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نحامْ بك عشق ... 
#سرانحام ؛ 


1 رابطه خود حرف" ۲ 
ش, از سحقانة ر 
۱ ۱ ۱۳ 


از 








بر آستانه‌ی دوره‌ی تسازه‌ای 
ابستاده‌ايم ۰ هیاهویه‌ان نیست و وعسده‌ی 
دروغ دادن هم از عهده امال بر نمی‌آید . 
مطسلب از اینقر ار است : 

تمامی کوششمان را گروميگذاريم 
تا ستاره سینما . در وجهه‌ی‌جدی‌تروخواندنی 





راه اس و مشکلات آپیدا و ناپیدائی که 


بمرور چهره‌نشان_ مپدهد.متكوشيم. استوارو 
بی‌لرزش درین مسیرنا هبوار گام‌بردارم. 
«توانستن » مدنظر ماست و بخاطر رسیدن 
آن » حن‌ئیت «علی مرتضوی» مدیسر 
مجلا را وام گرفتهايم. نویسندگان مجله, 
بی‌وقبا در تذارلك مطالب نازه و بهترند 
ِ ابن طریق از آسان پسندی وق 
. به قصد فریب نیامده‌ايم ..ایسین 
اند گوشه‌ای از و ما را 
اهی دهد : خواندنی بائپم‌اما مبتذل نه ! 
بت تکنه رااشاره‌دهيم.آن .اینکه‌در 
همهی: مطالبی که سطحی :بر تردارند 
4 خبرهانی از آدمهای این سینما خو اهیم 
پرداخت در قبال صفجات مجله » سب 
دادن حداکثر به ».با چهار صفخه به‌ایندست 
خبرها و حاشبه‌ها . بیجانبست . میتوان 
اپ چند صفحه‌ی اندك را ادبده گرفت : 
بنوان آنرا با اشنیاق خواند . بستگی به 
پسند فمرهای مختلف خوانندگانه‌ان دارد. 
شاد خواننده‌ای که بخاطر عکس روی‌جلد 
و صفحات خبری مجله را می‌خردء باخواندن 
مطالب دبگر برسراشنیاق آید و در بی 
| خواندن نوشته‌های بهتر بر ید . پس براین 
صنحات نکنه نگیزید . و بخاطر داشته 
باشید که نوان مالی مجله بسر فروش 
تکشاره‌هاش اننوار است . ۳ 

































یمیی سینما چینان 
در سکوت چله ند که از حضو رئانْ 
آوائی نه , که زمزمه‌ای هم بر نمی‌آید . 
آپا فیلم خوب » در آن حد و حدودی 









۰« 
۲غاز كت راد... 


نکنه‌ی دیگر : اعتبار يك مجلسه 
به این نیست .که تصویر ووي جلدش از 
آیزنشناین و هیچکاك سمنباب‌ثال باشد. 
آیا صرف مطالب ترجمه‌ای و عکسی از يك 
کارگردان » شاخص خوب بودن وخواندنی 
بودن يك مجله است ؟ بگذارید روی جلد 
هایمان‌همچنان به آدمهای دستکم سرشناس 
سینمای این دیار اختصاص یابد تا ازراه 
این نفوذ ۰ بتوانيم با مطالیی هر شهاره 
بهتر » سلنقه‌ی آسان پسندان. را دگر گونه 
سازیم:. 

بگذارید حضور ما .> حضوری 
زنده و فعال و سازنده‌ی در عرص؛ی 
سینما باشد . نه ناظری بیطرف که در حد 
بولتنی بي‌ننس و ای . درین رهگسنر : 
«جدی بودن را از ما طلبکار باشید» . از 
سرسازندگی انتقاد کنید و کمبودهایمان را 
گوشرد نمانید.. 


اهل_حرف, نيستیم که ععل » معنای ‏ 


زیبای‌هر حرفیست... پس» شماره‌های‌دیگر 
مجله را سند گفته‌هایمان قرار میدهیم وسخن 
را کوتاه ميکنيم . راستی قرار بود درین 
شماره گفتگوئی با فیلسازی ابرانی داشته 
باشیم و مطلبی با عنوآن «فیلساز هفنه» 
که به جوزف لوزق اختصاص داشست . 
بدلیل افرونی مطالب س باوجود کاستن - 
از صفحات بقیه و حذف‌فال و هدیه و ...بت 
چاپ این دو عطلب مقبور نشب » که 
بماند در آهفنه‌ی بعد.. خواست مسا ء 
تامین پسند قشرهای‌مخنلف. است. و ان 
میس نمیشود مگر با انتقادهای آگاهان‌ی 
خوانن دگان خوبمان 
از رفیق و همکار خوب «شاهپور منعف» 
یاد کنم کاطی دوسال » .مجله را صمیمانه 
انتغار داد . ه رکجا هست" توفیق پاورش 
باشد, . 





رینجا » لازممیدانم 


۲ 


این منتقدبن خسته ... 


نیست که بتوان دید و در ساوه‌اشان 


ات 
سکوّت اینان »ءچندان بائید که وقتی 


یکی از میانتان دست بقلم برد و از چند 





1 احمد کربمی 


هفته‌ی پیش در يك مجلا‌ی هفتگي بنوشتن 





پرداخت » سردبیر آن مجله چراغانی کردو 
«زنك » را بضدا در آورد که :بله ... فلانی 
آمد و ازین هفته می‌نویسد , اباور بودیم 
اما بقین آوردیم و ازین ذوقزدگیها .. 

حق هم دارد . درین زماث‌ی سی 
منتقدی که از. اتفاق‌خیلی ها هم مذعی 
منتقد بودن دارند ب حضور يك قدیمی . 
که بهر حال آموخته هائی دارد و دستکم 
فیلسازآن را می‌شناسد و بنحوه‌ی کازشان 
آشناست موهبتیست . چ4 » دریکی ازروزتامه 


۰ 5 


های پرتیر اژ عصر از قول منتقدی خواندیم 
که «رنه کلمان» فیلساز بزرگیوست ۰ آن 
مننقد قدیمی حتمامیداندکه کلمان هیچگاه 
پا ااز حدفیلم‌سازی_متوسط س. باارفاق-فر اثر 
نگذاشته: است ! 

واين منتقد قدیمی حتما «رنه کلمان» 
متوسط را با «رنه کلر» بزركك اشتباه نمی 
گیرد . پس قبول کنید که حضورش ؛بی 
دلیل گرامی نیست . وقتیبضی ازجوانهای | . 
منتقد چنین نظربه‌هاتی صادر میکنند .. 


۰۳ 
انسان ز ند گر 


8 از کنار خیابان می‌آمد : پیر 
و لزان و شکسته بود .باسروروئی‌زوستائی 
و گلدانهای میخگی در دست . آفتاب » 





قیم می‌تابید سوزنده و ابتخوانسوز... 
کنارم که‌رسیدخواس ت که گلدانی‌بخرم . نه, 
حوصله‌ی :۱ گلدان: داری ‏ نداشتم ۰۱ پولی 


خردی به شانه‌ی سخاوثی سخیف :بر کف اش 
و ی گفت که : 
قصدش گذالی نیت . کار میکند ۰ کاسب 





است . گلدان میفروشد و منت هزاران چون 
من را هم نم ی کشد . به شگفت آمدع.. چگونه 
می‌باید از و معنبلرت میخواستم ؟ بپا. جوان 
های تلومندی ر) دییه‌ام که غرورشان رادر 
گر وگدائی میگذازند . آقا منثی‌اش زمینم 


د . گلدانی گرفنم و پولی دادم , ده‌تومانی 


بود . گنت که ۷ تومان میخود . باز 
سخاوت مبتذلی که گریبان شهر ثثینان را" 
میگیرد بسراغم آشد . کفتم باقی‌اش باشد. 
باز نگاهش دشنام داد . گفت, که گدانیست. 
و گلدان پیش از ۷تومان تمی‌آرزد . « 
توءان. اهدائی ‏ (!)را هم قبول نمیکند 
چون ترحم نمی‌پذیرد . باقی پول را 
پس داد واسلانه سلانه راه افناد . 





مبهوت شده بودم . مبهوت بزرلك 
منشی » عرت نفس » غرور مردانه و همه‌آن 
خصلنهائی که از او انسان زندکی ساخته 
بود. . این درسها را در کدام کتاب : کدام 
فیلم » کدام تاثر و.کدام رشت‌ی هنری 

ی 5 
دیگر میتوان اینچنین مجسم آطوحت ۱ 


: «۲ 


که ابو اایثه به همنشان 


سینمای هشت » به حقیقت دزی 





راستینی یافته است. ۰ کوششی 
با گوتی افکاری که دزمحفظای 
ذهن جوانهائی دلبست‌ی سینما » مجال ر ابطه 
میخواهد .۰ رابطه با مخاطت" که فر آوانند. 
- استقبال از جشنوار‌ی هثت شهادتی بر 
این گفته است -دست اند رکارآن جشنواره. 
کاذر 


دلپذیر: بزای 


این وسیله‌ی بیانی محدود شبه در 
۸ را متعصبانه پیگیری میکنند و این جای 
خوشحالی دارد . 


همه چیزشان از سر نظمو دفت است. 





در عثل بولتن جشنوازه را ان شاد 
آوررد که همچون سابر بولتنها از سرخالسی 
نبودن عریضه نیست. پرمحتواست وخواندنی, 
این خود ‏ نمونه‌ای از دلبستگی برو بچ‌ها 
به. کاریست که میکنند .. دست مریز آدبه 
همتشان ... انید. که پشتشان نچابدودیگر 
مسائل کوچك و بزرك نشوند . که اگر 
برای سیتما در کار آباشد » همین 
جوانها سازنده‌ی آنند . 


آینده‌ای 























گ وگوش: رابطه‌ی»ن‌باداربوش‌صمبمانه است » اما نه در حستد 
اغراق آمیزی که گفنه می‌نود. 












8 شنیدیم که گوگوش و داربوش 
دوچهره‌ی مشهور موزيك ایران که این 
روزها شایعه‌ی عشق وازدواجشان بر سر 





زبانهادت جععه شب دو هفتسه پیش 
درمتل قو با یکدیگر سخت در پایکوبی و 
رقص وخواند نگذرانده‌اند و این موضوع 
که ابی و جنتی عطائی نیز شاهسد آن 
بوده‌اند ء بی شك باردیگر به شایعات دامن 
می‌زند . گ و گوش با شلوار سفید وپیراهن 
ساری ,(به سيك هندی )تا تسه شب 
در کنار داریوش خواند و هردو رقصیددد 
و آواز خواندند . ناظران که در منل‌قو 
شاهد بودند » آنچنان که راوی نقل‌می 
کند » شکي برایشان باقی نمانده است 
که روابط ‏ صمبمانه و حتی قاشقانه‌ای 
بین آنهابرقرار است . 

نقل راوی باعث شد که در صسدد 
جستجوب رآليم و ضن تماس با گ وگوش 
وداریوش » حقایق روابط آنها را از 
زبان خودشان بشنویم زیرا گ وگسوش 
پس از سپری شن ماجرای عشقی‌قبلی‌اش: 
به خاطر جنجال تازه‌اش با داربوش » می 
رود تا به عنوان بك چهره‌ی جنجالهای 
عشقی » مسئل‌ی آواز خوانی‌اش را تحت 
الشعاع قرار دهدو البته تعاس باهردوی 
آنها » مي‌تواندت روشنگر ماجرا باشد . 
شماره تلغن گ و گوش و داربوش زا » هر 
کدام چند بارگرفتيم تا عاقبت موفق به 
ان یر مس را در 
نار ابراز نظر او 
اکنش چهره‌ی گ و گوش به 
هنگام ۳ تلفنی ممکن نبود اما هنگام 











۲ صفحه ‏ مب 





شمال تا صبح با هم خواندند ورقصیدند! 


۳ 


ححبت » خیلی شرده و عادی ء نظرش 

را گفت : 
« اولا رابطه‌ی‌دو نفر : نباید برای 
دیگران آنقدر مهم باشد که تااين حد در 
ص دکنجکاوی بر آیند . بالاخره هکس در 
زندگی روزمره‌اش با افرادی معاشرت دارد 
و منهم منکر رابطای صییمانه‌ام باداریوش 
نیستم اما این رابطه ءبه شکل اغراق آمیزی ۱ 
که عده‌ای تصور م یکنند نیست.» ۱ 
۱ 





ا زگ و گوش می‌پرسیم‌پس‌شایعه‌ی ازدواج 
شما صحت ندارد ٩‏ جواب می‌دهد : 
«گفتم که منکر این آنیستم که علاقه‌ی 

دوجانبه‌ ای بین من وداریوش‌وجود داردو ای 
انن علاقه در آن حدی‌نیست که به‌ازدواح 
بیانجامد , » 

از گ و گوش » سراغ داربوش رامی 
گیریم تا با آوهم گپی دراین‌باره داشته 
باشیم . گ و گوش ظاهرا جواب قانع کننده‌ای 
برایمان داد : 

«بطشن_باشید که اگر با او هم 
صحبت کنید » خواهد گنت که‌بین سا 
علاقه‌ای وجود دارد واين » عیب و ننك 
نیست . در کجای دنیا رابطای صمیمانه‌ی 
دونفر به صرف این که خواننده‌های‌مشهوری 
هتند باید به این شکل جلوه کند ؟» 

به هرحال » گویا اکنون مسثلای 
رابطه‌ی عاشقانه ما بين گ وگوش و داربوش 
دارد از حالت يك شایعای بی آساس بیرون 
می‌آید و به حقیقت نزديك می‌شود . شاید 
شایعه‌ی ازدواج آنها نیز تا چندی دیگسم 
به همین ترتیب شایعه نباشد و این » غیر 








شماره ۱۹۷ ت آستاره سینما 


#ل سعود کیمیائی پش از آخرین 
فیّلش« غزل »دچار سرگردانی شده .است 
زیرا هر تصمیش را د 
گذاشته است . پس از 
فیلمی براساس وقایع تنگستان در زه‌سان 
جنك جهانی دوم بسازد که‌حتی اعلام‌خدچند 
هنرپیث‌ی مشهور جهانی واز جمله درل 
بوکارددرآن شرکت خواهند کرد اءخبری 
. پس از مدتی » به کاربرروی‌ساربوی 

خمی‌ها» پرداخت که نامش به‌خانواده 
1 بسافت اما این تغییر نام » گرهی‌از 
فیلم تگنود و اين نیز » در حد طصسرح 
و تصمیم انجام نیافته باقی ماند . وآخرین 
تردید کیمیائی برسر فیلم «سنك آوران» 
است که کیمیائی می‌خوانت آن را براساش 
نوشته‌ای از بهزاد فرآهانی به نام سنك و 
سرنا بازد آما او هنوز حتی بازیگران 
فیلش را هم انتخاب نکرده است . ابتدا 
قرار بود به طور حتم : فرامرز قریبیان‌در 
این فیلم ش رکت کند و اکنون می‌شنویم که 
شررکت اودرفیلم عنتفی شده است . همچینن 
شایهای شرکت آرام » سعید راد و فردین 
نیزدر سنك آوران شنیده می شود . به 
علاوه که کیمیائی ء مدتی هم به خاطسر 
کمبود نگاتیو مورد نظرش کار قیلمبرداری 
را به تعویق انداخت و هنوز هم در تردید 























زندگی «مولوی» به‌روایت يك 
فیلمساز فرانسوی 
7] با سرمایه‌ی تل‌فیلم و تلویزیون 
فرانسه » فیلعی براساس_ زندگی مولاتا 
جلال‌الدین محمد بلخی ,(مولوی) شاعسر 
نامدار ایران ساخته می‌شود. این فیل که 
نزديك به دوساعت طول زمان آن خواهد 
بود » برای نمایش در تلوبزیون به طریفه 
رنگی ساخته می‌شود . 
فیلم زندگی مولوی را یك‌فیلساز 
ببی‌نام و نشان فرانسوی به اسم « میشل 
راندوم» کار گردانی م یکند که نه‌تاکنون 
از او دیده‌ايم و نه سابقه‌ای که 
3 اعتبار او داشته‌باشد » پیش رو 
داریم. بحال معلوم نیست چگونه يكفیلساز 
فرانسوی وبا چه شناختی ازمولوی_به 
صرافت فیلم ساختن از زندگی او بر آعده 
است . اگر خردهگیران ایرانی که باهنگام 



























۶« پاورفی ! 


8 در مجله‌ای نوشته بودند که , 


بهشته و مادرش و بهشته و دخترش :۰۰ 
[7] بنده و عمه‌ام » شما و خالهاثا 
ایشان و آبجی‌اشان » و بهمین ترتیب 


اظهار فضل 1 


8 خواندم که : نیاورانی میگوید 
خواننده باید الفبای موسیقی, را پداند . 


7 نه بابا ! از کی تا حالااً 


#_کلی مج 
د رمجله خودتان خواندم : گلی 
زنکنه وتموفقیت غیر متنظره ‏ 
8 جمال گلی‌رو عشق است! 


قل شما هم بدانید : در مجله‌ای آمده 
: اسدالله ملك و بیخ خیالش ۱ 
#ل به این میگویندن و آوری در فرم 
و محتوی تیتر ..! 


عدٍ کمبود ... 


قل در مجله خودتان آمده‌بود : 
«ذیرعلی» هم جزو خوانندگان در آمد . 

8 موسیقی بینوای ما همین بکنفر 
را کم دافت 


#۴ ماه عسل ! 

8 آگاه باشید که مهنبتی پس از 
انجام مراسم ازذواج مپحفیانه خود ؛ راهی 
ماه عسل شد . 

8 ماه عسل که چه عرض کم . ماه 
«س رکه شیره» بگوئيم بهتر است !۱ 


خام ! 





بود که 


ِ 
2 


ق: هایده: بوسیله اطر افیان‌رخام شد ؛ 





- لابد خامش بیشتر خوردن داره ! 


ساختن فیلم براساس آثار مثهور ادبی فد 
برافر اشتند » هنوز هم بر سر حرف خسود 
باشند » این‌مورد نیز قابل پرسش است که 
آیا میشل‌راندوم یارای پرداختن به مولوی 
رادار 9 


















کبومرت درمبخش پس از هدابت 











۱ 





#8 کیومرث درمبخش »عکاس‌سابق 
و فیلساز کنونی » پس‌از چندی فیلم کوتاه 
با نختین فپلم بلندش «بوف‌کور» براساس 
نوشته‌ی معروف «صادق‌هدایت» » شهامت 
پرداخشن, به يكك اثر بزپرلك ادبی را از خو 
ور داد برمسش یگ دوهدارلساختن 
قیامی‌بر اماس زندگیعلی اسفندیاری: (نیعا 
پوشیی) بنپانگذار شمرنو 

درمبخش که برای این فیلم از مدتها 

ال ال بررری زندکضی 
«نیما» است» موافقت بستگان شاعر رانیز 
بجلب کرده الت و شیر اهر اجعه به «یوش» 
زاهگاه نیما : مطالعه دربارمی زندگی آو را 
ادامه می‌دهد : 

درمبخشن دبر فیلم زندگی «نیما» 
از فضای چند شر معروف او نیز سودمی 
برد و قرار است با آماده شدن فیامناسه 
و مقدمات کال ؛ فیلمبرداری این فیلم در 
بوش آغاز شود : هزینه‌ی تهبه این فیلم راء 
تلویزبون ملی ایران می‌پردازد . 








فیامبرداری چهارقسمت ازسریال 


«آخرین باغی»بافی مانده است | 


[2] کارفیلمبرداری سریال «آخرین| 


باغی» به کارگردانی محید متوسلانی »در 


دارد. تا کنون ۱۳ قسمت "ازاین سریال ۱۷ 
قسی , فیلدرداری خده است ومتوسلانی 
تلاش‌ساعی فسوی بعدی است. داستان 
آخرین پافی را «سبکتکین سالور» نوشته 
و«مازیارپرتو» آن را فیلمبرداری می‌کند. 
آن گونه که کارها پیش می‌رود » فیلمبرداری 
این سریال تا مهرماء پایان می‌یايَ واخالا 
در اواسط اسفنیماه شاهدنمایش آن‌خوااهيم 





بود , 

بازیگران؛ آخرین‌یافی » همگی 
بازیگران سینما انتخاب شده‌اند : جلال ۰ 
آرام » توران مهرزاد ۰ _شهروز رامتین » 





بهزاد جوانبخض ؛ پدی » مینوابربشمی و 
عده‌ای دیگل؛ 

داستان آخرین پا براباس حوادث 
اوایل فرن حاضر که ناامنیهای ایران را 
در آن دوره حکایت می‌کند» . نوشته. شده 


است , 1 








از هفته آینده : 
مطااب «فیلمسازی» ادامه‌می‌باید 


چند هنته‌ای‌در چاپ مطلب‌ادامه‌دار 
فیلمازی تاخیر افتاد. با پوزش ازهفته‌ی 
"آینده این مطلب پرخواستاز را دنبسال 
خواهی مکرد. «فیلسازی» مطلبی . تکنه سٍ 
بزیان ساده‌ایست که هر علاقمند سین 
ند باخواندن آن » بشکل آماتور 
فیلسازی را تجربه کند . هنته‌ی آشسده 















فردین » ملك مطیعیء بيك‌ایمانوردی » بندرت در فیلمی حشنواره«سپنتا» 


ظاهر می‌شوند . 


سه چهره‌ی معر وف داسابقه.سکوت 


کرده‌اند 2 


8 سه‌چهره‌ی مشهور سینمای ایران که 
زمانی پرده‌ی سینماها را قبضه کر 
مدتهاست که کم کاری,پیثه :کرده 
فردین * بیك ایمانوردی" و ملك مطیعی که 
صاحب نام‌سینما هستند ماههاشت 
فیلم تازه‌ای نمایش داده نشده است . فردین 
که این‌روزها درگیر آ خرین‌فیلمش «برفراز 
آستانها » است » در باره‌ی علت کم کاریش 
می‌گوید : 1 بن فیلم گرفته 
و فرصت دیگری برایم باقی تمیند . از 
گذشته ۰ آن قدر خته‌ام که دیگر 
ومله فيلسازي و بازیگری را نندارم 
مکر آن که پس از يك استراحت طولانی» 
3 


که در سالهای شیر 
















ی 


«من هم اکنون چند فیل آماده نمایش 
دارم که لبته مدتها قبل ساخته شده‌اند اما 
اکنون بارکود سینمای ایران » فعالیت در 
تمام سطوح فیلمسازی نزول کرده است و 
ماما کم کاری من هم به خاطر همین‌موضوع 


با خبر شدیم کتاب. بزرك «ندنبال 


» که نوشته 





ونیه تسا دمتق 
ستاریو برای تهیه يك فیام‌عظیم‌سینماشی 
درمیا ید. 

این 
روزنامه‌های عصر تهران و يك مجله‌هفتگی 


بصورت پاورقی بچاپ میرسد بزودی‌بصو: 





بخوانید. . 


کتاب منتشر خواهد شد و عطاءاله تدیستن 








عطاءاله تدین‌است توسطخودایثان بصورت 


آثر زر و تخیر کننته «کشه‌در 





اما ملت مطی + ,مشقی متقاوت با 
ن او ماههاست که گوشه‌ی‌اتزوا 
یده و نه تنها چند مدتی می‌شود که در 
نی شرت بکرده لک کات رسای 
ظاهر می‌شود . ملك مطیعی در باره‌ی سکوتش؛ 
مختصرمی گوید : 
«با مسائلی در شینما مواجه شدم که 
قصد با زگولی آنها را ندارم و همین مسائل» 
مرا از یت گریران کرد . برع باکر 
ازیگری بخواهد فعالیت هم هاشته باشد » 


دودارد . 


این 





با وضع کنونی سینبای ایران :ممکن‌نیست.» 


بدنبال آفتاب فیلم میشود 


مماونت مطبوعاتی وزارت اطلاعات و 
جهانگردی با وجود مشفله بسیار زیادی که 
دارد اينك قسمتی از وقت"خودرا باین‌کار 





اختصاص داده و مشفول نوشتن ستاریوآن 


است . 





در هورد این اثر در آینده اطلاغات 


تازهتری در اختیار شما قرار خواهیم 


داد 


7] صفحه و - 


ار کز ازمیشود د دانه 


جثنواره سپنتا که قرار بوددر 
مهر ماه سال گذشته برگزار شود و بدلیل 
عدم آمادگی به . اردیبهشت امسال موکول 
شد باز هم به تاخین ۱ د. این بار گویا 
قرار ومدار ی‌برای‌برگزاری آن در نظر 
گرفته نشده است . سال گذشته ۰ طسی 
«هتل‌اینتر کنتینانتال» ۰ آغازاین 
«هوشنك. جسامی» 











نکسشی‌دار 
جننوازم"اعلام شد درو 
عهده‌دار ریاست آن گردید اما پس ازمدتي 
جوش و خروش جشنواره فرو نثست و 
آلبته تباید از نظردور داشت که رکسود 
سینمای ابران دریطی این مدث يكي از 
دلایل عدم اشتیاق به" برگزاریو آن‌بوده 
است :: 


هنوز؛ هم معلوم" نیسث ‏ که آیا این 


جفنواره رسبیت خواهد یافت‌یانه.. فعلاکه 
خبری از آن نیست . 
حمیرا و داربوش ۰.۰ 

‌ نذرکاران برنامه‌های 





رادیوئی می‌گفت: : <دن عجایب‌استا. کسه 
تلفن مردم وهنوندگان رادیو برایا 





بخش‌ترانه‌های . مختلف ۰ درباره حبیسرا 
و داریوش است و بخوض در باس 
سر مب که توسط حسن خیاطباشی نهیه 
می‌شود » تافن‌های زیادی برلی بخش‌ترانه 
های ین دو خو اننده می‌شوق::: 
پکی از خوانندگان تاه کار در 
می‌گفت : که این تلفن‌ها قا 
فآ شنا یان و فا میل: های‌خو انندگان 








مورد 
ادت وان 
به رادپو می‌شود: 

ولی چیزی که عیان‌است 
ب‌ییان است و از تیراژ فرزوش کاست‌های 








این خوانندگن ۸ حفیشت امر پیداست و 


معلوم است که حق با کدام گروه‌است ..؟ 











شنیده‌ايم یکی از نو سناره ه‌ای 
تلویزیون‌سینما 





سینمای ایران که اخیرا از 
آمده‌است برای آنکه فیلمهای زیادتری‌بازی 
کند با وعده ووعید تهیه کننده‌ای»روابطی 
صییمانه بر گزار مینماید و حنی تهیه کننده 

مزبور بعنوان سرآغاز دوسی با وی بكث 
ماشین باو کادو میدهد اما هفنه گذشنه که 
اکیپ فبلم در شال بسرمی‌بردند و یه 
کننده میور باتفاق‌هسر شآفجابسمببرده» 
مناهده میکند که نوستاره از فرصت استناده 
کرده وبا دبگران گرم گرفنه است و از 
سوی دیگر شایعه این رابطه که بگوش‌همسر 
تهیه کننده مزبور رسیده است کسار را 
باعتر اض و جنجال میکشاند . 














شماره ۱۹۷ ب ستاره سینما 





























در راهروهای تلویزیون این زمزبه 
بگوش مپرس که تا مدتی مدید.و پاثاید 
بر ای‌همپثه » برنامه‌های تلویزیون در همین 
سه ساعت خلاصه می‌شود و ترئیب تازه ء 
مورد پسند همگان و بخصوص خانواده‌های 
بچه‌دار قررار گرفثه است. . 

از طرفی تماشاگران تلوبزیون به 
همین قانعند که نلویزیون در طول بیست 
و چهارساعت »۰ فقط سه‌ساعت بر نامه‌داشته 
باید و از طرفي دیگر , تهیه کنندگسان 
بر امه‌های مختلف: ؛. پکر شه‌اند ۳ چرا 
بر امه‌هایشان قطع شده ... 

و بقول یکی از نماشاگران : خدا 
را چهدیدی . شاید پس از رفع بحسران 
برق هم برنامه‌های نلوپزیون به همین شکل 
باقی ماند و در نتیجه » اعصاب گروه‌بیشتری 
از مردم راحت ! 


آدمی‌های شهر شلد ..:. 


در راهروهای تلویزیون این شایعه 
بگوش میرسم که بهزاد اشتیاقی ؛ يا آقای 





مربوطه » قراز است مجددا ثوی آدمهای 
شهر شاد را تهیه کند.و بروی آنتن‌بفرستد. 

ظریفی میگفت : گل بوده به خار 
نیز آراسته شد ! خود آقای مربوطه کم 
بود ,حالا فوزبالا قوز هم می‌شود وآدمهای 
شهرشاد با آن‌لطینه‌های تکراری و حرکات 
عجیب و غریب دوربین هم بزودی زود 
مخل آسایش خواهد شد که انشاءالله خبر: 
صحت ندارد و فقط شایعه‌ایست که شانعهب 
سازان ساخته‌اند ٩!‏ 





لحظه‌های فر خز اد 

در میان دست‌اندارکاران تلویزیون 
اینروزهاهمه‌جا صحبت ازاینست که‌فربدون 
فرخزاد شومن, میروف » در برنامه. لحظه‌ها 
که تونط فد سالی‌عااه ماه شده و 
میشود, کارهای درخثانی عرضه کزده و . ۱ 


داده.. 





های خوبی از خود 
ما "که ندیدیم ؛ ولی آنهائی که از 
نرديك‌شاهدبازی فرخزاد در قطعات کوتاه 








«لحظه» "پوده‌اند از کار 





زیادی‌می‌کنند و "پیش‌بینی می کنند که‌پخش, 





فرخراد ینماید که البته بمید همست ۱ 


برنامه سوم ... 


۴ گفنتگو با فیلمیردارن جوان سینم).. 


۴ دوریین عامل ببجانی است که‌در دست قیلمبردار ب 
جاندار مینود 


#۴ رضا آربا «فیلمبردار مك اصنهانی در سرزمین هیتلر» : 
فیلمبر دار نما دماشین بی ازاده‌ای 
در دست کار گردان و 
تهیه کننده باشد 





پرسوناژ 


رضا. آریا فیلمبردار با تجربه‌ایرانی. فیلمبرداری وکا رگردانی را در برلین‌غربی 


که اينك سالها است در کشور آلمان‌اقامت 
دارد بابران آمده‌است که در وطن‌خودش 
نپز کاری را شروع کند . بعلت آنکه از 
تجربه او در ,کارفیلمبرداری آگاهی‌داشتيم 
و آخرین فیلم بلند اي را بنام يكاصفهانی 
در سرزمین هیتلر در نوروز اسال مشاهده 
بودیم . بیمناسبت‌ندیدیم تاضمن دیداری 

کوناه از کارهایش و سابقضه فصسالیتش 
ونظربانش‌در مورد سپنما و کارفیامبرداری 
اطلاع حاصلکنیم. 

فبل از آنکه سخن را آغساز 
کنیم بهثر است خودنان رامعرفی. کنید. 

ب من رضا آیربا هستم . در سال 
۸ در رشت متولد شذم و بعدازاتمام 
دوره متوبطه بکشور آلمان مسافرت کردم‌و 
مدت چهارده سال درآن کثورمتغول‌فعالیت 





بودم , 
در کثورآلمان در چه رشته‌ای 
تحصیلات خود را پایان دادید. 


از سال ۱۵۲۸ الی ۱۵۷۱ دورره 








[] صفتحه " ب 


تمام کرد. 
آپا_بلافاصله مشغول بکارشدید. 

- در ضمن تحصیل فعالیتها ی کوتاه 
مدتی داشتم اما با اتمام تحصیلاتم کار 
خودم را آغاز کردم و فیلمبردارتلویزیون 
کثور آلمان درفرستنده اول‌ودوم‌برلیسن 
گردیدم‌وضمن این فعالیت با فرستنده‌های 
تلویزیون کشورهائی مثل فرانسه سب ایتالیا 
موئیس ‏ سوئل سب آطریش ‏ لهستان سد 
هلند و يك آژانس فیلم‌آلمان همکاری 
داهتم 

ب شنیده‌ایم‌باسازمان رادیوثلویزیون 
ملی ایران نیز همکاری کرده‌اید . 

بله ... مدت سهسال نماینده‌رسعی 
این سازمان در کشور آلمان بودم وامسور 
فیلمبرداری فیلمهای درخواستی آین‌سازمان 
را در کثور آلمان بعهده داشتم . که‌البته 
این همکاری هنوز ادامه دارد. 

آیا در طول فعالیتهای خود با 
سازمانهای فیلسازی کثور آلمان نیستز 


شماره ۱5۷ - ستاره سیتما 


در راهروهای تاد تلو رون در ۰ ۳ ۳۴ 





مجموعه .کنات 


زیادی به محبوبیت 


اخیرا در راهروهای تولیدرادیو 
ز در ردیف قرار گرفتن برنامه 








۰ در باواربا فیلم که 
معتبر ترین‌سازمان‌تو لید. فیلم آلمان‌است. در 
زمینه تر و کهای سینمائی و تبلیغانی‌فعالیت 
میکردم . من در این سازمان زير نظر 
تتودورنیشویتس که یکی از, استادان. افن 
تر و کاژدرونیخ است فیلمهالی ساختیم که 
بعد از نمایش در آلمان بسیار موودتوجه 
قرار گرفت و در تلویزیون و سینماهی‌ای 
آلمان بنمایش درآمد . مدت زمانی هم در 
سازمان فیلمسازی ابنترآرت‌تونیخ سسمت 
مدیر تهیه و فیلمبردار را داشتم . 

- شنیده‌ايم که در کشور آلمان 
يك استودبو فیلب, داری 


اقدام بتاسیی 
تخووه‌اید > 
ت بلدر سال ۷۶۵ با شناختی که‌از 
سینمای اروبا پیداکرده‌بودم و در زمب 
فیلیهای ایررآنی نیز مطالعاتی داشتم‌اقدام 
بایجات يك سازمان برای انجام مور 


فیلمها گرقتم . 








هر ی 





ارمغان هفته از ساخته‌های پرویز غیائیان 
لت . جا قبل از این دز ترا متا وا 
وجمعدبازار ,سبحهای‌جیعه از راد 
میشد . اما از دوکتهفیل برنامه ارستال 
هقته از رادیو پخضش شد و بااسقیال 





شنوندگان روبرو شد ۰ برنامه غیائیان 
هم جزو برنامه‌های سبح جمعه فرار گرفت 
و در نتیجه از اين ببعد , در زوزه‌ای 
جمعه : شاهدپخش‌سهبرنامه تفريجي خواهیم 
بود که‌اگر برنامه چهارمی هم واردمیدان 
ثل قدیم » قضاپا پیچیده خواهد 
شد و تهیه کنندگان مختلف در رقسابست 
با یکدیگر » دستی به سروگوش‌برنامه‌های 
خواهند کشبد . در حال حاضر‌اگر 
از برنامه غیائیان بگنریم» برنامه جمسه 








بازار از طرفداران بیشتری در, میسن ۱ 


شنوندگان رادبو برخوردار است و ابیت مس 
این حرفی است که گروهی از دستاندرب 

کاران رادیومیزنند و اگر از ها بپزسید, 
م کمدر جال جاشر + هلیویر مان 
برانه‌های ساعت ۳ بعب از طهر 
رادیو» طرفدار ندارد..: تا نظر سایسر 
تهیهکنندگان چه باشد 1٩‏ 









هدف سازمان ما تقبل, سفارثات 

برای تهبه فیلمهای سینمائی س امستند سم 
تبلیغاتی است و همچنین عهلجدار امورتولید 
فیلمهای‌مشتر لك بافپلسازان _ ایر ار آبعهده 
خواهد گرفت ۰ ۷ 
آولین همکاری آریا فیلم بانهبه- 
کنندگان ایرانی تهیافبلم يك اصنهانی در 
سرزمین‌هیتار بود که آثرا وحدت‌هنر پیشه 
معروف ایرانی نهبه و کا رگردالیمبکرد, 
و آربافیلم کلیه امکانات پادرا 
قرارداد و در ضمن خود من فیاردانیر 

آنرا انجام‌میدادم . 

تضور میکنید که يك فیلسردار 

چه نقنی در سازئلگی يك فیلم‌داشته ناشد. 
من طی ۱۳ سال_ کارفیلمبرداری 

و دیدار شکل کار هنرمندان بسیار بزررك 

باین نتیجه رسیده‌ام که عثق بکار تنها 
عامل پیشرفت وموفقیت است , 7 
بعقیده من فیلمبردار باید از خود 

بقب در صفحه ۳۵ 
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سس 


چرا هرز می‌روید ؟ 

[7] هفته‌ قگذشته » مضاحبه‌آی‌آیده 
بود. بافخری‌خوروش بازیگز سینما وتئاتره 
کادرجائی از مصاحبه » خوروش‌درباره‌ 

نگیز طباطبانی اظهار نظر کرده بود. 
این هفته » شورانگیز طی تماسی بادقضر 
مجله در رد گفته‌های خوروش حرفهائی‌ر! 
عنوان نمود : 

سمی‌از وقنی که سینمر شناحتم؛ 
خانم خوروش, برآی فن, نمونه‌ی: يك‌هنرمند 
واقعی بود . این نه تعارف‌است و نهاغرای. 
| درباره‌ی هنرمند: بودن 
اما میخواهم بیرسم چرا 









میگویند. من احنیاجی به پول سینماندارم. 
میخواستم بدانم پس فیلمهای مبنذلی که 
بازی کرده‌اند بخاطر چهنیازی‌بوده است ؟ 
لیست فیلمهای خانم خوروش را اگر 
نگاه کنبم می‌بينيم که فیلمهای. بدی که 
بازی کرده‌اند بر دوسه فیلم خوب‌ایشان 
می‌چربد . من هیچگاه ادعای هنرمندبودن 
نداشته و نخواهم داشت , از راه بازی در 
فیلم زندگی میکنم . مردم هم مرا قبول 
کرده‌اند . هیچوقت‌هم اين جرات را بخود 
نم‌دهم_که_بگويم من يك هنرمنلم 











+ راه 








۴ من يك بازیگر سنمای‌تجاری‌هستم شما با آن 





و یز طباطباثی بهحرف‌های فخری خوروش پباسخ 


من آدعای هنرمند بودن ندازم 
شما که چنین ادعائی دار ند جرا 
فیلم مبتذل دازی میکنید ؟ 





من: » مشخض: است 2 
تجاری . اما ایشا نکه‌سابق‌ی تئاتری‌دارند 
و خود را روشنفکر میدانند چرادر فیلمهانی 
مثل شهرشراب » والده آقا معطفی: و 
بازی میکنند ؟ 

بهتر است این خانم ؛ راه خودرا 
انتخاب نعاید یا سینمای تجاری ؛ یاسینمای 
انه . نه اینکه .ادعای هنرعندی 
داشته باشند . بعد. در فیلمهاتی .باز ی کنند 
کهمن بعنوان يك بازیگرسینمای تجسباری, 
از شرکت.در آنها شرم دارم - اگر خانم 





از : آذر شبوا,دفاع میکنند تحار اینستکه 






يك رفراندوم شورانگیز اول‌شده 
راستی این" برای يك‌زن بواقع 
هنرمند شابسته نیست که چنین مسائل بی 
اهمیتی را عنوان کند. 

بهر حال,من نه. مدعی روشفکری 
و هنرمند بودن هستم ونه اهل جنجال » 
امادلم‌میخواست خانم خوروش ‏ يك‌مقداز 
اساسی‌تر فکر میکردند و آگر مرا هنرپیشه 
نجاری میناعند - که خسودم معترفم - 





نگاهی هم به کارهای خودثان سیب 
انداختند ! 


«حکایت مردم» مجموعه‌ای از آقای «دوستت دارم » دوستت 
دارم »... 


مر مطهري » آقای دوستت‌دارم 
دوستت دارم تلوبزیون که یکی دو سال 
پیش‌ن وگونه‌ای‌بهاین‌نسام می‌ساخت ۰ پس 
از مدنی سکوت ‏ مجموعه‌ای را در دست 
کا رگردانی‌دارد که (تعکایت مردم»عنوان 








تتاترهستن 





آنست . قصه‌های‌این مجموعه را خود میر 


وبازیگرانش چهره‌هائی از 
این مجموعه بصورت رنگی 
او بمجرد آماده‌شدن ازبرنامه‌ی 





جوم بستی جواهد شد: 


قوس‌قرح. شوی حدید تلو بز بون 


[] در هفته‌های گذشته اولین‌قست 
از شوی جدیدی بنام «قوس‌قسزح» در 
استودیو بازده تلویزیون ضبط شد . آین‌شو 
که بطریقه رنگی ضبط شده يك « گپ‌شو» 
است و در طی آن » مجری و میهمانان در 
اطراف سائل مختلف به کپ و گننگو 

در اولین قسمت این برنامه » ابهروز 
وئوقی ۰ فرزانه تائیدی » علی عباسی. » 
ارحام صدرء ابی وفرهاد شر کت دارند که 


ه رکدام صحتت‌هائی در مورد مسائل کون وت 
دارند. 

مجری این برنامه سهراب اخوان, 
کار گردان آن پاش شاهنده و تهیه کننده 
آن » اهیدن‌رین دست » همسر پاشا شاهند 
است , 

بطوربکه شنیده‌ايم » اپن شو در 
حوالی مهرماه از تلویز‌بون بخش خواهد. 
ِِ 





بازهم دوشکست تحاری برای 
ده فیلم غیر متعارف ابرانی 


در هفته‌های آخیر خوانندگان 
اطلاع دارند که دو: فیلم خوب از سینمای 
ایران بروی پرده آمد . این دو فیلمعبارت 
بودند از جای‌امن ساخته مرتضی عقیلی و 
جمعه ساخته کاعران ق دکچیان. با آنکسه 
این دو فیلم دارای داستانی کاملا متغایر 
با داستان سایر فیلمهای ایرانی بود وبا 
آنکه برای بهتر شن فیلم و دقت در آرانه 
يكٌ کار خوب نهایت کوشش‌هم شده بود 
انه دراین کوئش‌ها سازن دگسان 
ی ت کامل داشتند معهذا ۲ 
فیلم نتوانست از نظر تجاری با موفقیت 
روبر وگردد و بازیان مواجه شد وناردیگر 
این مسئله را مطرح کرد کهتماشا گر 
سینمای آیران از فیلم ایرآنی جز تفنن و 








مجله تفرایح چیز دبگری نمیخواهد و دوست 
دارد همان مسائلی که تاکنون مر 
قبولش واقع د شده 0 بصورت فیلم 






تاچار ات خه آذ اتحمل کل مینما؟ ال 

ابرانی که با جهش آغا زگرانه‌ای میخو اسنند 
قرم‌تازه‌ای از سینمای سالم تجاری راارائه 
دهند با شکست چند فیلم اخبری کهدارای 
امتیازات وبژه‌ای بود اما 
شده است آزاین فکر منصرف 
آندیده‌اند بر ای‌ادامه فعالیتهای خودبساختن 
همان ستم‌های قبلی فیلسازی پپردازند. 


| اکیر هاشمی . هنر پيشه منفی‌سایق 
سینما در گذشت 








در این هفته باخبر شیم که 
اکبرهاشمی ؛هنر پیثه‌ی منفی سینما کسادر" 
سالهائی نه چندان دور »ازشهرت 0 
برخوردار بوده بعلت بیماری در گذشت. 

هاشمی » بمناست چهره‌ی خثن و 
تیپ خاصی که داشت خیلی زود درنشهای 
منفی » گل کرد و مورد توجه فیلمسازان 
قراز گرفت . هاشمی حتی در زمینای‌تهیه 
و کا رگردا: ی‌فیلم‌هم‌دست‌به تجسربه زد . 
«صیادان نمکراز» » آخرین حاصل آین 
تجربه‌بود,بارو ی کار آمدن چهره‌های‌جدید 
وموج‌تازه‌ای که در سینما باگرفت ۰ این 
بازیگر مثل خیلیهای دیگر ترجیح دادکه 
سینمار) ترلك گوید و به شغل اصلی خود 
که خیاطی‌بود,با زگردد . آخرین نقشٌ او 
در فیلم کوچه مردها بود. 

اکبرهاشمی این‌اواخر در بستربیماری 

افتاد و بعلت‌ضعف بنیه شدید ننو انست‌مقاومت 
کندو اسیرمرگ شد. بدئیست بدانید که‌ای 





ت] صفحه ۷ - 





شوه رخو اه رتقی‌مختار زیر وکا گردان 


سینما بود. 


شماره ۱۵۷ - ستاره سیثما 



















«شهید ثالث» ادن فیلساز«غرب» ۰ .. 


هر يك از فیلمهای این سینماگر پرچسته »در محافل سینمائی جهادتحینبرنگیخته| 
است : اما بخش دولتی سینما به فیلمی‌ای‌,مشتر 4 پر هزینه نظر دوخته "که کمترین 
اعتباری بر ای‌سینمایایر انبدتمت نم یآورد.: ر 


«شهید ثالث» هار ادر بابید که‌هر صحنه‌فیامشان 


ان د کی از هزینه‌ی بسیار جشنواره فیلم و تهب‌ی فیامهای مشترك پر خرج رادر راه 

















تهیه فیلمی از 





ذاوران را برانگیخت تا به آن جایزه‌ای بسپارند ۰ پرسش 


اینست : ۰ چرا نمایش داده نشد 3 شاید پاسخ این باشد 

















الث اختصاص‌دهیده| گر شاهکار نساخت 








فتط پوش از عبر مالی این فرکت ؛ تمین مینود وجیهای اصصطا 


هم کب کند؛ کمترین حاصلی برای ایران نم‌آورد . چرا 
که هيچيك از عوامل سازنده‌ی آن ایرانی . نیستند . 

















9 فیلمی از آلمان : داختای بهراب تهید"_کاسینمائی حاظر به نمایش آن نیست؛چون جنبای تجابک ۱ 
الث , ندارد . در رد اين نهانه » اشاره مي‌آوريم به فیلمهائی ‏ نمونه میخوآهید : 
خبر این بود ,کوناه اما ۰ صاعقه وار . آخرین که سطلقا به قصد بهرة وری‌های تجاری ساخته نشده اما ت .مثل تقلب ساختای اورسن ولز + که بعضوان 
ساختای شهید الث در جشنواره‌ی برلن امسال به نمایش . بهنمایش در آمده است آیا نیازیست که عاهد آوریم ٩‏ فیلمی از لورسن ولر معرفی میشود. , کجای حبئیست 
در آمد . واين فیلم گواینکه سازنده‌اش ایرانی بود ایاء این تعلل نشانه‌ی هرچه باشد » از سر خیر خواهی سینمای اين فیلم به سینمای ما میرسد ؟ تازه » کدامین بسک 
نه فیلمی از ایران .. و آیا ان « دریغ » نمی‌آورد؟ . ايرآن نیست . ۱ » دارای ارزته‌ای 
| فیلساز صاحب سبك ابرانی که حضورر خود را دستکم در درین واقعیت نمیتوان فك داشت که شهینسد . قابل توجهی بوده است . صحرای تاره ۴۵۵ ۲۱ 
حیطی سینهای جهان نوم ء فربادی شکسوهشد ‏ ال » سینماگری متفکر و برای سینمای ایران موهبتی ‏ ,پشیزی نمی‌ارزید . - این عدم ارزش در قیابس بافیلهای 
میزند » اينك «غربت»نشین سینمای بیگانایست . چرا؟ . . امتنائیست . این بزر از سر بی‌توجهی مسئولان سرنوشت ‏ خوب چهانیست -- اما هريك از فیلمهای هید ثالث با 
آیا فیلسازان معتبر اما آن انداژه فزونی گرفته‌اند ‏ ساز این سینما » بجای آنکه در سینمای کفور خود قیلم همان هزینه‌ی کم در هرکجا که به نمایش در آمده‌تحین ‏ ۱۳۳۴ 
که می‌باید صادران کرد ؟ درین وانفسای کمبود فیلمسازانی بسازد راهی دیاری دریگر هنه است و تهیه کنندگان . برانگیزبوده است . و ه رکداهمشان سندی رسمی از اعتبار 
که چنم به حیثیت ان هنر والا داشته باشند » نیسود ‏ آلمانی که استعداد او راشناخته‌انددرساختهایش سرمایت ‏ سینمائی دریافت داشته است ۰ 
شهید الت را چگونه می‌باید توجیه نمود؟ سازنسدمی ‏ گذاری میکنند . آیا براستی در بخش دولتی سینما با آن آیا بخش دولتی به اعتبار سینمای ابران » می 
«يك اتفاق ساده  »‏ «طبیعت‌بیجان» ۰ «درغرست» توان مالی هنگفت ءاىکان تهیه‌ی فیلمی ازین فیلمساز اندیشد ؟ حاشا ... که اکر می‌اندا شهید الث امی » 
«بلوغ» » که هرکدام ازین دستاوردها ء نگاهی , مظلوم نیت ؟ این چنین خسته از کشبکشهای سینفا به سیثمائی بیگانه 
براو واقع بینانه به برشی از زندگی واحوال آدمهاست» دستگاه نبینماتی که برای نشاندادن پیشرفت پناه نمیبرد ۰ 
چه شد که اندیشای حرمت لب خود را در سینمایآلمان سینما درین دیار » جشنوارری تهرآن را با آن هیبت پر اکنون » سینمای ایران بیش از هر هنگام دیگری | 
خرج میکنید ؟ برای بازهگافیی این پرسش می‌باید . خرح » برگزراد میکند و از میلیونها تومان خرج بیدریغ . محاج‌فیلسازآنتواننداست.فندان شهیدثالت ضربه‌ی‌جبرآن 
در مسائل سینمالی ايرآن خیره شد : مضابقه ندارد » آیا نمیتواند هرسال يك فیلم آزین فیلساز اپذیر برای سینم‌ای ماست . پس » بجای تهیه‌ی فیلمهای | 
بخش خصوصی » نظر به سود و سرمایه‌ی خوددارد. . با بودجسهی.. متوسسط . ۰ هزار تومان پرخرج مشترك که حاصلی ندارد » یادستکم در جوار 
ودری‌رهگذر لمیتواند هنتي خود را که بسراماس را تهیه نماید ٩‏ شرکتی که در سرمایه گذاری فیلیهای .. تهیه‌ی این فیلمها » شهید الت و «فهید ثالت»ها را امن مت 
محاسبات مالی‌استوا ار است » بر ای‌تهیه‌ی فیلمی‌از يك‌فیلمساز ‏ مشترلك رقعهای سرسام‌آوری درمیان میگذارد » چرانباید ‏ کند تا همچون غریبی به دامان سینمای ببگانه پناه نبرد. 
که مطلا اندیشه‌های تجاری ندارد » بمخاطره اندازد. " بخاطر حیثیت این سینما تهیه‌ی فیلمی با هزینه‌ی ارزانت . حضور آو, نماینده‌ی سینمای اندیشمندیست که هر علاقعند 
این رسم سینمای تجاری در هر گوثه‌ی دنیاست . منع شدنی در قبال میلیونها تومان سرمایه‌گذاری بی هدق زا به فرهنگی آفراحش میکند . یک فیل متتراه بت هار۹ 
, میماند بغش دولتی که میتواند و بایدبخاطر . بهده بگیرد ؟ رانتی چرا 1 با مخارجهای سرکیجه آور » بجای خود » از فیلسازان ‏ 
ینمای این دیار هم که شنه » هر ای کاقی در این فیل‌های مشترله ؛ چه گرهی از سینه‌ای مسا خوب سینمای ایران غافل نشوید » که بعدها تاریخ سینمای | 
۱ اخنبا راد ی بگنذارد از ِ اه ی چه اعتباری برای و ینجا » کب _ ایران قضاوتی خوشبیننه دربن باره نخواهد ۱ 
یا و نبوده ابت ٩‏ حتی اگر این فیلمهای مثلا مشترا_ک این مرثیه‌ای برای هید ثالث نینت . هرکجسا 
۱ . بخش دولتی چنین کرده است 7 7 1( 
۱ « یتاتفاق ساده #درین بخش بنأخته‌شد . اما هیچگاه بت هب 
۱ بش در تبامد.. فیلبی کا درشلوازدی ته رای » تحمین وطش نباشد . هیچ به این مسئله فکر کرده‌اید ٩‏ 
ْ سس ۰ : 
۱ 0 
۱ 
۱ 
۱ 
» 


































































































8 باك اتفاق ساده 


[۲] صفحه ۸ب 


شماره ۱۵۷ ستاره سیتما 











8 ظبیعت" بیجان 








8 هنگام خلق «در غربت» 







































































۰۱۳۲ 


- نمودار کمی سینما » سال ۳۳ راء 
سالی خو ب‌برای سینمای‌فارسیععرفیميکند. 
در ادامه‌ی فیلهالی .۲ که درین سال ساخته 
شد به آنها اشاره 





مجموعه‌ی دائی جان ناپلئون دیدیم س به 
کا رگردانی فیلم دست‌زد . محمد درم‌بخش 
که افسرٌ ارتش بود با بوجود آوردن 
«شهربار فبلم» از نقشینه دعوت نمود که 
براساس ساربوی «میهن پرست» که دز 
آغاز نمایشنامه بود و بعد بوسیلای خود 
«درم‌بخثل» به صورت سناریو در آمسد » 
فیلمی را .کار گردانی کند . 

محمد :درم‌بخش »از معدود ارتشیانی 
" بود که به ,کار ناتر و سینما عشق میورزید. 
درم بخش فعالیتهای هنری خود را از 
سال ۱۳۰۸ آغاز نمود و پس از چنسدی 
بنام «بهرامو گلندام » نوشت 
«سعادت» به اجرا در آمد.«اين 
تاثر بعد به. صوزت سینما و سس بشکل 
کارا در آمد » . او پس از آنکسه 
اي لت تاموزیهای نظامی » از 








نگاشتن نمایشنامه کرد . «میهن پرست» 
یکی زین امهها بود . 
شرح فداکاریهای يك نظامی- میهن‌برست 
به تصویر در آمبه بود . پدیهینت که 
کمکهای آرتش بهناختن فیلمددرسانده‌بود. 
این فیلم تنها دو هفته برروی پرده‌ی سینما 
های دیاناو پارك بود . شکست تجاری «میهن 
پرست» با نمایش آن در تمام پادگانهای 
نظامی کشور چبرآن شذ 
نی از عم نوفقیمنت 
فیلم به :وارد کردن‌فیلمهای‌خارجی‌پرداخت 
و بکل از فیلسازی کنارهگرفت « او در 
سال ۳۸ بار ذیگر فعالیت خود را آغضاز 
مود ٩‏ . بازیگران ‏ فیلم مین پرست + 
عسلی تابش و نادره. بودند . 
پرویز اصانلو » فیلمی‌بانام «لغزش» 
تهبه کرد که مهدی رئیس فیروز کا رگردان 
محبوب‌آن سالها کار گسردانی وفیلمنامت 
نوبسی‌اش را بعهده داشت ۰ این محصول 
«البرز فیلم» با «بازی «لالاه و منوچهر 
زمانی «اپن بازیگر پیش از دوبل‌ی فیلم 
در ایران به دوبل‌ی فیلمها در ایتالیا افتغال 
هموبود که از ایلوش دصوت 
کرد تا با بازی در فیلع ولکان .. خدای 
جنك ببردازد » , 
رئیس فیروز پس از موقعیت خوب 
ولگرد ء با آداپنه کردن فصلای. مادام 
کاملیا و تغییرات مختصری در آن » 
«لفزش» را ساخت . حکایت يف روسپی 
سس رای برخوزه هو 
علاق‌ی. شدیدی میانشان بوجود می‌آید . 
معجزه‌ی عثق باعث میشود که زن‌روسپی‌رفته 
رفته تخصیت احترام برانگیزی کسب نماید. 
«ثهرزاد فیام » استودبوی دیگری 
بود کادرین با [تاسیس خد . مهندس‌طائفی 
4 «محکوم بیگناه » 











داشت . , 








در اين فیلم * 














چثم به فیلمهای موفق عاطفی از جمله 
ولگرد داشت . بهمین"خاطر مدت 54 اب 
رری پرده بود . آنچنانعه روابت است. 
اين فیلم از نظر کیفی ارزشهای قابل 
بحثی داشته و در مقایسه با فیلمهای آنزمان» 
گامی به جلو: بوده است بورس‌ماتویف » 
سابق‌ی فالیت سینمانی خوبی. داتسم 
و سعی نمودة که درین فیلم از ,اشتباهات 
ساخته‌های دیگر اثري تباش . فروش! 
خوب فیلم می باید فعالیت مهس طالثی 
و دکتر شیخ را تشدید کرده باشد آما معلوم 
نیست به چه دلیل ایندو «ثهرزاد فیلم» 
را تعطیل «گزدند. 

«کاویان فیلم » محصول اول و آخر 
خود را که «دختر س راهی » عنصوان 
داشت درین ال عرضه نمود . معزالدیوان 
فکری که از چهره‌های نامی ناتر بود سناریو 
رانوشته‌و کا رگردانی فیلم رابعهده داشت. 
این فیلم شکست وجشتناکی خورد و نها 
بمدت ده تثب و ننها درباك سینماسه‌تر وپلس 
نمایش داده شد : دختر سرراهی » سوژه‌ای 





پارسفیلم با ساختن سه فیلم«شبهای نهران» »«بی پناه» و نی دا و بط ميامد ۳ ۳3 ۱ 


بویژه «غفلت» موقعیت خود ر)بعنوان موفقترین استودیو تثبیت 


میکند . 


پسند روق_ساخته شده اما » عدم 
دوپراز انتظار فیلم , نشان داد کسه سلیقای 
مردم را مي‌باید بنحوی رعاپت کرد که 
موزد قیندشان باشه . بازبگران فیلم ثهلا » 





استودیو عطر طلاثی » با ساختن«مشهدی عباد» یکی ازبر خرچ برخیده .فکریقدکچیان‌پورزنجانی‌بودند. 


ی بازماند » شروع بسسه ترانن فیلمهای سال رامسازد 


فعالیت خودراآغاز نمودند .«بورس‌ماتویف» 
کا رگردانی فیلم را با ابراز سلیقه ووسواس 
نتیجه بخشی انجام داده بود . علی محزون 
بازیگر تا همین چند سال پیش هم 
به بازی در فیلم مثغول بود . آخرین 
کارش در مقام کا رگردانی چادرنشینها نام 


«ارٍ 








داشت »ملکه رنجبر «اين بازیگر هم پس 
ازیکدوره درخشش دز نقشهائی کم آهمیت 
ظاهر شد و تا آنجا که خبر داریم درتاترهای 
لاله‌زاری ایفای نقش میکند . » ۰ سودابه 
و مینا بازیگران فیلّم «محکوم بیگناه» 
بودند . فیلم ازجمله فیلمهای ملودرام بو دکه 





برای,نضتین بار وحدث در این فیلم ظاهر 
شد برای این فیلم حدود یکسال زحسمت 
کشیده شب بود . معزالدیوان فکری‌نویسنده 
و کارگردان فیلم » همچنانکه اثاره کردیم 
نامی بزرلك در اتر واز پیشکسوتان این 
هنر در ایران بود . او که با نام «غلامعلی 
فکری» هم مشهور است پرورده‌یمکستب 
«مولیر» نویمنده‌ی منهور فرانسوی بود . 
مکتبی. که «سیدعلی خان نصر» بنیان گذاشت. 


#«دختر سر راهی» درعرض شکسشت دوباره‌ی « اسر اهیج 
بکسال ساخته شد اما با طول 


نمایش دهروزه9 کمتر دن فروش» 


تا سال ۳۲ ر کورددازشکست‌است. 



























































صحنه‌ای از «غفلت» .... 





7] صفحه 4ب 


مر ادی» ... 


ابر آهیم مرادی که دپرزمان سینمای 
صامت ؛ دست به تهیه و کا رگردانی فبلمهای 
فاریی زده بود و در اوائل اطق هم فیلم 
«کمر شکن» را ساخت بار دیگر درین سال 
به تهیه فیلم روی آورد و «پیوند زندگی» 
را تهیه نمود . نوبسنده داسنان » کا رگردان 
و تهیه کننده‌ی فیلم خود او بود . این 
فیلم هفده روز در دو سینمای البرز و ماباك 
به نمایش در آمد و شکست مالی آن برای 
همیشه مرادی را وادار بترگ سینما نمود. 
« گمگشته» فیلم‌دیگری‌بود که حکیمیان 

در پارسفیلم تهبه کرد . سناریست فیلسم 
خاکدان و کار گردانش صمد صاحی بود . 
این فبلم از فروش نسبی برخوردار شد و 
مدث ۳۵ روز روی پرده دوام آورد . 

۱ 
استودیو «عصر طلائی» تاسس 
ك: 

درین سال » با توجه به استفبال مردم 
و فروش فیلمها » استودیو عصر ظلالی که 
انگذارش حکیمیان‌و کردوانی‌بود فعالیت 
گترده‌ای را در زمینه‌ی فیلسازی آغاز 


بقیه در صفحه ۳۱ 

















۳1 


شماره ۱۵۷ ب ستاره سینما 






































3 


افتدودانی 


خواندن این طنز بر ای کلیه‌دست)ند رکاران‌ودست‌اندر نکاران 


مسائل هنریکامالا آز اد است ! 


ال قبل ازسالام » خدمت شما دوستان 
فزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم ک+ 
در اپن آغاز برنامه » حالتان خسوب و 











قنل باشد + 

وحالا با اعلام ساعت پروازخانم 
«امیل ساین» بسوی ترکیه. از کنار دسته 
های اسکناس‌می گذربم و «دسته‌ها » رابرای 
اینان می‌گذاريم و طز هفته را با پخش 
ترانه‌ای بدم .«عشق مین عاشقم پساش » 
با مدای گ و گوش و داربوش و محرم فواده 
آغاز می‌کنيم ... ولی فبل از پخش این 
ترانه ۰ به آخرین خبر در مورد خسانم 
نو شآفرین اشازه می‌کنيم که نوشته بودند؛ 
ایتان فدتی در شیراز بدنبال پیدا کردن 
« گل سنلف» می‌گنشه‌است... در حالیکه 
سکن از خوانندگان مجله می‌گفت. : ایشان 
داشنه دنبال منزل آقای بیژن سمندر می 








گنه تا هعری از: او بگیرد و بخواند و 
مثل امیل ساین ..معروف و پولدار بود! 

۱ - (طتلکی: فکر کرده خانسم 
امیل ساین » فقط با آواز خواندن«پولدار» 
هد و ب رگشت منزل ) 1۱ 

۲ (منظور اصلي از اف ام !3 

. واب حالا. که محبت از 
«شّب» شد (رجوع‌نود 
شید ان امیل ساه 
ز رگترین نمایش هفته » دنبال میکنیمو 














وطنی بکند و آنتقام مارا از ایثان‌بگیسرد! 

مر همین زمینه » یکی از خوانتدگان 
داخلی می‌گفت : کاش تلود 
از ما هم دقوت کند برویم آلمان سك 


ن برای خودمان بياوريم و بفروشیم و 


یون آلمان ؛ 





ماش 





ده هزار تومان سود ببریم ! 

سجبت از ماشین و اتومبیل شد؛ 
بقول مش قاسم فتی تراد !(۱) خاطرمان 
آ که انشر ع جوانق سکنع 3 نقراز 
شده که برای اتومبیل های" داختلی» 
علاوه بر کیلومتر شمار «چاله شمار» حم 
نجب۲ کنند. تا.«آمان,,هقیقی از ,چاله‌ها زو 
چوله‌های خیابانهای تهران بدست بیاید 
و در مونبه گالوپ شهرداری فخیمبه 




















وسالا ور ات که کی 
سینماوعلل‌ورشکتگی ان 
بت کنیم و من به همین خاطر اژکلیه. 
ستارگانی که ا<. 
بعوند شدیدا تقاضامند والتباس مندم که 











| تصمیم گرفته‌اندخوانندد 





لطلف کنند و بیجای خوأننده شدن ونتا ندادن 
صدای خود ‏ پرگردند به سیتما و به 
نثاندادن سایر هنرهای.خود (۱) بپردازند 
و بااین عمل » هم سینما را از ورشکتگی 
نجات بدند و هم اعصاب شنوندگان‌عزیز 
را از درب و داغب تشدن ا؟ 

(دنبال‌ی برنامه چند لحظه 
دیگر) :15 

۳ ( توضیح‌ابنک‌نا صحبت‌از 
«نشاندادن سایر هنرها» شد » قلب‌بشده 
گرفتو حالم دگ رگون گشت ) 1 

۳ ب (تهیه کننده‌هم نشیم 
که چثم و دلمان از سایر هنرها!» سیر 
ناهد ).1 

8 .. و حالا که صحبت از هنرعا 
و «نایر هترها! » شد» بی مناسبت نیست 
که از پر هنرترین خواننده ایران و شاپسد 
هم جهان » خانم هایده دعوت کنیم تا آن 
ترانه «چه عالمی داره» را بسرایسان 
بخواند تا ببینیم واقع چهعالمی داره؟! 

و سب ( ازدواج‌های اخیر را تبريك 
گفته و برای انواع واقام مازیارهای 
قدیم و جدید » عیر" و بردباری آزرزو 
داریم )19 

۲ - ( ترانه ععومی : 
حرفا چه عاشقانه بود .. 

۰ 1 
برقاعه »ترانه «مرد قنهای اشب » را بیست 
پار پك تسس هم پخش .می‌کنيم . 
ترانه‌ها : به درخواست شخصسی خوانند.د 









+ لاد 











و به سرمایه شخصی» ضبط و پخض می‌شر .... 
(صورتحاب ‏ قبلا ارسال وکلیه وجوهات» 
قبلا پرداخت شده است )!۱ 

ل 
باززرگانی که بست بار پشت سر سم 
. سفری به شمال می‌کنيم و به 
مهای کقاز مرن می‌پردازج ‏ 
هنوندگان عزین....: شنونداگان : عزیژ 
ایا رادیژ درا انب با" ملوچهن 
نوذری و مولود زهتاب هستیم و از پشت 
میکروفون رادیو دریاء بدون:داشتن نویسنده 
و با كمك شاهرخ نادری » برنامه اجرا 
می‌کنيم و به‌بیماران‌و نیازمندان‌وداوطلبان 


پس از پفش آگهی‌های 


پخش شد . 
بازدید از ن 









1 


«خون » ميدهيم و پول هم نمی‌گیريم ۰! 


ما از رادیو دریا با شما صحبت 
می‌کنيم ... همان ارادیوئی که خرفی‌پرا! 
گفتن ندارد و شما راتزاهنماتی می‌کند که 
حتی تا لحظه غرق شدن هم با رادیو دریا 
باشید ٩۱‏ 

وس ( موّرتحساب جهت خانسم 
مولود زهتاب و آقاي منوچهر وندی و 
تاهرخ نادری ارسال خواهد شد ) ۲ 

سب( کنار دریا با پرادیو درب 
گرانفروشان کنار دریا ,.۰ ٩۱)‏ 

8 و حالا براق 
یل رای مان ارس 
می‌کنيم که در شوی شباهنك » ترانهء‌عروف 
«نواین چهار دبواری» را برای نجاث 
موسیقی ایرانی و نجات خودشان و جات ٩‏ 
تهیه کنندگان برنامه ».به شیوه‌ای اجرا 
کند که دل ستك "بحال موسیفی اپرانی 
آب و کباب بشوه ۱ ۱ 

ات ( بوف‌کور : در زنر نیس 
خوانندگانی‌وجود دارند که مثل خوره » 
موسیقی ابرانی را می خوووند و خیلی چپز  .‏ 
های دبگر هم )!1 

8 .. اينك که از بوف کرر 
محبت شد ۱۰۰ زدانشمند محترم خواهش 
می‌کنم تا آفای انجوی شیرازی, متوجه 
نشده‌اند » چند :ا جماه در مور هترمندان 
فاص راشای ۱ 

و - در زندگی » شومن هائی وجود 
دارند که مثل شومن » دنبای خوب. مارا 
می‌خورند و بك غش و ریسه هم روش ۲ 

۳ - در زندگی » مربوطاهاسی 
وجود درند که مثل هنرمند ء اخبره‌ای 
روزناه‌ها و ای مجلات را می‌خورند . 
و صو بیست‌هزار تومان پول نقد هم 
روش !3 . 

سس در ژندگی » گوگوش‌هائی 
وجود دارند که مثل ش وگول » خوانندگان 

و هنرپیشگان داخلی او خارجی را می * 
خورند و يك کوبیده هم اضافه !1 
قسمت از برنامه؛ 












"وت 














به قطعه شعري عنوان 
که در واقع » شووراخی بر ادبیات مفاص 
است » توجه می‌کنیم : 
شنبه سوراخ .1 
# یکشنبه سوراخ .۱ 
۲ دوشنبه سوراخ سوراخ..!| 
# به‌شنبه سوراخ سوراخ سوراخ..! 
چهارشنبه نموراخ سوراخ سوراخ 








یاهمکاری و عدم‌همکاری‌امیل‌ساین 





گ و کوش داز بون 





ش_-نو شآفر ۱/۳ - سریالهای پلیسی . 





بیژن سمندر -فر بدون فرخز 


و اد 





هانده حبیب -شاهرخ ناددی- 





مولودزهتاب -منوچهرنوذدی- 








نسر ین-پرو بزقر یب افشار-مر بوطه. 
انجوی‌شیر ازی و بدادته رو بانی 



































سوواح .۱ 
پنج شنبه سوراخ سوراخ سوراخ 
۰ سوراخ سوراخ ..! 
جمعه :و با اینهمه سوراخ مفت‌و 
مجانی » _شاعر سوراخ دعا را گم کسرده 


و برای خودش . بك تبلیغ سوراخ شده 
به روزنامه‌ها داده است !! 
وس (بوف‌کور : در زندگی» 


سوراعفائی وجود دارند "که مشت شاعر 
را باز می‌کنند و مثل مته » سوراخ های 
دیگران را می‌خورند )۱ 

۲ب (شعرنو : زندگی مثلزنی‌است 
که زنبیلی در دست. دارد و توی این زنبیل 
پراز سوراخ‌های مختلف است )۱ 

سب (هشدار : لطنا مواظب .سوراخ 

هاي صدادار باشید )!! ‌ 

- ( لطنا به آهنك دنشدون 
دندونم کن خوانده شود : موراخ بوراخم 
کن )11 

9 و حالا ... با اجازه بحضرات‌وبا 
پخش: ترانه: اجازه با صدای داربوش » 
خوی این هفته را پپایان می‌بريم وامیدو اریم 





که خوانندگان عزیز ۰ امیلما را نا آمید 
نکنند و از این مطلب خوششان بیاید ..! 

در . هفته‌های آینده » یواش‌بواش 
از ثوخی دست برمیدارم و به-سانسل 
سبتا جدی‌تری‌می‌پردازيم که‌لابدخوانندگان 
ودست‌آند رکاران کارهاق رادیسوئشی » 
تلویزیونی »سینمالی ‏ و تناتری . با آن 
آشتالی دارند . 

با این امید که شوخی‌های هفته. 
پتواند مقنمه‌ای برای جدی های آینده‌باشد 


ٍ 


بررسی محموعه‌های تلو یر بونی 





کار آ گاه زا کفورد : واقعکر انیهانی 
سنت‌شکن ۰ 


8 براساس داستانی از : جان توماس جیمز. 
8 عدیر فیلمبرداری : لامار بورت + 


موسیقی متن : هال مونی 

8 بازیگران : جیمز گارنر س کورین 
مایکلزو... 

8 محصول : ۱۵۷۵ کمپانی‌بونیورسال 
وووی هوگینز 


۳0 «کا رآگاه راکفورد» دقیقاً مقابل‌ای 
است با مجموعه‌های پلیسی‌ی مرسومی که 
قهرمانهایشان » سوپر من های زوال اپذیری 
هتند که قدرت » نیز هوشی » خضوش 
لباسی وزنبارگی رادرخود. جمع‌دارند , 

کانی چون جیمز باند و مامورهای 
ریز و درشت سینما » در زمره‌ی این مافوق 
انانها هستند . تلویزیون هم به تبعیت از 
مدروز گرایشهائی به این قماش سوپرمن‌ها 
از خود, نشان مرد ٩‏ میلیون دلارق» 
مت هل ء پذیری مجموعه سازان 
تلویزیونی را از «ابرمرد» ها را گواهسی 
میدهد . زمانی » الیته اين ردیف آدمها » 
خریدار داشتند و عملیات قهرمانان‌ی فوق 
انسانی اشان بدل می‌نشت . حالا » دست 
اند رکارآن آگاهی بافته اندکه می‌باید این 
کار آگاهان را به شیوه‌ای پرداخت که 
تماشاگر » با آنها رابطه بر قرا رکند .نمو نهاش 
«کا رآگاه راکفورد». با «کلمبو» نگاه 
کنیم به عوقعیت این کارآگاه » که دقیفا 
نقطه مقابل سوبرمی‌ها می‌ایسند : درکله‌ای 
ارزان ؛ نٌندگی هیکند . باپدر 

که در اصل ب 4 
هم شکستن سنتهای کلیثه شده‌ی فیلمهای 

پلیسی ازینجا آغاز میشود . راکفورده 

































۲0 صفحه ۱۱ - 


برو وضعی معمولی داردو گاه آه در بساطش 
نیست » آنگونه که برسر دستمزد چاذ 
میزند . تبزهوشی‌اش در حدی معمول است. 
بساراههای اشتباهی را برای رنسیدن به قطب 
منفی فیلم » می‌پیماید و به در بسته میرسد., 
عاطفه دارد . عشق میورزد و دل می‌سپرد . 
همای این خصوصیات مفایر با خصلت سوبر 
من‌های پلیسی‌ست . 

این پرسش رودرروست که چرا مجموع! 
سازان » به چنین " نتیجه‌ای رسیده‌انسد ؟ 
چرا کا رآگاهان وپلیسهارا از قالب قهرماد 
مطلق بدار میآورندوههتای‌مردمس‌تماشا گرب 
ارائه میکنند ؟ 

" علت اصلی آنعه ۰ وقتي تماشاگر 
آدمی" «خودی. »را در بر حورد با فضایا 
می‌بیند. » وقایعی را که برای او اتفاق 
می‌افتد » صمیمانه ترذنبال میکند . یعنسی 
کار آگاهی همچون ژاکفورد » با خلسق 
و خوی آشنائی که بمردمان عادی شباهت 
میبرد » وقتی به گرفتاری دچار می‌آید » 
سمیانی و عطوفت تماشاگر را بخود جلب 
میکند . راکفورد » این احساس پگانگی را 
در تماشاگر برمی‌انگیزد . ,از همیسن رو 
وجودش حس و لمس پذبر است . واقعگرالی 
هائی که در نشاندادن جزئیات‌پیرآمون » او 
اعمال میشود براین احساس دامن میزند . 
راکفورد » يك کاراکتر پلیسی و اقعگر ابانه 
است » همچنانکه اشاره آعدیم » و درست 
نقطه مثابل قهرمان فانتزی سریالهای رای 


قرار مییگبرد . 














بقیه ور صنحه: ۳ 


شماره ۱۵۷ - ستاره ستما 























یر رسی دقیق سر دال و سر دالسازی‌در ابران آزدید گاه عمیق . 


بات چشم شیطان... 





زمانیکاسیلما » بعنوان پدیده‌ای تازه » نغارمعدود 
مثتریان سالنها ی کوچك فرانسوی را جلب کرد» حتی 
برای بوجود آورندگان پرثوق و فروتنش این تعصور 
وجود نداشت که از آن جز برای سر گرمی‌بتوان استفاده‌ای 
امابندریج» حق‌ورودهای‌ناچیزی که مشتریان سالنها 
پرداختند » این فکر راپیش آورد که اختراع تازه راهی 
به کسبی تازه خواهد برد . از اینزمان سینما مُدار واقعی 
خود را در محور هنر از ذست داد و د رگشاده‌بازی‌هایعصر» 
چهارنعل بسوی تجازت تاخت ۰ 
اما در همان آغازوبخصوص برای افکار پیش‌تاز» 
سیئما » مبخلی بجهان شگرف تصاویر بود . دنیانی که با 
وسعنی حیرتآویر کلمات و تصورات هنرمند را درمیس 
توردید و باوج آزادی در اندیثه,» هرقدر که بتوانند » 
پرواز میداد. آنها که در اولین قدم سینما را انتضساب 
کردند هنوزبارعاطنی‌توجه‌به جنبه‌هاي معنوی و گر ایش‌های 
احساسی هنری برا بزمین نگذاشته بودند. 
پیدایش تلویزیون ءدرشیاهتی‌از اینست » امادر 
زمانی صورت گرفت کهچشم و گوش‌ها بس پرتر از آنبود 
که راههای تازه را فقط باچشم‌اندازهای معنوی وانسانی‌اش 


تماشا کنند. 
تلو یزیون در برابر سینمائی که در چند دهه غولی 
ز نهانگاه بیرون جست و تاچندی 
1 ان ابزار تازه راما تکرد. وطبیعی 
است که بخلاف سینما خیلی زود همگان را به آهمیت خویش 
هشدار داد. و بدینگونه اولین بررآوردهای شتابزده دست 
انب رکاران متوجه دو مسئله کلی شد : 
اول رقابت تلویزیون باسینما . 
دوم توسعه و بهره‌برداری از آن - 
از آنروزنا کنون سینما دربرابر این حریف‌بطریق 
متغاوت؛پایداری رقابت؛ پر وزی و شکسنهالی‌داشته است‌و ایناث 
که تلویزیون بعنوان يك وسیله معمولی در جوار سایر 
وسائل به اکثر خانه‌ها قدم گذاشته است » تفاوت وحتی 











برتریهالی .نیز بدست آورده‌است 

جامعه شنابمان وا متفکران غرب » رس از 
پینهگان » مهم‌ترین دسته‌ای بودند که به‌اهمیت و نقش 
نلوبربون در زندگی اجتماعی امروز نظر دوختند و 
تحفیقات جاءعه شناسی ؛ بخش مهمی ازفعالیث ونظر گاهیای 
خود را به این مبحث معطوف داشته‌است . 
تلویز 
سینما قرار دارد؛ ازاین نظر کهتلویزیون غیر از آتکسه 
شامل بخش بزرگی ا زکاربرد اجتماعی سینماست » باشوئی 


سیلما 


دراینالت 


بر رده‌ای بالاتر "از نظر اجتماعی - نسبت 








کترده‌تر در بطن زندگی اجتماعی مردم بعنوان پساث 
آموزکار ؛ يك عامل گسترش اطلاعات جهانی و فرهنگی 
و بعنوان يك هادی مستقیم در تشکل فکر اجتماعی عمل 
م یکند. 
تلویزیون سینماست ۰ بدلیل نمایش‌فیلم. و تمام 
تاثیر و مئولیتی که در کا رکرد اجتماعی سینما مطسرح 
است در این تعریف می‌آیدد 
تلویزیون » ابزاری فرهنگی است در بهعدی کسترده 
که قدرت سازندگی و تخریبی آن با هیچ وسیله‌ای درآن 
شمار برابر نیست »بهمین دلیل » تخصص » کنترل وامعان 
نظر بزرگی را در سازمان خویشٌ طلب مي‌کند. 
تلویزیون سینمانیست ء بدلیل آنکه از نمایش 
تصویر و پخش صدا »بمنظور سرگرمی ۰ فراتر می‌رودو 
قست قابل ملاحظه‌ای[ از آموزش اجتماعی را عهیه‌دار 
می‌گردد . 
تلویزیون از سینما وابزارآموزشکاری فراترمیرود ۰ 
بدلیل آنکه می‌تواند بعنوان عاملی موتر در تشکل فعالیت 
ذهنی کودکان و جوانان باشد. وچون بی‌فاله در تعاس 
بامردم است بعنوان عاملی تلقین دهنده و دگ رگون کننده 
در مسیر فکر اجتماعی قرار گیرد. 
آنچه در این یادآوری بعنوان اهمیت نقش‌تلویزیون 
گفته شد , نکته‌هائیست که ذر راس يك فهرست مفصل‌قرار 
گرفته » جامعه‌شناسی امروز رددهائی با اهمیت براین فهرست 
افزوده است که: جای شمردن آن‌دراین مقاله نیست ۰ اما 
آنچه قابل ذکر است ». آزتکه اهمیت‌تلویزبون‌در کشورهانی 
مثل ایران » بدلایل اقتصادی واجتماعی و فرهنگی‌زبادتر 
و حاس‌تر از کفورهائی‌است که تلویزیون در آنها و 
برای بسیاری از مردم بالغ و تعليمیافته و بااشتغال واقعی 
بکار » کم کم بصورت اسباب‌بازی در می‌آید و ازهمین‌جا 
و در چهت هنرفیلم تفاوت و برتری سینما .که ایشسك 
جنبه‌ای تثبیت شده پید) کرده » آشکار می‌شود. 
چون سینما صرفنظر از دارابودن تکنيكك متفاوت 
برد عریض و قابلیت جذب اجتماعی و بیرون کشیدن 
امروزی از قوطی مسکنش » حیطه + 

















را بسوی هنر 
۱ اینکه فیلم 
فیلسازان بزركك دنیا را در تلویزیون هم نشان میدهند 








بحثی نیست » ولی گذشته از آنک گنجایش پرده تلویزیون 
همواره برای نمایش وجلوه ریز هکاریها و حوادثوصحنه‌های 
مفصل محلی دلخواه نیست » فیلم فیلم‌سازان بزرلك دنیا 

برای سینما ساخته می‌شود و تماشاکننده بقصد جدی‌دیدن 

يك فیلم سینمائی وبا منظوری‌متفاوت بسینما میرود »در 
حالبکه تلوبزیون بتدریج آشکار می‌کند کهبر خانه و در 
تعاس راحت و آسان نمی‌تواند بتمامی‌انگیزه‌ها , و امکانات 





سو دالهائیی همجون : خانه قمر خانم » سر کاز 


استو از 6 پهلوانان ی 


محاسنی از نظر قصدانجام کار بودند . 


۲ صفحه ۱۳ شماره ۱۹۷ ستازه ستتما 


هیچ تردند . دارای 


توشعه : مهن اهر امی 


سیثفا داشته باشد + 
اما آنچه تلویزیون ر) هر چه بیشتر ازدستاوبزهای 
معنوی سینما دور میکند ؛تولید سریع و انبائتن انبسار 
برای‌تغذیه و خواست قشری وبی‌بعدتقاضای بازار وتقاضای 
بازار فقط سرگرم ساختن و گذران وقت مردم‌است . 
سکس و خشوئت» که اينك جانمایه هنر زمان 
می‌شود و نمودار اجتماعی پرخاشگری از سینمای ساقط به 
تلویزیون نشت میکند:و در این گذاو برمتخصصین ننظیم 
برنامههای تلویزبون" و جامعه‌شناسان است که با‌بینند از 























۳ 1 
4 ِ 





اینزمان تا آینده‌ای نه‌چندان دور چگونه تاثبرسسوم 
نمایش آثار منحظ » دورملعون خودرا در جامعه کامسل 
می‌کند و بحاصل آن‌ذريك زمان نسبتا کوتاه آشکارمی‌شود 
و کودله و نوجوان بخصوص در طبقات پائیسن و در 
اجتماعاتی که رسم و ساعت معینی برای بودنبچه‌ها در محغل 
بز رگترها ندارند و تلویزیون را از شروع برنامه تا پابان 
کار در دسترس میگذارند چه آموزش مهیبی ازاین‌زاه 
بدست میآورندد 

نکته مهم دیگر در اینموردمعرفی‌سینما, ازایشسراء 
به نوجوانان است. تلویزیون‌برای سینما معرف خوبی نیست 


" و نمی‌تواند کلیه ارزش‌های يك اثر خوب و مستاسل 


سینمائی را به کودلگ_بشناساند. 




















# | کنون پس از تکدحه که ازسر بالسازی 
گذشته هنوز در همان مقدمه‌ی کارقر ارداز نم 


رو زگاری نهچندان بیش » تلویزیون سینمایینگان 
جدی را وسوسه میکرد و فیلم‌هائی برای تلویزیون » بسا 
آرزومندی و قید کار هنری بوجود می‌آمد.امروزمحتوای 
موره پسنتی رایج برنامه تلویزیونی در اکثر کشورها » 
تناله افکار بی‌شوق و آزمند است و در اين سیاه‌سازار 
تاف‌خیز طبعا آنها که بی حساب راه به زباله‌ها می‌دهند» 
انبار آن خواهند شد « 
کنکاش و توجه در برنامه‌های تلویزیونی پیشتسر 
کثورها در اینسوی دنیا تاسف‌انگیز است و منبع بی‌بایان 
تحفیقی است براي همه نوع جامعه‌شناسی که احتمالا اگر 
هنوز انگیزه و باب‌روز باض که‌سائل اخلاقی ,راهم جزئی 
ازدردشناسی»جرغ‌شناسی + و هنجارشناسی شناخت جامعای 
بدانند » بن, در راس ‏ کارودارای اهمیتی‌درشمار 
۳ آموزشهای اولیه ابت , 
پژوه شگران آمارهاي تلویزپونی نخواسته‌اند سیا 
ننیجه رابرای خودشان بایگانی کرده‌اند سبکابدانند,چرا 
برنامه‌ای‌مورد توجه واقع می‌شود و برنامه‌ای شکست‌می 
خورد . چرافیلم‌های ,پی‌دربی بخصوصی خواهان پیسدا 
مي کل از 
آنها دار يكِ آما رگیری -- نه چندان جدی وکامل 
از نظر پرسشی - و فقط در شهرهای بزرك این موضوع 
رااساس تحقیق‌قرارداده‌اند که مردم‌چه برنامه‌هاتی رابیشتر 
می‌پسندند , بيآنکه درصدد دانستن اب موه * ااهمیت 
باشند ‏ که چرا برنامه‌ای را پسندیده یا طردکرده‌اند. 
برای این مقدمه مجالی بذکر آهمیت کار وزا‌بابی و 
ننیجه گیری و علت شناسی‌نمانده‌است , راما شاید «روزی بات 
احساس پرتوان و درست هدایت شده ء سلاح علم بر کف 
بگرد رز رای شناسالی آسیب‌ها و آسیب‌رسان‌های‌اجتماع 
بر آزید. 























اما بخشی از تلویزیون دارای عنوان آنانگیر 
ووسوبه کننده «فیلم‌سازی» آست . 
این بخش که بساختن فیلم برای تسلویزیون 
اختصاص دارده اکنون درهمادنياس‌همه‌سر] کز ی که فیلسم 
تلویزیونی برای پخش با نمایش در محدوده‌می‌سازند سبطلور 
, عام ودرایران بصورت خاص ؛ تاریخ و روش کاریمتمایز 
از دبگر قست‌ها و صورتی قابل شناسائی دارد. 
فعالیت عمده‌این بخش , ابنك در دنیافیلم س رگرم 
کننده‌سازی است" چه آنکس که باوسائل و دکورهای 
خیره کننده» فضا در آینده را می‌سازد و چه این یکی که‌در 
مبان تمام معضلات اجتماعی و خصوصی آدم آرفتار امروز 
دنبال دل پیرمردی با عقل ومنعق يك بچه‌هفت هشت‌ساله 
روان‌است . 
صفت آشکار این رشته از فیلم سازی » ابتذال 
ال بیعنای گسترده و قابل تعمیم آن بنهبه تعبیر 
روشنشکرانه ! ابتذال‌در فیلم‌های مطول تاریخی » داستانی» 
عثقی و سکسی » علمي تخیلی . 
آنکه از بام تا شام درس جنایت میدهد آموزشکار 
فاسی است که ابنك» بدون تعبیرهای خرافی و بسدون 
كمك از طالع و بحکم ستاره و رمل و اسطرلاب » اچشم 
شیطان بدنیا می‌نگرد و بادست اوبمردم راه نشان میدهد 
و بنوجوان. بکودك که تاده پانرده سال پیش در مفز 








پاك و سالمش آندیشه بادبادك و دوچرع‌سواری و یقل‌دوقل 


و الكدولك و احیانا شکلات کشی و گلاب‌شکر دور میزدو 
عواطفش از پدر و مادر و خانواده بسوی اولین دست‌ظریعی 


که با نوازش‌ومحبت پیش می‌آمد » پرمیکشيد »داثره‌المعارف 


طرق استفاده از وسائل قتاله و نمودهای حیرت‌انگسیز 
برخاشگری و انحرافات اخلاقی و اشکال بی‌پایان ورنگار 
صحنه‌های تجاوز و دزدی و جنایت و ویران‌گری میس 
آموزد . 

کودك امروز - آنکه در معرض چنین آموزشی 
است - حتی آن خوشبختی کوچك و گذرا را کهماداشتيم 
و در خواب خرگوتی دوران اول » تو هم آسودگی‌آینده 
پروازمان میداد » ازدست داده است »تلویزیون‌اینك » 
دکاندار جنایت است . 

اما در سرزمین ما رشته‌ای تازه آزاين حرفه با 
مشخصه‌هائی ویژه بوجود آمده‌است . سریال‌سازی بسرای 
تلویزیون‌دراین سرزمین » هنوز از جوهر مایه‌های عاطفی 
خالی نیست و هم از بلاهت ترحبوانگیز این مایه‌ها. ساختن 
فیلم مطول برای نمایش در تلویزیون فصل تازه‌ای درتاریخ 
شکست فیلم_فارسی_است و بخلاف ینداشته_می‌شود_کسد 











سرکار استوار 








فیلم تلویزیونی برای لحظه‌ای می‌پاید و هیاهو و. بحث 
درباره آن سازنده اعتبار و شهرتی برای کا رگسردان و 


هنرپیشگان فیلم اس ت» سریالهای ابرآنی نمودار چهرهدرهم 
و افشاکننده فقدتوانائی و فرهنگی سازندگان خود 





بوده‌اند. 


بدو) بنظر میرس کهتلویزیون خان گسترده‌ای‌باشد 


برای کسانی که آستعداد ومایه‌درند. 
جقئی چچه مرجعی می‌تواند این استعداد و 

تفخیص ذاده تعیین صلاحیت کند. ٩‏ 
سازندگان سریال‌تلویزیونی غالبا فیلمسازان موفقی 
نبوده‌اند » از فنون نوشتن و تصوی رگرفتن برای تلویزیون 
گذفته » آنها اغلب تئوری دانان » فرهنگداران و سنتس 
شناسان و جامعهایرآنی‌شناسان خوبی هم نبوده‌اند. و نیت 
معصومانه‌غان در تهیه پول از راه ساختن فیلم اکثر بدا 
شکست مواجه شده چرا که دردسر سازگاری با تلویزیون 
خود قصه‌ای جدا دارد و گذشتن از «اولین خوان» » 


و مایهرا 


برابر است با ازدست رفتن يك‌دوسال عمر تا نوبت به شش 
خوان بعد برس و دست‌آندرکاران تجربه کرده‌اندومیدانند 


که غالبا آنچه بدست آمده در کشاکشٌ طول مدت کسار 


«سکس , خشونت» که بنات حان‌مابه‌ی هنر 


زمان است از سینما به تلو یز بون سرا یت‌میکند. 























ازدست رفته است . 

اما «نیت معصوعانه» اززبر پوشش چهارده باس هر چند 
باعت فیلم و لقاب شعارها و سرودها و مرثیه‌ها »بیرحتانه 
خود را نشان دادءاست بااین تغاوت که هربار 





خوش خن گفته . 
آنها ه زبانی رنگین‌تر و تواناتر داشته‌اند » 
لالائی‌های دوستی و مردمی و ایلاتی و حقیقت جولید. 
لجن‌های‌تاریخ راهم‌به‌این نبت معصومانه افزوده‌اند. 
از بوی دیگر » تلویزیون زبان جامعه است و نفس 
فیلساز که رودررو به چهره تعاشاکننده می‌خویرد . تماشا 
کننته باابعاد وسیع و خیره‌ساز اغواکننده دبگری است 
برای سازنده فیلم تلویزیونی . زمانیکه با هباهو و بحث 
قیعتی از جامه امنتظر میماند و روزمی‌شمرد که به شب 
مقرر نمایش فیلم فلان برس » و رنگین‌ناماها هم شرح و 
بقبه در صفحه ۳۱ 





7 صفحه ۱۳  -‏ شماره ۱۹۷ - ستاره سینما 








































روبربرسون »فیلساز شهره‌ی فرانسوی » 
پچگاه رغبتی پرای" زیاد اش نداختده‌و هدواره در ضدد 
+ نهیه‌ی فیلم ماشینی و سفارشی ندهد. رقم ۱۲ فیام برای تنام سالیان فیلسازی 
1 ۰ سال می‌رسد ) »گویای این واقعي تِ. 
دوازدهمین وآخرین‌فیل‌برسسون .«احتمالا. شیطان »است که تهیه‌اش به خاطر 
اختلاف نظر وزیر فرهنك فزانسه‌ و کمیسیون خاص این کثور که به تهیه‌ی فیلم کسك 

ي‌کند ۰ جنجال آفرید. وس از آن مسم‌در جشنواره‌ی کان پذیرفته تشد . 
فیلمنامه را » برسون خود نوشته ومی‌نوان شباهتهائی با «جیب‌بر» ‏ یکی ازفیلمهای 
ای برسون ‏ درآن یافت . تم فیلم بسزاساس روح ستیزه جولی .و سازش ‏ ناپذیری 
ن »غرقه در جامفه‌ي خود : می‌کوشد تا امکائات 
وفقیتی‌حاصل نمی‌شود . برسون ۰ این بار هسسم؛ 

بون همیشه از بازیگران ناشتاخته و غیسسرحرفه‌ای بازی گرفته است . 





زسون ( به است 








ابستوود » ششمین فیلمش را|ربچارد چمبر لین در استر الیا 
کار گردانی میکند 

8 کلینت ایستوود که اخیرا پنجمین 
فیلش را در مقام کار گردان به انمام رساند 
و این فیلم در ایران هم نمایش داده شد 
(جوزی ویلریاغی), اينك‌قدمات کا رگردانی 
ششمین فیلمش را تدازك می‌بیند به علاوه که 
او تهیه کنندهی.اين فیلم نیز خواهد بود 
ششمین فیلم کلینت ایستوود ‏ «مبارز طلب» 
ام دارد که خودوی » بازیگر نقش اول 
آن خواهد بود . این فیلم » يك داستان پر 
عاجرا و مهیج در زمینه‌ای پلیسی دارد . 





روبر کا رگردان استرالیائی که 
فیلم «پيك نيك در هنگپنك رالك »از او 
در جشنوار‌ی گذشته‌ی تهران نمایش داده 
شد . برای آخرین‌فیلمش» ریجاردچبرلینرا 
بر گزیده است . پیترویر » چمبرلین را برای 
بازی در این فیلم » به استرالیا دعوت کرده 
است که تا چندی دیگر فیلءبردازیش در انن 
کثور آغاز می‌کود . فیلم مزبور » «آخرین 
موج » نام دارد . 














7] صفحه ۱6  .-‏ شماره ۱۵۷ - ستاره سینما 








لوئیس بونوئل » 


لوئیس بونوئل استاد پیرسینمای 
اپانیا » هرچند که سنین کهولت را می 
گنراند اما هنوز از پای ننشسته ات 


و بر خلاف اغلب فیلسازانی که با گذشت سن 


و سالی از آنها ؛ فیلمهایشان نیز پیر مسی 
شوند. فیلمهای بونوئل » هريك از فیلسم 
قبلی باطراوت‌تر و جوانتر است بسه ویژه 
که این فیلمها » نمایانگر تجربه‌ی بونوئل‌نیز 
هستند . آخرین فیلم استاد بونوئل » اقتباسی 
از يك نوول قدیمی وشتای«پیر لویس»است 
که‌خود وول نیز" بانگاهی به اثري از 
«آشتر تبرك» به نام «شیطان يكزن است» 
نوشته شده . اين. فیلم » «عینیت کورتمابلات» 
نام دارد و بونوئل برای اجرای نقش نخست 
آن بازهم فرناندوری را بر گزیده است و 
در کنارش » ماریا اشنایدر ۰ کارول ب و کو 
و آنجلامولینا ظاهر شده‌اند . 

هبچنانکه از نام فیلم پیداست » نقطه 
نظر بونوئل » بررسی تمایلات نضانی و 
روانی را در مواجهه با عوامل محرك درونی 





از پای نمی نشیند 





و بیرونی است . وبی شك.» نگاه تند و تیز 
بونوئل به زن » همچنان در اين فیلم نیز 
مطرح است . 





سک پشمالو ی 


قل رابرت استیونسن از کا رگردانان 
خانه زآد کمپانی والت دیسنی است که سالها 
در این استودیو » فیلمهائی نظیر فولکس 
پرنده که در روال کار کمپانی مزبور ات 
و خواست والت دیسنی بوده می‌سازد .. دین 
جوئر » کمدین مشهورفیلمهای استیونس است 
که او .نیز از باززیگران دائمی فیلمهائیست 
که در کمانی والت دیسنی ساخته می‌شود . 

آخرین, فیلم مشتر لك این دو » «سك 
پنمالو» نام‌داردکه استیونسن ۰ آنر! باالهام 
از. یکی .از آثار گذشته‌ی والت دبسنی 
کا رگردانی کرده است . اولین سك پشمالو . 
در سال ,۱۹0۵ ساخته شد که بازیگرانش + 
تامی کر و فرد عكمسورای بودنسد . 


«عصر 





قل حوادث آخرین فیلم آلن بریجز» 
در يك شهر کوچك کانادالی می‌گذرد کسله 


هنوز از آنتایج و تاثیرهای جنك » رنج‌می 
برد, آلن بریجز » این تاثیرها را در اعمال 
يك" معلم جوان انگلیسی بررسی می‌کند . 
هنگامی که عقنم‌ها , دشمنی ها و ناتوانیهای 





ماجر اهای شیرینی است که يك سك شمالوی 
سفید رنك ميآفریند . علاوه بردین جونز» 
سوزان پلهشت » تیم کانوی » کینان. وین 
وشین سینوتکو بازیگرآن دیگر فیلم هستند .| 


ی گناهی» 


جنسی او » در وجودش ظاهر می‌شوند » بی 
جوئی آلن بریجز ریشه را در جنك می‌بابك, 
معلم که در زمان: جنك» بر فرد صللح, طلب 
بوده» به نحو غمانگیزی خود. ز؟ گرفتار 
دوزن (يك دختر جوان .و بگ,بیومی سرد 
مزاج)می‌بیند . پس از يك زندگی غمآلود» 
برخورد معلم جوان با این زنان ودر گیربهای 
عاطفی آنها , زمینه‌ی‌ماجراهالیست کابریجز» 
تافیرات روانی بعد از جنك .را پی جوئی 
هیک 

نتش معلم جوان را » دیوید وارنسر 
(ععاس فیلم تلع نحن ) به عهدجدارد و ۳ 
بازیگر ان فیلم » هانوربلاکمن » ترودی یانله 
رابرت هاوکیتر و لت لیندر هتند, 











_بازسازی جدید «سفر ها ی گالیور» وه ها ها ۵ ۵ ۵ ۵ هه ۵ ۵ ۵ و | 


ورسوت تازه ؛ آمیزه‌ای از کارتون و سنمای زنده است 


0 وقتی فیلسازان_تصمیم گرفتند 
فیلمهائی بسازند که آمیزه‌ای از کارتون 
و آدبهای زنده‌باش » سا‌ترین راهی که 
به نظرشان رسیده این بود که بازبگسران 
را در محلی بايك زمینه‌ی بیرنك قسرار 
دمند و بعد » آنچه را که می‌خواهند » بر آن 
زبینه لقاشی کنند و به این ترتیب » مخلوطی 
از کارتون و آدمهای زنده بدست آورند . 
پیير در ابن فیلمها » معمولا فضای اصلی و بت 
همگی کارتون بودند و بازیگران » ت: 
عناصر واقعی صحنه بودند اما در ورسیون 
تازه‌ای که از داستان کلاسيك «سفرهای 
گالیوود »اثردین سوئیفت‌ساخته‌شده ,روش 
دیگری مشاهده می‌شود . 
در فیلم تازه. که ریچارد هریس نقش 
کالبور را بعهددارد ) ابندا بازسسگران 
زنده در زمینه‌ای کهلاژمبودبازکردهاندو 
سپس آدمهای_کارتونی ‏ » نقاشی 
موی ببس ات اک فضا و اقیه 
اف روش بای 
وافعی‌ه«تند . البته پیش از این والت دیسنی 
هم در قسمتهائی از چند فیلمش چنین روشی 
را به کار برده بود, اما اين اولین فیلم 
کاملی است که به آین. طریق ساخته شده 


است , 








سفرهای گالیور »ماجرای مسسرد 

حادثه جوئی است که در يك سرزمین عجیب؛ 
گرفنار آدمهای کوچك اندام می‌ئود . 

از این ۰ ورسیونهای دیگری نیز از اين 
داستان پرحادثه و پرجذبه ساخته شده است 

اما تازگی ورسون جدید در همان تلفیق 
کارتون» آدمهای زنده است . مرد ی که‌چنین 

هد ایده‌ای را برای ساختن سفرهای گالپوربه 
ابن ضورت داد » مایکل استرینگر ام‌دارد 








وارن ببتی : تهیه کننده‌وبازیگر ۳ واز جمله کا رگردان آن‌انتخاب 


٩‏ وارن بیتی که اخیرا به تهیه‌ی 
فیام نیز روی آورده و در فیلمهائی که تهیه 
می‌کند » خود بازبگرش هم هست ءدرتدارك 

* نهیه‌ی آخرین فیلش است که بازسسم 
بازیگ رآن خواهد آبود . این فیلم" «بهشت 
م‌تواند منتظر باد ».نام دارد که سناریوی 
آن را «الين می» نوشته اما هنوز ساپرعوامل 











که طراح صحنه است . استرپنگر فیلمهسای 
بسیاری را طراحی کرده و طراح بسباری از 
کارتون‌های والت دیسنی هم بوده " است 
و در فیلم «آلیس در سرزمین. عجایب» 
نیز کار| کرده است : 

در «پینو وداستودیو »۰ تیم بزرك 
استرینگر در صحنه‌ی استودیو » هر آدمهای 
کوتوله را به‌طور کامل ساخت . ساختمانها » 
خیابانها و میدانها » به طور کامل و در 
ابعاد واقعیء آنچنانکه باید باگالیور مقایسه 
شود » ساخته شده از انن رو » تماغ آنچه 
که در صحنه دیده می‌شوند » سه بعذی هستند 
و دقیقا . بازیگر در میان آنها حرکت 
م يکند . 

استرینگر » صدها و صها فیگور 
مختلف از آدمهای عروسکي کشیده کسه 
هر يك در جهت داستان فیلم » در تداوم 
با یکدیگر » حرکتی را نشان می‌دادند و 
فیلم را با بازیگز زنده و دکوز آن کامل 
: م یکردند . در این راه » استرینگر از عده‌ای 
از انیمیتورهای تلویزیون استودیو بلژیسك 
كمك گرفت که همگیء سالها در این زمینه 
تجربه‌اند وزی کرده‌اند . به علاوه کسه 
چندتن از انیمینوارهای مشهور سینما نیز 
در راس قرار داشتند . علاوه بر استربنگر» 
دنیس ریچ از انگلیس » وآنتونی‌مندلسون 
به همراه تعدادی دیگر » افراد امپرراتوری 
جزیره‌ی آدمهای ریز اندام راجان‌بخشيدند. 

موزيك‌فیلمرا» میشل ل وگران تصنیف 
کرده و صدای نورمن شلی » گراهام استارك 
رابرت ریتی » موآری ملوین و بسی لاو از 
دهان آدمهای کوچك کارتونی » در فیلم 
شنیده می‌شود , 








زن ازدواج نکرده ! 

8 پل مازورسکی » آخرین فیلش 
"زا برای کمپانی فواکس‌قرن‌بيست کا رگردانی 
می‌کند . این فیلم «زن ازدواج نکرده» 

نام دارد و بازبگرانش» آلنابیتس؛جیسل 
کلایبور و مایکل مورفی هستند . 








: رویآ نتن‌تلو بزیون‌جهان ۷ : 


۵ هه ها ۵ ۵ ۵ ۵ 2 ۵ 2 سا 
رایر ت‌بلیات : 
۰ 


رابرت ‏ بليك . بازیگر سربال 

تلویزیونی «بارتا» می‌خواهد از ادامه‌ی 

بازی در این سریال خود داری کند و به 
سینما روی آورد . می‌گوید : 

«پیش از آمدن به تلویزیون ؛ لقش 

های کوتاه و بی اهمیتی بازی م کردم . 


مدام می‌بایست از این استودیو به آن استودیو 


می‌رفتم و در حالیکه کلاهم در دستم بود 
میگفتم : خواهش میکنم این نقش را به جن 
بدهید اگر هم نشد » آن نقش ! اما حالا 
مردمی که مرا در تلویزیون دیده‌اند » بسه 
خوبی مرا می‌شناس و دليلي ندارد. که باز 
هم در سینما ء همان وضع گذشته را داشته 
باشم . » ۳ 
به هر حال » رابرت بليك بزودی در 
فیلمی به ام «گوشی" طلائی» عهددارنقش 
مهمی خواهد شب . شاید آنچنانکه خودش 





ادعا می‌کند » موفقیتش در تلویزیون» 
پن مورفی در سریالی تازه 


بن‌مورفی بازیگر سرپال گریف » 
از مدتی پیش بازی در سریال دیگری به‌نام 
«مرددوچهره» را آغاز کرده است ۰ بن 
موزفی با سربال اسمیت و جونز به مردم 





پیش. از این خبروالم بودیم که 
قرار 





است پرانانی سریال 
که زمانی در ایران نیش داده 





(آقای اسپاش) 13 از ی محبوب 
و مشخص سربال > سدرآه شد که دستمزد 





تلو بر یون را 





تضمین کننده‌ی توفیق او در سینما هم 

باشد . شاید" هم نباشد. . 

شناسانده شد و با گرف به شهرت رسید. 
ً 2 

سریال تاز‌ی بن‌مورفی نیز پك سریسال 

پلیسی است که مورفی در آن به نقش يك 

مامور مخفی به نام تام کیسی ظاهر شبده 


 تسا‎ 





زان فضّبا ».طلسم شه است ! 





پازامونث که قصد نهیه‌ی این فیل را دارند؛ 
در این فکر بودند که عاقبت نیموی راهر 
طور شده رانی خواهند کرد اما زمزمه‌ی 
در خواست بیشتر| از سایر بازیگران ( و 

جمله وبلیام شاتنر) نیز برخاست اما این . 
مزبور نیست پسلکه فیلمنامه 
نواقصی بود که می‌باپست الاح 

















«جن ردن بری» طراح سناریسوی 
» موظف به نوشتن 
زان فضا تبز شد اما 








فیامنامه‌ی او را » مدبران پارآهونث 





از آن جهت که شراهت به يف سرپسال 
فیل. ::نپذیر فتد و آن را به 
فیل کافدن سپردند تا. سروسامان دهد و فرار 
الت خودکافمن » آن را کار گردانی کند 
فیل کافمن » سنارست فیلم جوزي وباز 
یاغی است که خود کارگردانی آن را هم 
شروع کردیف ی از مت ۱ 
ارم که 

نکته‌ی دیگر آن که ۰ للوناردنیموی 
علاوه بر در خواست دستمزد زیاه » پیشنهاه 
کرده بو کارگردانی فیلم را نیز به او 
بسپارند ۰ 


دارد تا 

















گزارش... گفتگو چرا سینمای خوب در ابر ان خریدار ندارد؟ ] - 
از تماشا گران سینما پر سیده‌ایم: ۱ 0 
آ با فر اذسواتروفو » ژان له گدار روبر برسون 
به بعضی از جوابها توجه کنید :- يك محصل : فر انسواتر وفو؟ ی سکسی فر انسویر ام گوئید ۹ 1 


يك راننده‌ی تربلی : فبله‌های خارجی رانمی‌بینم مگر این که مهمانم کنند ! 
- مدیر يك سینما : فیلیم گدار موجود است اما ,کسی جر ات‌خر ید ونمابش آن را ندارد . 











ب يكث وارد کننده‌ی فبلم : از ابنها فیلم واردکنیم » وقتی کسی‌نمی‌بیند » جواب ضررش راچه کسی می‌دهد؟ 





تردیت به چهارسو ,ناد 


اده‌اند 
انهای معتبر 

7 هایشان زا 
دز .نشربات: « ». گوئی تماشاگران 
وسیتباهای از یا را نفرین‌شدگانی 
می‌دانند که تماشا و نسنایش 


. دید که این نیز » اتفاقی است 
ندارد . فیلمهای گروهی از 
سازان ۰ حتی .بت نمایش. خصوصی 





نمی‌بابند و سینمای 





ولاچرم سینما گرانش ‏ پد کلی در ایران 


ناشناخته مانده‌اند . 


با گر انار انی ندید ند 
آید » چرا نمی بینند؟ 
بر انمی‌خو اهند: 


| سینمادا زان نیلمهای آنها را نمایش 


[7] صفحه ۱7 - 









فیلمهایشا ۰ 









پاره‌ای از کتورعاب 





جند و چراواردکنندگا 
گران؛وارد نمی‌کنند ؟ 


که می‌خوانید 


؛ فیلمی از اب 





با 





" پرس وجو را آغاز م ی کنیم 





در متابل سینما پائوراا (جغا 





فکر می‌کنم سینمائیباشند . اسم بعضی هتر 
پیشه‌های خارجی را می‌شناسم مثل جان وین 
اما این اسمهائی که گفتبد تا بحال 
چون فیلم خارجی زباد نی‌روم مگر اینکه 
دوستان دعوتم کنند! آن دو نفر ایرانسی 
را هم که اسم بردید نمي شناسم . » 

۳ 





«من همیثه فیلبهای ابرانی سی 
اما این فیلمهائی را هم که گفتید . 


تابحال ندینه‌ام ۰ » 





راحتش می‌گذاريم که پا چند تن 
دیگر که هبراهش هستند » به داخل سینما 
د , 

. گوی 
کرده‌اند چون سینما ۷ يكث فیلم خارجی 


نبایش می‌بهد | در همان نزدیکی ؛نوجوانی 











شماره ۱۵۷ ب ستاره سیتما 










بسی 


حالی که درست نمی‌تواند نام تروفوراتکرار 
کند ‏ 


می‌گوید : 
«فر انسواتروفو؟ آهان » منظلسورتان 
ستاره‌ی سکسی فراننوی انت ٩‏ 
در صددرفع اشتباهش بر نمی‌آئيم. 

بقیه‌ی اسامی را که می‌شطريم » اظهار بی 
اطلاعی می‌کند . از کیمیاوی و شهید الث 
وگول 

« فقط می‌دانم که کا رگسردان 
هستند اما نمی‌دانم چه فیلمهائی ساخته‌اند.» 
داخل مفازه‌ای » 


زه هم سئوال 


میریم 










می‌کنيم. 
ره تما گراریل 


خارجی را نمی شناسم چون علاقه‌ای بدیدن 
فیلمها یشان ندارم . آن دو نفر ایزانسی 
را هم نمی‌دانم چکاره‌اند . » 

رای نقطه‌ای دیگر می‌شویم": 


سیر چه میگویند ؟ 





دو دانشجوی دانشکده‌ی هنری 


اقلا در خیا بان ژاله » به دانشکده‌ی 
نرهای دراماتيك میرن , دآنشکده 
خلوت است و فقط عده‌ای که واحسد 
تابسط نی گرفنه‌اند در احیاط دانشکسمده 
قدم می‌زنند . با دو تن‌از, دختران دانشجو 
که در حال خارج شدن هستند. » صخبت 
. هردو ؛ سال دوم ژشته‌ی نمایش 
روسکی هستند و ۷ مرف می[: 
سئوالاتمان کوایند داز اولی که 
عود را نوا جعفرزاده مغرفی مي‌کند می 
پرسیم که آیا گدار ۰ كوبريك » شهیدفالث 
و کیمیاوی را می شناسد یانه ؟ می‌گوید : 
«ژان لول گدار هنر پیشای فرانسوی 
است . کوبريك را نمی‌شناسم . شهید ثالث را 
می‌شناسم و می‌دانم کافیلمهای طبیعت‌بیجان 
و يك اتفانق ساده را ساخنه است کا-آنها 
را ندیده‌ام . اما از کیمیاوی, » مفولها 
را دیده‌ام که فیلم خوبی بود , » بیسد 
اضافة م یکند : 
«همیثه سعی می‌کنم فیلم خسوب 
ببینم و برای این کار » از دوستائی که 
قیلم می‌بینند » سول م یکنم چون نمی 
خواهم وقتم را بادبدن هر فیلسی‌تل فکنم. 
4 عقیده‌ی من » علت ناشناس مانسدن 
فیلمسازان خوب در ابران آن است که برای 
آنها تبلیسخ. نمی‌شود و بسه همین جهت 


م یک 
می کنیم 


عروسک 




















گزارش از : سحاب - جهانگیر کوثری 


سس 


کورو ساوا کوبر یات آنتونیونی9...رامی‌شناسید 


بات اور : متاسقم من این 


«هنر شه ها» ر انمی‌شناسم! 





هس يك کارمند : از کیمباوی مغولها را دیده‌ام. اسم مغولها بهفیلم نمی‌خورد ! 


ب منقتور رشدی (دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ابران): فبلم ایرانی نمی‌بینم چون نمی‌بسندم . از فیلمساز انی‌هم که‌نام‌بر دید | 
فیلمی نمی‌بينم چون نمی‌فه‌مج ! 


ِ 
8 عکسهای فیلم را در وبترین می‌بیتم و به 


طبیعی‌است که کسی آنها را نمی‌شناس . » 
دختر خانم دیگری که همکلاس اوست 
ام بای ات نویت ه پریش.از او 
برس . همان سثوال را تکرار می‌کنبشم. 
خودش را کیانوش امیری معرفی می‌کند و 
جواب می‌دجد 
ذان لول گداز و استانلی. کوبريك 
را نمی شاسم بد ثالث را فقط می‌دانم 
که کا رگردان است.پروب زکیمیاوی‌ساز نده‌ی 
فیلم باغ بینگی است . من براي دیدن فیلم» 
از آگاهی دوبتانم كمك میگیرم والگوی 
مخصوصی برای فبلم دیدن ندارم چسون 
اصولا زباد به سینما نمی‌روم اما, فیلمهای 
خارجی را به فیلمهای ایرانی ترجیج می 
ده 








اگر موقع مناسبی دا برای مراجعه 

به این داشکده انتعاب کزده بودیم » میت 
توانتیم با تقداد بیشتری!آن دانشجویان 
نیم , به ویژه دانشجویان‌رشته‌ی 

تو یزان ]هی سینما 
خوانهای جوان را نیز روشن سازد اما به‌هر 
حال ‏ گفتگو با همین دو دانشجو را ؛ اگر 
چدرشنه‌ی تحصیلی‌ثان سینما نیست » بسه 
بعنوان ملاکی (البته نه چندان معتبر). از 
پاسخهای بة ائیم. دوباره‌رژّاه می‌اذ 


کار کر دانهای سطح بالا 1 
8 به سوی بالای شهر که می‌آئیم» 
مثابل باشگاه ورزشی تاج چشممان بسسه 











تهای مثهور کشور میب 








وقتی اسامی موزد 
گوئیم:» رشیدی جواب می‌دهد : 1 
«استانل ی کوبريكرا می‌شناسم و فیلمٌ 
انپارتا کوس را از او دیده‌ام . بقیه را فقط 
می‌دانم کا رگردانهانی هستند که فیلمهای 
سطلح بالا می‌سازند . امانه فیلمهایشان رامی 
شناسي و نه اطلاع بیشتری از آنها_دارم. 
پرویز کیمباوی را هم نمی شناسم اما 
سهراب شهید ثالث را می‌شناسم ولی فیلمی 
از او ندیده‌ام , 
به طور کلی » زباد فیلم ایرانی 
نمی بینم چون در سطحی نیست که من هی 
پسندم ابا فیلمهای صددرصد هنری را 
هم دوست ندارم چون چیزی از آنها سردر 
نمی‌آورم » ازمیان کا رگردانهای ایرانی » 
ناصر "تقوالی را قبول دارم و از او فیلم 
آرانش در حضور دبگرآن وسریال دائی جان 
نایلتون را دیده‌ام»: 
اصولا فیلم خوب » اجنیاج بسسه 
بودجه‌ی زیادی دارد که تهسه کنندگسان 


, ایرانی » از خرج کردن برای‌فیلمایشان 


دریغ‌م یکنند . ببینند که فیلمههای روسی چه 
پرخرج "ات وچه سرو صدائی به رآه میس 
اندازد . برای شناساندن سینمای خوب به 





فیلمهانیمل‌تپلی ۰ می‌تواند راه گنسیای 
سینمای: اپرآن باشد . » 
رشیدی , به همین مختصر فناعت 
۱ 
که بر خأاف تند و تیزی‌اش در زمین فوتبال» 
آرام صحبت می‌کند ؛ می‌دهد .سلمی 
می‌گوید ۰ 
«از اسهائي که گفتید » هیچکدام 
را نمی شناسم به جز کیمیاوی که فیلم مفول 
های او را دیده‌ام و خیلی ازآن خوشم 
آمد . من معمولا برای فیلم دیدن » به اسم 
کا رگردان توجهی نم یکنم‌چون اغلسب 
آنها را نمی شناسم اما هنر پیث‌ی فیلم 
برایم مهم است ولی به هر حال سمی اک 
یم فیلم خوب ببینم چون به سینما پیش از 
بایر هنرها اهمیت می‌دهم و فیلم خوب ‏ 
گاهی برایم کلید حل مساتلی است که قبلا 
از آن آگاهی نداشته‌ام ۰ » 
دو فوتبالیست , ه ر‌کدام عازم تمرین 
در تیمهای خودثان هستند . رشیدی فکرو 
ذکرش پیش تیم ملی, است و مبلمی سح 
ازدردپا می‌نالد ۰ لطف می‌کند و مارا در 
2 خیابانهای بالاق 
شهر پیاده می‌کند , آز : آنها هم جدا می‌شویم 
و به سوی سینما: شهر فرنك می‌رويم + 
عباس مهرجوئی پا رضا مهر 
جوئی 3! 
کنترلچی سینما: شهر فرنك ». نخستین 
کبیست که در. این. محل _مورد. پرسش 


ما قرار می‌گیر+ اما او به جای جواب دادن 


لین 





مش ان 














صفحه ۱۷ - 











به سئوال » موضوع 


ری را مطرح میت | 


کند که البته چندان هم بیربط 


۳ 





هام ات ٩‏ 

« آقاراحتنان کنم . فیلمهای بد  »‏ 
پرفروشترین فیلمها هستند , من کارگر سینما ۱۰ 
هتم و اين را روی تجربام می‌گویم . هر 
فیلم مبتذلی که چند تا لك و پساچه در 
آن باشد » بیشترین تماشاگر را به سینما 
آنهم چه تماشاگری ! 
چند روز پیش‌چندنفر ازتماشا گران دعوالی | 
راه انداختند که ای کاش می‌بودید و می ۱ 
دیدید . » 


لوی‌ننییها : دوع ایساتهان ۱ 








میکشاند و 





به سویشان می‌رويم . میوپرسیع : 2 میس 
خواهید به سینما بر وید؟» جواپشان منفی است 


یگریت کر بوستان هت ۱ ۳ 
فیلمهای مورد علاقه‌تان می‌پرسیم . هرب 


جمله‌ی دیگری راتکمیل می‌کند . میگوبند: 
«بیشع » فیلمهاتی را می‌بينيم که 
سینما شهر قصه نمایش می‌دهد .۰ » 
یکی از آنها نامش مهوش آهنگی 
است و دیگری » لیدا منصور . هر دو.» 
دانشجوی مامائی هستند . اولی امی‌گوید : 
« دوست دارم فیلمهائی بینم که 
معنی دار باشند و مبثذل نباشند »» 
اسامی کار گردانهای خارجی مورد 
نظررا می‌گوئيم و می‌پرسیم که آیاآنهسا 
رامی‌شناسند. همان دختتر خانم اولسی ۰ 
دوستش صحبت می‌کند : 
« هیچکدام را نمی‌شناسم . فقط 


کش از 


بقیه در صفحه ۲۳ 
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شماره ۱۹۷ - ستاره سینما 



































بخش نخست : قیصر از دید گاه‌حامعه‌شناسی 


0 
درین بررسیهای پیاپی » نه به قصدنتعارف بلکه از سر کاوشی واقع ببیثانه 
سینمای فیامسازانی را کاره‌آوردهایشان‌در مکانی متفاوت وارزشمند تثبیت شده؛ 
مروری دقیق خواهیم داشت. این‌سلسله‌بررسیها نه به قصد جبهه گیری ونه از 
سر تعریف است . در ضعف وقوتهای‌فیلم‌های فیلسازان «امید» خبره خواهيم‌شد 
تا از اینطریق حثیثت ارزشها را مشخص کنيم . پس هر گلایه‌ای بیمورد خواهد 








8 از پیدانی سینمای ایسسران ۰ 
نوشنه‌هائی خوانده‌اید . جای آن نمی‌ماند که 
حدیث کهنه را » از نو آغاز کنیم: اما » 
برای رسیدن به اصل‌حرف اشارتیگذرآدرین 
باره » ضرورت پیدا میکند: 

سینما در وهل‌ی آغاز و نطفه بستن 
درین دیار » بعنوان «هنر»ی که میتواند و 
باید ذهن تماشاگر را متحول سازد شناخته 
نشد . چه فیلسا زان و چه تماشاگران آنزمان 











میخواست چهره‌های آشنای ایرانی رابرپرده 
و بس , فیلمسازان هم کوشش خود را 
جهت_ تغذیه‌ی. چنین پسندی بخرج,دادند . 
حاصل. : 
ملودرامهائی خانوادگی بود کهکه انگاری 
خود را مسئول اخلاق » نجابت » عصمت 
و سعادت تماخاگران میدانست . در يك 
چنپن دوره‌ای » بکی دو گام دور از باور 
برداشته شد : «خشت و آینه» از ابراهیم 
گلستان ‏ و «شب‌فوزی» ساختای «فرخ 
غفاری» . ایندو فیلم در خیل فیلمه‌ای 
همرنك و هم محتوا » از سینمای به نت 
فکر شه‌ای سخن میگفتند و در حال و 
هوای تازه‌ای نس میزدند , 
«گنج قارون »۰ سر آغاز دوره‌ی 
دیگرست «فیلمی که بگون‌اي شگفت‌انگیز 
دهه‌ی 4۵ سه۳ را زیر پوش خسود 
گرفت . این فیلم » به عوامل دست اند رکار 
سینما > اعتبار اقتصادی‌تازه‌ای‌بخشید .سیستم 
«ستاره » سازی قوت گرفت . دربافتهای 
مالی‌ی بازیگران به مرتبه‌ی‌بی‌سابقه‌ای رسید: 
«از ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰۰ هزار 
تومان ‏ فردین در همای سعادت ».. 
فروش فیلمها از مرز باور گذشت و حرف از 
فروش چند میلیون تومان بمیان آمد . همین 
بازدمی پرسود » دهان پاره‌اق از بیگانگان 
با سینما را آب انداخت و سبب آن گردید 
که پای بعضی از آدمها به سینمای ایران 
بازشود که نباید . پیشترین زبان این گرایش» 





۲ صفحه ۱۸ - 


و تعصب بورزند و برخی دبگر 
پیاپی » از خلال نوشته میتوان پاسخ رابدست آورد . 


آنچنان ذوقزده‌ی پدیده‌ای نو بودند که از " 
خاطر بردند سینما «هنر » هم هست :تماشا گر 


بود . کیمبائی و سینمای او را سرفصلاین کاوشها قرار داده‌ایم : 

ی سینماگری با فسرهنگ‌است یا فیلمسازی زبراة که نب 
را در دنت دارد »٩‏ این پُرسئیست که‌برخی برباره‌ی نخست آن تکیه میکنند 
» صفت‌دوم را متعلق 4 او میدانند. درد 





متوجه‌ی معدود تهیه کنندگان با حسن ن 
شد که «هنر» در تزدشان معنائی معتبرداشت. 

«گنج قارون» مسکن مس نه ریثه 
یاب - دردبود . تسکین بخشی دو ساعتسه 
که درد عمیق را با آن ریشاهای محکم 
که معلول نابر ابریهای اجتماعی بود» بیحی 
میکرد . دردی که از محرومیت‌ها » عقده 
ها » روآنپریشی‌ها و آرزوها مایه داشت . 
در تعریفی ۰ کلی : «تصویری دلخوشکنك 
از آرزوهای برباد رفته ...» ۰ 

و«گنج قارون» پبایی در فیلبهانی 
همشکل تکرار شد تا بحدیکه تماشاگر به 
بی تفاوتی رسید . چرا ٩‏ مگر نه اینکه 
«قهرمان‌فقیرآما شریف » بیسواد اما سا 
هوش ؛ مالداری| را تخطنه مینمود و از 
این رهگذرمرهمی‌بر زخ‌نه‌اشا گرمیگذ اشت. » 
پس چه شد که یکباره همین تماشاگر به 
وازدگی دچار آمد ٩‏ جواب اینست : « گنج 
قارون » مسکن بود . و مسکن هم میدانید 
که تا مدتی ااعتبار تسکین بخشی دارد .پس 
هنگامیکه خاصیت‌تسکین بخشیی هسکسین 
سرآید » درد عمیقتر از پیش آغاز میشود : 

« گنج‌قارون» زمان‌تسکین دهسی‌اش 
به آخر رسید . همینجا بود درد تلمبارخد‌ی 





انماشا گر 


وش 








تماشاگر از نو و شدیدتر از پیش رخ نمود 
در طی ایندوره ؛ از سیئمای فکر آشده ء 
تنها یكزمزمه بر آمد «شوهر آهوخانم» 
از داود ملابور , فیلمی که از سر اتفاق 
قصهی علی محمد افغانی » صداقتی 
داشت . «ميگوئيم از سر انقاق , چسون 
ملاپور پس ازین فیلم ؛ ه رکاری که عرحه 
کرد بیشتر قانعمان نمودکه فیلم شور 
آهو خانم » صرفا يك اتفاق بوذة است » . 
در چنین هنگامه‌ای «قیصر» همچون ضربه‌ای 
دور از انتظار » خواست تنوع طلب تماشاگر 
را به جریان انداخت . باز دوره‌ای بی ريخته 
شد که هنوز کم با ادامه دارد. همه‌ی 
این دگرگونی بوایطای يك فیلم : قیصر 
و يك فیلساز : مسعود کیمیالی ... 








قیصر: سینمای‌لازم...بز رکنمائی ری و 


ارزشها 
اکنون » پس از گذشت يك دهه و 
فر و کش هیاهو و جنجالهای افراطی » ضعف 
و قوتهای «قیصر» را عادلانه مبتوآن باز 
شناخت . 0 
از «بیگانه بیا» ساخته‌ی نخستین 
کیمیایی » بانام بردنی در » میگذريم .ابن 





در نگاه اول . دنظر میآدد که 
« قیصر » سینمای «حامعه گر ای- 


اصلاح‌طلب»است.امانتیجه گیری 


کیمیانی از واقخه‌ای منحصر به 


«غر بزه» آدمی جچنین درداشتی 
را باطل میکند. 


شماره ۱۹۷ ب ستاره سینما 




















فیلم بر یکیمیائی سیاه منقی بیشتر نبود 
که دوربین و امکانات آنرا بشناسد باوجود 
کاستیهای آشکار که ازتجر به گری‌سا نده‌اش 
سخن میگفت از جمله : آنمهای اروبانی 
دررابطه‌ی اروپائی‌اشان ب- تاثیری »بگمان 
این قلم » ازفیلمهای غانسوی - ضعف 
کاراکتر پردازی » درونمایه‌ی قرار دادی ؛ 
تمایل به اراله‌ی سینمائی نا شرف ویدور 
از ابتذال از کلیت «پیگانه‌بیا» مشهود 
بود . فیلم » مهجور و متفاوت سب نه در 
عفهوم خوب بوّدن س باقی ماند . در حقیقت 
کیمیائی درین سپنما پا نمیگرفت اگرسینمای 
بیگانه‌بیا» را ادامه میداد . و خود » این 
مورد را خیلی زود درك نمود . 

«قیصر» » در آغاز » نمود غیسمر ۱ , 
چنین بنظر می‌آمدکه . رٍ 
سینمای موعود است » حقبقت آنکه قوتهای 
فیلم » به سیب کشمکشهای جنجالی وآرزش 
گذاریهای اغراق شده‌ی منتقدین س فربسب 
به اتفاق س «قیصر »,را در مرثبه‌ای فر اسوی 
قابلیتهای واقعی‌ی خود قرار داد . 

چنین شد که «قیصر» با تایید همه 
جابه‌ی منتقدین روشنفکرو روشفکسران 
منتقد به رفعتی دست بافت که بیشترین؛ 
لطمه را اخودآگاه - به کیمیائی رساند, 
«اثاره خواهيم نمود که چرا» یکی دو 
مخالف خوان ‏ هوشنك کاووسی و هوشنك 
طاهری - بخاطر پرت:افتادن از اصل بیب 
طرفی قیل و قالشان.راه بجائبی نبرد ۰ 
مهمترین مسئله » استقبال گسترده‌ی تماشا گران 
خسته از تکُرار » ازین فیلم بود",در اصل + 
قیصر ضرورتی بود و اعلام‌ح رکتی که‌سینهمای 
در جازننده‌ی گنج قارونی می‌طلبید + 
سینمای جامعه گرا 3 

«قیصر» دررده‌ی سینمای « جامسعه 
گرای اصلاح طلب»قرار میگیرد ,درحالیکه 
اين گرایش اصلاح طلبانه » از طسریق . » 
واکنش «نیست گرابانه » تجویز میشود : 











بقیه در صفحه ۳۲ 


دوچهره‌ا زنسل تاژه‌ی سینما. 








لا در میان بازیگران‌خردسالی که به خاطر چهره‌ی 
معصوم و کودکانهشان محبوب تماشا گران شده‌اند » «جودی 
فاسثر » نوستاره‌ی چهارده ساله باث استثناع است زپسرا 
لوندی يك زن را نیز در اندام و چهره‌ی شیریش دارد . 
موقعیت جودی فاستر » با هیچ يك ازبازیگران 
بسن و سالش و حتی يا سایی ستاره‌های کهنه کار و تاژه 
کال سینما فابل مقایه فست.: تقمهانی. که از در طی این 
چند سال فعالیتش در سرب | به عهده گرفته » او را 0 
متمایز کرده و در مقابل + بسیاری هم آو را تمی‌پسندند. 











(را کی) بات‌فيلم 9ابنهمه‌غوغا... : 





ال در سینمای سالهای اخی رآمریکا » هیچ 
عجیب نینت . از هنگامی که نهضت سینمای آرزان ؛ سیستم 
هالبوودیر! بر هم زد » پای بازیگران و فیلسازانی 
به سینمای آمریکا باز شد که پیش از آن » امکان نمود 
نداشتند . و «سیلوستر استالون» یکی از اين چهره‌های 
تازه‌ی سینمای آمریکاست که تنها با يك فیلم » شهرتی 
همپای بزرگان سینما کسب کرد همچنانکه پیش از او در 
پی موج سینمای: جوان » بازبگرانی چون داستین هافمن ۰ 
آل پاچینو » جیمز کان و دیگران » رخ نمایانده بودند . 
سپلوستر » ۳۳ سال قبل در نیویورك به دنیا آمد. 
او تا چند ماه پیش » ام و نشان و اعتباری در سینمای 
آمربکانداشت اما با «راکی» همه چیز دگ رگون شد . پیش 
از آن در فیلمهائی چون خداوندان فلات بوش و زندانی 
خیابان دوم » اجرای نتشهای کوچك و کم اهمینمی 
را به عهده گرفته بود که هیچکدام نتوانستند آنچه را 
که سیلوستر در پی‌اش بود » به او بدهند . مدتی به آروپا 
رفت اما بی ثمر باز گشت و در نبوبورل » همچنان 
سر گردان سینما بود , 
از ذوق نویمندگی بی بهره نبود . از اين رو » مدتی 
به استخدام تلوبزبون در آمد و طرحهائی_را که داده شده 














حودی فاستر . .معصومیت ی 4 ۱ 
زنکت‌عو ص‌مبکند 


«باز بگر فیلمر اننده‌تا کسی» پیایی قر ارداد می‌بندد ! 


۶« جودی فاستر 


نام اصلی‌اش » الیزاکریستینا است ۰ او از همان 
کودکی » بارقه‌های استعدادش را بروز دادو مادرش برآندی 
فاستر ۰ مشوق او بود و هنوز هم هست , فراسه سالگی 
خواندن و نوشتن را آموخت و در همان سال بود که آدر 
توک فیک کوتاه تبلیغاتی + فر کت کرد ی »کازش کرفت » 
حاصل ففألیت/ او در دنیای تبلیغات ۰ تاکنون ۵ فیلم 
است اما آو مدتیست که فرصت شرکت در فیلمعای تبلیغانی 
را ندارد زیرا سینما و تلویزیون ۸ به "اندازه‌ی کافی 
او راک فتار کرکهاست 2 

براندی » مادر جودی ۰ از همان آغاز فعا ایتهای 

دخترش را زیر نظر گرفت و اکنون مدیر برنامه‌های‌اوست 
که از در آعد جودی » مقداری به عنوان حقوق دریافت 
می‌کند !براندی فاستر می‌گوید.: 











«عده‌ای کار مراحمل یه سوء استفاده از دخترم) 
می‌کتند اما خود جودی هم می‌داند که چنین, ینت . 
من در جودی , استعداد و علاقه‌ي زیادی تا حد نبوغ میْ 
ینم که در حال جوشش است و باید*این راه را ادامه 
دهد . من ء عنها او را کنترل می‌کنم تا استعدادش به هرز 


ود . > 





ب رگرفته از : قتوبلی- ژوئن ۷۷ ۲ 








درهمان فیلمهای تبلیغاتی بود که مورد توجه قرار ]۱ 
گرفت و به تلویزیون دعوت شد و در سرپال مه کاغذی | 
که براساس فیلمی به همین نام (به کارگردانی پیتر باگدا | 
نوویج) ساخته شد » نقثی را که » تانوم‌اونیل در فیلم [۱ 
داشت » به عهده گرفت و بعد هم در سربالی که بازسازی 
سرپال قدیمی «تام سایر » بود ۰ نقش با اهمینی را | 





نقش با 
ار کریز 1 ۱ 
جودی » سپس به کمپانی والت دیسنی 
چند فیلم این کمپانی, فیز ظاهر شد 
شو» نام دارد که در آن بادیوید نیون همبازی است. 
نیون نیز استغداد فوق‌العاده‌ی جودی راستوده و او را » | 
بازیگری می‌داند که اگر به همین ترتیب ادامه دهد ؛ يف 1 
ستاره‌ی بی نظیر دار سینمای فردا خواهد شد . ۱ 

در خلال همکاری جودی فاستر با کمپانی والت 
دیسنی » او در فیلمهای فیلسازان دیگری نیز شر کت 
کرد که چندان اعتباری پرایش به ارمنان 








اوردند. . 
در فیلم «بمب جنسی کاتزاس» ۰ جودی په نقش دختتر ]۱ 
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بود » سروسامان می‌دادو بازنویسی می‌کره آما در تلویزيونهم بایکی از کارگزاران ایروین وینکلر و رابرت چارتوف 


زیاد دوام نیاورد . کوشید نا از راه نوشتن » خود را هم 
به عنوان باژیگر » به سینما به گیولاند. شروع به نوشتن 
ستاریو کرد اما هر کدام را که نوشت » کسی نبذیرفت و 
او هم از باننضت, تا پیش از نوشتن سناربوی راکی » 
سپلونتر هشت سنازیو نوشت که هیچکدام را نتوانست 
روش 
به هنگام بازی در خداوندان فلات‌بوش » آستالون 





به نام جین ک رکوود آشنا شه بود , 
به هردری می‌زد تا به خواسته‌اش برسد » حتی آشالی 
مختصری با ک رکوود نیز غنيعتي بود . به سراغ او رفت 
و ک رکوودنیزقول‌داد کمکش کند . نیخن "کوتاه که ویتکلرو 
چارتوف نیز پس از مدتسا بحثت پذیسرفتند کسه 
استالون نیز بازیگر نقش آول فیلم باشد و بالاخره » راکی 
به کارگردانی «جان جی آویلسن » که ای هم فیلسازی 


برای استالون که 





با سابقه‌ای نه چندان معتبر و درخشان بود » ساختسه شد. 
در حالی که حتی وینکلر و چارتوف نیز گمان نم یکردند 
که فیلم موفقی را با ۲۵۰۰۰۰ دلار تهیه کرده باشند »اما 
چهل ونهمین دوره‌ي اسکار همرآه با شگفتی‌هایش » راکی 
و سیلوستر استالون را به اوج کشاند. راکی در رقابت 
نزدیکش با چند فیلم فیلسازان کهنه کار پیروز شد و به 
هم راهش ؛ نام استالون را هم به عنوان بازیگر نقش نخست 
و نویسده‌ی فیلمنامه‌ی آن , بلند آوازه ساخت . راکی 
را » استالون براساس زندگی «راکی مارنیانو» بو سور 
مشهور نوشت و فصل پایان فیلم » که نبرد پانزده راندی 
راکی را با حربفش در بر میگرفت » در حفیقت‌این استالون 
که نقش زندگی خود را در فبلمنامه می‌نگاشت , را کی‌همچون 
فیلمهای وابسته به سینمای‌جوان آمربکا فضالی‌چر کین دارد 
واستالون به نقش بوکسوری با آرزوه‌ای فسراوان 
برای در بر کشیدن شاهد مقصود ء می‌تواند تصویسری 
دگ رگون شده از بازبگری سر گردان باشد که در پی سالها 
بی‌فرجامی ء به موفقیت می‌رسد و خود استالون نیز بسر 
چنین مفهومی تاکید دارد و آن را تعمدی می‌داند کسه 
خود اعمال کرده است + 

استالون که با مهارت » به نقش راکی مارسیانو 
ظاهر شده است » تا پیش از این فیلم » ه رگزپابه‌ربنك 
نگذاشته بوذ اما هنگامی که ش رکنش در این فیلم محرز 
شد» مدتها به تمرین پرداخت ثا با اجر ای نقشی کامل از 
يك مشت زن » این فرصت استثنائي زندگی اش را به هدر 
ندهد و چنین نیز شد , پس از این موفقیت » حالا دیگر 
استالون چهره‌ای دز ردیف بزرگان سینمای آمریکا شده 
است . چهره‌ای که با دیدن فیلم راکی » تعجب برمی‌انگیزد 
بقیه در صفحه ۳۲ 

















۲7 صفحه ۲۳ - 


شماره ۱۹۷ ب ستاره سینما 








# پاورقی تازه‌ی ستازه سینما. 


آخرین‌تانگه دربارد 





۳ 


رم 
تصل اول 
1 قل «آخرین نانگودر پارسس» 
حکایت يك عشق است . عثفی غیر متعارف 
که دو غریبه را با تفاوت سنی فاصشء 
بیکدیگر پپوند میدهد . حکایت » حکابت 
بیهودگی انسان عصر آهن و فولاد , انسان 
بنزده‌ی. دلمرده استٍ . رابطه‌ای‌غریب. » 
دو انسان بیگانه را در جوار هم می‌نشاند و 
آندو بی هیچ قرار دادی به تعنیات روحی 
ی خودا پاسی: فبنهند. 9.۰ ان این 
بر علیّه نظامها و قرار دادهای مسخ 
کننده‌ی این زمانه باشند . ستاره سینما » 
ازین شماره این داستان‌برهیاهو ءشگفت آور» 
لطیف و عاشقانه را به خوآنند گانش تقدیم 








ومد 

نورخورشيد که از میان نرده‌های‌پل 
رودخانه‌ی «سن» میگذرد و سایه‌هائی که 
روی زمین می‌غلطد ؛ جر کات رقض محر 
انگیزی را ترسیم میکند . آب نیره‌ی رود 
خانه » و امواج کف آلودی را که سینه 
به دیواره‌های پل . میکوبند + تابلوزیبای 
شگفت آوری را به نمایش گذاشته است . 
از پیاده ارو خیابانی که در زیر پل,برای 
عبور «مترو» ساخته شده ء عابران بدون 
سروصدا » با بکنوع سکوت آمیخته با ترس 








و دودلی میگذرند , پایه‌های ضخیم وسیا 
رنك این پل عظیم و نرده‌های بزرك و 
آهنی اش » مخصوصا دو رشت‌خط آهن‌مارپیج 
که در زیر ضربات مترو میلرزد به عظمت و 
رعب این منظره می‌افز اید . 

خورشید رنك پریده » بوی نم و 
رطوبتی که از رودخانه بر میخیسزد » و 
نمای درخت صنوبری که خود را از اسکله 
بالا کشیده است » ه رکدام در کمال بخشیدن 
به این زیباثی » نقش موثری بازی میکنند. 

درپیاده رو این خیابان »نو تن 
بیشتر از ساير عابران تحت تاثیر شکوه 
این زیبائی قرار گرفته‌اند . انگار درعالم 
دیگری سیر میکنند ..- 

ایندو » اگر چه تاکنون یکدبگسر 
را ندیده‌اند و هیچگونه آشنائی با هسم 
ندارند اما معلوم‌نیستچه‌نیر وی ناخود گاه 
و بدون اراده آنان را بسوی هم. میکشد: 
عوقعیت محل و سکونت و سکون هیجانت 
انگیز آنجا » بخصوص تور کمرنك آفتاب 
دست به دست هم داده واحساسات‌واراده‌ی 
آن‌هیا را تحت کنترل قسرار داده 
است . آدختسر » "پسربچه‌ایست و مرد 
قوی و تنومند . عرد حالت عقابسی را 
دارد که میخواهد سوی شکازش حمله کند .. 

نخت و محکم بنظار میرند. بدنش 
سنگین و بر عضله جلوه میکند , مانشد 

















ترجمه‌ی : گلر یز 


ورزشعاری که پیر شده است با قدمهای 
سنگین راه میرود .. 

گاهگاهی انگثنان ضخیم و بزرگش 
را توی موهایش فرو میبرد و با آنها 
بازی میکند . گاهی نیز دستهایش را توی 
جیب پالتو پوسنش میبرد . پالتو او اگر 
چه کثیف و چروك خورده است » اما 
دوخت زیبای آن نشان میدهد که صاحبش 
رو زگاری مرد ثروتمندی بوده ... گسردن 
کلفت , و ورزیده‌اش . از میان بقمای 
نیمه باز او دیده میخود . رویهمرفسه 
قیافه خشنی دارد و بیننده را به یاد 
گانگسترهای آمربکائی می‌اندازد . چهل 
و پنج ساله بنظر می‌آید . با اینحال چنان 
جدی و خشن است 








اسیم مرد «پائول» است .. 

شکل و قیافای دختر ء درست 
برعکس مرداست : بقدری جوان و بچه سال 
ابت که هرکس آندو را با یهم ببیند ؛ 
گمان میبرد که پدر و دخترند . قیافه‌اش 
آنچنان جذاب و معصوم است که فرشتاها 
را بیاد می‌آورد . اما این مقصومیت با 
حالت شهوانی غریبی در هم آميخته . چنان 
با نازو عشوه مپخرامد و به اندام خسود 
لرزش‌دلپذیر میدهد؛ که هربیننده‌ای‌تحزيك 
میشود . راه رفتن‌اش موجی از هوسهای 
تند و طوفانی می‌پراکند . چرخش بدنش» 
بالوندق دیوانه کننده‌ای توام است » نگاهت 
را میخکوب میکند . 

کلاه لبه بللد. قرمز رنگی" را : 
کج » روی موهای موج دارش گذاشته 
و گل سرخ مصنوعی که روی کلاهش 
نصب کرده » جلوه‌ي زیبائی‌اش را صد 
پالتوی بانسد و 
سفیدی پوشیده و با انگشتان بلند و زبایش 
بند کیف را که از شانه‌اش آویزانست» 
گرفته و گیگه با حرکات منم انگشتانش, 
ریتم آهنگی را رب میگیرد. لبهایش را 
که به‌دقت و مهارت رنك کرده ؛ مرطوب 
و هوسناك بنظر .می‌آبد . گوئی ان 
لبها بتازگی از بوبه‌ی طولانی هیچسان 
بخشی » کامیاب شده ات . ظاهرش. نشان 











چندان ‏ کرده است , 


عیدهد که دختر آزاد وخودسری‌است و 
مجبور نیس" از کسی اطاعت کند . 
ام دختر « ژون» است ... 
در نظر «ژوئن » » بوی رودخانه‌ی 
۰ از 
به‌داخل خیابان 


«سن» و حرارت ملایم 
لابلای نرده‌های پل » 








زبرزمبنی می‌تابد » چراغهای کم نوری که 
راهرومترو را روش مسازد » بخصسوص 
نگاههای پر از تمنا و شهوت مردهائی که 
از کنارش میگذرند » همه نمونه‌های زنده 
و. هیجان بخش زندگیست. اما همین 
زیبائیها , از نظر «پائول» معنا و منیدمس 
ندارد . با اینحال هم او وهم دخنسر » 
مجنوب‌شه‌اند , نگاه «ژّوئن» دريك لحظه 
به «پائول» می‌افند . مردی قویهیکل را می 
بیند که بینی عقابی و نگاه تندش » از 





قدرت » مردی » خثونت آزار دهنده‌اش 
حکابت میکند . حالت مرد . اخودآ گاه » 
هوس را در وجود «ژوئن» بر می‌انگیزد . 
احاس_ میکند لرزشی و شهوی توی 
بدنش راه می‌افتد و بمیان تنه‌اش ننون 
میکند . نگاه پر تمنای دختر » لحظاتی 
برصورت «پائول» دوخته مینود . مرد هم 
بی‌اختیار نگاه به‌چشیها » لبه و اندام 
تحريك کنند‌ی «ژوشن» میسدوزد , 
نگاهها در هم اگره میخورد . حالت سر 
خورده عاصی مرد «ژوئن» را مجذوب کرده 
است . هوس یگنك دژونش. راه می‌بابند 
و دلش میخواهد صورت غمزده » عبوس و 
مردانه‌ی او را نوازش کند . 

«پائول» با همه‌ی رنجی که در 
روح و قلبش احساس میکند » پکباره از 
نگاه دختر» لذتی بیمانند در وجودش راه 
می‌افند و بدنش را به لرزه:می‌اندازد . بو سس 
اختیار چند انیه‌ای هردو اسپر پاهای 
خود میشوند و شانه به شان‌ی هم راه 
میروند . اما هيچپك, جراث نم ی‌کنند 
حرفی‌بزنند . «ژولن) تصیم میگیرد بسه 
این مسخره بازی پایان دهد و با مرد ءفاصله 








:# 





مار لون براندو 
«باتول» 





««بر ناردو بر تولوچی» سینماگر 
پر آوازه‌ی انتالیائی. بر اساس‌آاین 
داستان» با دازی «ماز لون بر اندو» 
و «مار دااشنا یدر» پر هیاهو ترین 
فبلم سالیان اخیر دا خلق 
کرده است . 


بگیرد . اما لذتی که از حضور او در کنار 
خود احساس میکند ؛ مانع میشود . انگار 
با طنابی نا مرئی بهم پسته شدند . طنابی 
که لذت را از بین یکی به تن آن دیگری 


رابت میدهد. . 


به آخر پل مپرلمند . ازدحام مردم و 
رفت و آمد انومبیلها و سرو ضدای 
فروشنده‌ها : که همه نمونه‌ی زندگی است. 
آندو را از قید احساسات و هوسها بیرون 
میکشد . «ژوئن» از جلوی رستورآن «ویا 
دول» که در کوچه‌ی «وس» واقع است 
غبور میکند ... بااینکه‌این موقع‌روز » شلوغ 
رین ساعات عبوّر و فرورترافيك‌پاربس است 
اما این کوچه خلوت است . 

اواسط کوچه » جلوی يك‌آپارتمان 


7 که در آهنی و رنك ورورفنه‌ای دارد می 


استد . روی ابلوئی که کنارد رآهنسی 
نعب شبه» با خط کچ و معوجی نوشته‌اند: 
«طبقه پنجم کراٍ +داده میشود». «ژوتن» 
طبقه‌ی پنجم وبالکن آنرا ورانداز میکند. 
از فکرش میگذرد که پشت این پنجره های 
بسته چند نا اطاق انت ٩‏ آیا این اطاقها 
برای زندگی مشترلك خود و ناءزدش کاقی 
است ؟! مدنهاست که «توم» نامزدش » بسه 
بهانه‌ی اینکه خانه ندارند کار ازدواج را 
عقب می‌اندازد و امروز و فردا میکند . 
«ژوئن» ۵ ممجبور است نر ای‌یافتن‌خانه‌ای 
مناسب » خیابانها و. کوچه‌ها را زیرپا 
بگذارد : «اگر این آپارتمان مناسب ِ 
بزرگترین آرزوی او بر آورده میشود . 

میتواند با « توم» ازدواج کند ... و 
پائی میهنود اما وقتی سرش را ابر میگرداند 























تنها طرحی از اندامی تنومند مثل همان مرد 
خشن هیجان‌انگیزی که در خیابان دیده 
بود » می‌بیند . که بسرعت پشت دبوار می 
دیا یقرت رال مت 
و بطرفی رستوران «و یادوك» میرود . 
توی سالن کافه » عده زیادی مرد که 
از سر و وضعشان پیداست آنمهای کم پولی 
هستند » به بار تکیه داده‌اند و مشروب 
می‌نوشند . هنگامیکه ژوئن دور را بازمیکند 
و داخل میشود . نگاه شهوترده‌ی مشتریان 
کافه » سرتاپایش را ورانداز میکند . 
دختر ؛ بی‌اعتنا و با قلمهای محکم از 
سالن‌میگذرد و بسوی اطاقك‌تلفن که‌پائین 


پل‌ها قرار دارد ء سرازیر میشود . وقتی 
میخواهد داخل اطاقك تفن شود , از دری 





کهروی آن نوشته شده «توالت مردها » 
«پائول» همان مرد تتومند با نگاه کستاخ اما 
غمگین » که در خیابان دیده بود» بیرون 
می‌آید و در حالیکه جلوی شلوار خود را 
صاف میکند » سینهبه سینه‌ی ژوئن برمی 
خورد.. 





دختر از بر خورد دوباره با او 
چنان یکه میخور دکهتعاداش را از دست 
میدهد . مرد » هنوز دست به جلوی شلوار 
خوددارد . از این حالت » لرزشی 
«ژوئن»راممی‌افتد. بر ای‌ابنکه ز 
تکیه میدهد . «پائول » حالت 
دهد مثل عقاب او را مینگرد . فقط بخاطر 
احاس_ گنك و تاریکی که در روحش 
پیدا ميشود لبخندی بصورت «ژوئن» میزند 
و با سرعت از کافه بیرون می‌آید . دختر» 
توالت مردها را نگاه میکند و بیاد مرد می 
افند که جلوی ثلوار خود را صاف میکرد. 
نفس‌اش » تند میشود . شرم زده ازاحساس 
لذت بخش دردناکی که روح و قل: 
پ رکرده داخل اطاقك تلفن میشود . سکه 
را بداخل سوراخ تلّفن می‌اندازد و هنوز در 
را نبسته شماره را میگیرد : 

س«الو ... آنا ....من ژوئن هستم. 
تو کوچه‌ی «ژوس» یه آپارتمان خالی‌پیدا 
کردم . میرم توش رو ببینم , بعد هسم 
با «توم» قرار ملاقات دارم. 
ممکنه بعدا بیام پیشت . خداحافط». 

سیس از کافه بیرون می‌آید .کوچه 
هنوز آرام و سااکت است . از يك 
ماشین سیتروئن سیاهرنك که از بت 
میگذرد » چیز دبگری را تمیت 
سك چشمی پشت سرش را می پاید که 
ببیند کسی تعقیب آش م ی کندیانه ... احساسی 









د به دیوار 




















کنك توی دلش چنك می اندازد . 
آنکه خودش بخواهد روح و قلبش از این 
خواست و تمنی لبریز است : کاش «بارو) 
دنبالش بیاد... 
اما از مزد خب 
«ژوئن» با مات سنگین «جلوی 
آپارزتمان میرود . میخواهد زنك بزنسد . 
اما در نیمه باز است . با احتیاط آنرا 
هل میدهد و بدرون میرود . بوی سیگارو 
غذاتوی رراهروپیچیده‌است . ژوئن » چندنش 
میشود . بین اطساق دربارن و راهرو » 
يك در شیشه‌ای زرد رنك وجود دارد . 
ژوئن به موی اطاق دربان‌میرود: نسوی 
اطاق يك زن چاق سیاهپوست پشتش را به 
پنجره کرده و مثغول خواندن روزناسه 
«ژولن» برای جلب نوجه زن 
سیاهپوست چند بار ترفه مپکند . ولسی 
زن دوباره بی اعتنا باقی آمیماند . دوسه 
ضربه آهبته به پنجره مینوازد اسما زن 
سیاهپوست » همچنان خونسرد ابت . آرام و 
بی شتاب سرش را بر میگرداند . ژوئن» با 


بدون 








است . 








یکمرد» بکدختر نوجوان »غر ببه باهم ...عشنقی‌حیر ت‌انگیز 
در وجود بوجود می‌آورند وس رگشتگی‌انسان عصر ما را تصویر میکنند 


دیدن چشمهای از حدقسه در آمده‌ی زن 
وحشت میکند و يکه میخورد و بربده بریده 
و هیجان‌زده شروع به صحبت میکند : 
میخواستم طبقه پنجم را ببینم ,روک 
تابلورو دیدم ... 
زن سیاهپوست ۰ شروع با غرنغر 
میکند : 
- دیگه کسی با من هیچ حرفی 
نمیزنه . 
بعد بدون آنکه‌پاسخ ژوئن را 
بدهد ‏ يك آهنك قدیمی را زمزمه مپکند. 
ملودی اپن آهنك بیشتر به ملودی 
هائی که توی مجالس عزا میخوانند شباهت 
دارد . ژوئن ؛ حرف خود را دوباره تکرار 
میکند : 





میخوام طبقه پنجم را ببینم ... 
ب میخوای کرایه کنی ؟ 

هنوز تمیدونم . 

زن دربان از جایش برمیخیزد... 





8 آدامه‌دارد. 





شماره ۷ مس ستاره سینما _ 




















يك خانواده» را مورد انتقاد قرار داد و 
های این سربال غیر واقعی و بر خلاف روبه فضائی کشور 












بر ای شما خو انده‌ایم... 


اطلاعات - باردیگر بحث موسیقی ایران در 
روزنامه‌ی اطلاعات در گرفت . که چند روزی دنبال 
شد . پس از خانمه » دکتر جواد مجابی دیبر سروس 


| هنری اطلاعات طی نوشنه‌ای طنز آلود مسائل موسیقی روبه 


احتضار ایرانی را شکافت . مجانی بهموسیقی ابر انی‌عنوان 
«مومیاگی محبوب »داده است, . 

سب ستاره سینما : و مثل همیثه این بحث‌ها بجانی 
ات 
کیهان ‏ در گفتگوئی با وزیر دادگستری که 
سر روزنام‌ی کیهان آمده بود » وزیر » سریال «همه از 





است که عددای افراد اوارد و غیرمطلع از امور قضائی» 
آثر) ساخته و پردا< 
بتاره للینیا : سرپالی که قرار بوده فقط:۳ 





قستی باشد و <لا چندین هفته است اداعه پافته »بهنسر 
از این نخواهد بود . 

رستاخیز س منعاقب گفنگوی جنجالی دکنر هوشناك 
کاوسی با ستاره سینما ء در گفتگو در ویژه امه‌ی اطلاعات 


و روزنامه رستاخیز بعمل آمد که او همچنان بر عقاید افراطی 


خود در باره سینمای ایران پافثاری کرد . علی عباسی؛ 
در لاف طنز جوابی برای دکتر کاوسی نوشت ۰ طی این 
جوابیه » عباسی با توجه به اینکه کاوسی فیلمهای ایرانی 
را زباله دالسته بود » فیلمهای ساخته شده یوسیله کاوسی 
راجزو همین زباله‌هاقسلمداد کرده بود . 

را دق رین اک ک‌های > 
پا منطق همراه مینمود و همچنان نقطه نظرهای اغلسب 
خصوصی خود زا ادامه نمیداد » بحث یجائی میرسید . 
ال سیف تال و هیاغوست ۱ 





بنازم به این اشتها : بوسه‌ی ۹۸ساعته ..! 
1 






بزودیاینکتابها درباره سینما انتشار می‌باید. 


8 در آتیه نزديك » يك سری کتاب سینم‌ائی توسطانتشارات اغیر کببر منتشر خواهد شد . این سری کناب بکه 


تماما ترجمه است» میتواند جوایگوی کمبود کتابهای‌سینمائی‌در اینجا باخد . برآی دوستداران سینما و کنابهای سینهائی 
لیست این کتابها را میاوریم : ۰ ۳ 


8 سینمای دبروز » سینمای امروزدرن هکلر» - ترجما‌دکتر هوشنك . کاوسی . 
نظربه های فیلم «آندروتودوز» - ترجهای‌پرویز شفا . 
8 سینما چیست ٩‏ «آندره بازن » سد ترجمای‌بز رگیهر رفیعا . 3 
سینمای وسترن «جك الث بار» س ترجهه‌ی‌چمشیدا کرمی . 
سینمای مستند «اريك بارتو » ترجوای خن‌فیاد 
8 فیلم و واقعگرالی «روی آرمز» س ترجسی‌ابوالحسن علوی طباطبائی . 
نمانه‌ها و معانی در سینما «پیتر والن» - ترجمهی‌بهمن طاهری و عبدالله ثربیت 
8 فیلم بعنوان فیلم «وی . اف . پ رکینز» س ترجای‌محمد تهامی نژاد. 
سینه‌ای زیر زمینی «شلبون رنان 
مقالاتی‌درباره‌فیلم «دانیل تالبوت» ‏ ترجمای" حس‌فیاد . 
ال فن‌سناریونویسی «یوجین . ول» سب ترجمی: علی‌فیاد. 
: «ایوآن_باتلر» ,س ترجه‌ای‌ابوالحن علوی طباطیالی . 
۰ ها فرهنك امطلاحات سینما + تلویزیون و عکاسی«دیرك _تاونزند»ترجه‌ای حن فیاد . 
بجز اینها + کتابهای «فرهنك بزرگ سینه‌اسسی »«ریشه‌یابی پاس» » «تاریخ سینما» و «فیلم بعنوان ,هر» 
نیز توسطانتشارات اغی رکبیر انتشار می‌یابد ۰ 














پسر آنتونی کوئین هم آمد ..! 








_داندان کوئین ۰ پیشتراز این پشت دورپین 
فعالیّت سینمائی داشت . اخیرا به باری پدر هنرمندش به 
جلوی دوربین آمده و درجوارپدرش در فیلم وسترن «بچه 
های سانچز» بازی میکند . داندان » حساصل ازدواج 
آنتونی کوئین با کاترین . ب . دومیل دختر «سیسیل . ب. 
دومیل » کارگردان .ده فرمان است . اغلب فرزندان 
هنرمندان بزرك » شانسی در سینما نداشته‌اند ."فاید ,داندان» 
خلاف این را ثابت کند . 


8 اگر خاطرتان باشد چند سال پیش بود که | 
یکی , دو جوان مندی و پاکتانی آمدند اینطرفها و چند ز 
عیانه روز بی آنکه خواب داشته باشند یا ازدوچرخه پائین ۱ 
پیایند می‌رکاب‌زدند . مییدم هم در آزای 
د, رفتند به تماشا » طفلکی جواتهای هندی 
راستی هم اگر ‏ رکورد گیری است » رکوزد گیری غربیهاست: 
سس زوج دختر و پسر در يك رکوردگیری «بوسه» چندی 
در نیویورك » آفتادنذ بجان لبهای یکدیگر و حالا 
بیوس "و کی تبوی ۱ آنانيك لحظه لب از لب حم بر 
نداشتته . غذا را بوسیله لولمعای باریکی . از گوشه 
دهانثان » بمعده مبارگ فرستادند پی آنکه از پیوسیدن دست 












جان هبوستن » بازهم بازیگر 
8 جان هیوستن کا رگردان کهنه کار 
سینمای آمریکا . هرگاه که فرصتی باشد » 
از بازیگری نیز روبگردان نیست . فیلمی 
که اخبر) بازی در آن را شروع کرده است»: , 
«دختر در پیژاما» نام دارد که در استرالیا 
فیلم‌برداری می‌شود . بازیگران دیگر فیلم » 
آرتو رکندی ۰ بروس رابینسون و سوزانا 
پور هستند , / 


بردارند «خوش به حالشان ۱» ابشنوید که در این رکورد گیری 
فرح‌افرا . يك نروج دختر و پتر با هه سامت 
و +4 دققیه رقبا را از میدان بچر" بردند ۰ یکبار دیگر 


تکرار میکنیم ٩۸‏ ساعت "و 4۸ دقیقه ! 





در طی اینمدت از ایندو نفر + یکی میخوایید و 
دیگری کشيك بوسه میداد و بعد جایش را به نفر دیگری 
می‌سپرد و خود بخواب «برفت . 

جای همگی خالی که بقول شاعر 


میانه میدانم آرزوست. 1 








از در بچه‌ی دورسن. ... / 


آل پاچینو : جدائی» محض تنوع!: 


8 _آلپاچینو بازیگر جوان و موفق سینمای 
آمریکا , اخیرا با جیل کلایبور (که دد 
لونبارد به نتش کارول لومبازد ظاهر - ظاهر 
روابط دوستانه‌ی بسیار تزدیکی به هم زده بود.و آنها در 
پك. آپارتمان که در نیویورك اجاره کرده بودند » زندگی 
کولی‌واری با هم داشتند اما مدتیست که گویا میانهی‌آنها 
به هم خورده است زیرا اينك کمتر در کنار یکذیگرادیده 
می‌شوند و با هم در آن آپارتمان زندگی نمي‌کنند. اما جیل 
اخیرا می‌کنت که او وآل پاچینو هنوز دوستان خوبی برای 











یکدیگر هستند و بازهم هر وقت که اراده کنند » در کناز 





هم خواهند بود و جدائی آتها » فقط محض تنوع است! 





۳ 
1 














__ 





نوشته : مایکل باندلر 
نقل از : فتوپلی 


هزارآن-آمریکاتق در )بالات متحده 
و صها هزار نفر در اقصی نقاط جهسان 
ساعتها وقت خود را صرف دیدن فیلم هایی 
می‌کنند که در آنها صحنههای رعب‌آور 
زلزله , سل » آتش‌سوزی و تصادم‌های 
هوائی نشا داده می‌شود . و از تماشای 
اين صحنه‌ها لنت می‌برند... 
فروش فوق‌العاده فیلم‌های‌رعب‌آور » 
وحشتناك و دلهره آمیز و عواید سرشار 
آن سبب شده است. که تهیه ‏ کنندگان و 
سینما گران هالیوود به ساختن اینگونه فیلم 
هاروی خوش نشان دهند . 
اگرٍ چه هر فیلمی را که براسای 
پك حاده شوم نهیهشده‌ات‌نمیتوأن«وحشت 
آفربن» فلمداد کردامااینروزها برای‌ایجاد 
رعبو وحشت بپشتر فیلسازان به ابداع 
داستان‌های تخیلی پرداختاند . در حال 
حاضر در اکثر استودیوهای فیلم‌سازی معتبر 
جهان. فیلم‌های دلهره‌آمیز جلوی دورپین 
است . موقعیت فیلسازان آمربکائی در 
تهیه فیلم‌های «وحشت آفیپن »وعواید 
فوق‌العاده اینگونه فیلم‌ها و استقبال تماشاب 
چیان سبب شله است که سایر فیلمسازان 
دیگر کشورهای چهان هم به ساختن اینگونه 
فیم‌ها بپردازند در « چینهچینا» شهس ره 
سینمائی ابتالیا نیز اینك. چند فیلم از این 
سری در حال تولید می‌باشد . 
چیزی که حاثر نوجه است تقلیسد 


فیلسازان از بکدیگر است . عموم سوژه‌ها 


درحال حاضر در يك روال گرفته می‌نود. 
خود حوادت مانند زلزله » تصادم:هوائی 
و آش. سوزی در آشمانخراش از فیلسم 
به فیلم فرق مي‌کند و تنها تقلید صحیح و 
صحنه سازیها است. *ه سیل_جمعیت تماشاگر 


برای نحات از ور شک 


ر) روانه گیشه سینما می‌نماید . در حقیقت 
فرار مردم. آزصحنه بحوادث هولناك وتقلای 
آنهابرای نجاتآزمرك در اینگونه‌فیلی‌هااست 
که موجب جلب تماشاچی به سینما می‌شود! 

سال گنخته سهفیلم وحشت آفرین 
«فرو دگاه ۵ سب «زمین لرزه» و 
آتش سوزی در آسمانخر اش«درایران با نام 
آسبانخراش جهنمی» از برفروش‌ترین فیلم 
های فصل بوده‌اند . يك فیلم دیگر بسسه 
نام «آرواره» که حمله کونهماهی را به 
انبان‌ها نمایش. میدادبا فروش فوق‌العاده 
مواجه گردید . 

موفقیت در صنعت فیلمسازی یا از 
لحاظ انتقادی و یا از لحاظ اقتصادی بررملی 
می‌شود . بندرت موفقیت يك فیلم وحشت 
زا يك موفقیت هنری شعرده می‌شود. آنچه 
از نظر فیلمساز ,حائز اهمیت است فروش 
گیشه فیلم ات . برای مثال فیلم «ماجرای 
پوزیدون» فقط از بابت فروش امتیاز آن 
برای پخش از تلویزیون ۳ر۳ میلیون دلار 
عاید تهیه کننده‌اش نمود. 

در فیلم «ماجرای پوزیدون» براثر 
توفانی عظیم » آب دریا وار دکشتی می‌شود, 
معادل .ره۱۵ هیلیون دلار تا کنون. آزفروش 
این فیلم عاید استودیوهای‌ف و کس‌قرن بیستم 


فروش فیلمهای و حشت آور نشان‌میدهد .که تماشاگران ازوحشت ‏ 


کردن لذت میبرند ! 


شده‌است فیلم دیگری به عنوان دنباله این 
فیلم در دست تهیه است که در آن مسافران 
نجات یافته از این کشتی ء در ترنی کسه 
از کوههای آلپ م گذرد محصور می‌شوند. 
برای ساختن فیلم: «زمین‌لرزه» که 
طی آن ویران‌شدن شهر لوسآنجلس نثان 
داده شد و با وسائل میکانیکی خاصی 
صدای مهیب زمین لرزه" را در آن نمایش 
ذاده‌اند . ۵ میلیون دلار خرج ده است 
بر حالیکه در عرض ۸ هفته اول نمایش 
این فیلم دز سراسر ایالات متحده آمریکا 
کمپانی سازنده آن هزینه تولید فیلم را به 
دست آورد . فیلم (فرودگاه ۱۵۹۷۵) از ۱۰ 
هفته اول نمایش بیش از ۵ میلیون دلار 
فروش کرد ! 
فیلم «آسمانخراش جهنمی» که با 
هزبنه چهارده میلیون دلار. ساخثه شده است 
ممکن‌است رکورد قروش فیلم رار بشکنسد 
در حال حاضر این فیلم در اروپا و آسیای 
شرقی نمایش داده می‌شود و يكك رقسابت 
جهانی بين آن و فیلم‌اخیر دینودلورئیتس 
«کينك کونك» بوجود آهده اس ت. 
در اینگونه فیلم‌ها آنچه بيشتر جلب 
توجهبیکنددر گیرشدن عده‌ای ازمردم درمیان 
يك حادثه بس خطرناك و عسدم دسترسی 





«هالیوود» بر ای ساختن فیلمهای 
«وحشت آور » کارشناسان‌فضاتی 
«ناسا»را بهخدمت گر فته است ! 











آنها به هر گونه كمك خارجی است وهر 
چه آنها از دسترسی به کمك‌دورتر باشند 
هیجانْ تمائاگر بیشتر خواهدبود. کفتی 
«ثايئانيك» در بحال غرق شدن یا «ماجرای 
کشتی طوفان زده پوزیدون» يا «انفجار 
عظیم در فرودگاه » یا«فرودگاه۱۵۷۵» که 
د رآن‌هواپیماها تصادم می‌کنندهزمین لسرزه 
با صداهای مهیب وغرش زمین‌یا« آسمانخر اش 
جهنمی» یا سیلاب عظیم در معدن طلا با 
حرکت کینك کناك و يا صحنه‌های رعب آور 
در جاگرنات و فرودگاه یکنوع اضطر اب 
و لرزش توام با رضایت به تماشاگسران 
امروزی فیلم‌های سینمائی میدهد 

منتقدان بندرت فیلم‌های رعب‌آوّر را 
جدی می‌گیرند . با اينکه عده‌ای از آنها 
«آسمانخر اش جهنمی» را یکی از بهترین 
فیلم‌های نوع خود و یك. فیلم خوب سال 
میپندارند . ) یکی‌از دلائل ءوفتیت 
این فیلم‌ها شاید شیوه جدید اسفاده از 
بازیگران فیلم باشد . مثلا بعضی از چهره 
های در حال فراموشی عالم سنها . یکی‌دو 
هنرپیثه نوجوان برای رضایت نوجوانان؛ 
یکی دو هنر پیشه سیاه پوست »يك شخصیت 
تلویزیونی » از تر کیب این شخصیت‌هافبلهی 
بوجود می‌آید که باب سلیقه هم می‌باشد ! 
«دینودلورنتیس« در حال حاظردرفر اه 


سر گرم ساختسین يك فیلم دیگر تخیلیرتب 





آور با شر کت لی میجرز و فرح‌فاس می 
باشد 

" گاهی استفاده تکراری از وجودت 
ستاره در يك نوع فیلم می‌شود مانند شر کت 
چارلتون هستون در دو فیله جدند "من 
لرزه» و «فرودگاه ۱۵۷۵ ۰ با بر ای‌منال 
کسي که «دانااندروز» را به عنوان خلان 
يك عواپی‌ای سبك انتخاب کرد که ا 
هو اپیای بوئبنك ۷۷ به خلبانی *افسرم 
زیبالیست» تصادم میکنف فراموش کرده 


بقیه در مدای 











رالاهودسن س دینامابرتین ‏ ردتایلورت 
گلن فورد - جوزج پیارد. و جیمز گارنر 


۲ صفحه ۲۸ - 





هحوم‌جهر دهای 


وی 


8 دست اند رکازان سینما » شاید از 
این حقیقت خوشثان نیاید » اما چه میشود 
کرد ؟ اینروزها » تلویزیون باپرده‌ی کوچث 
جادولی‌اش بازبگران سرشناس "و محبوب 
سینما را جادو کرده است جام جهان نما » با 

محبوبیتی که در ند خانسواده‌صا 
بلست ۰ آورده جسولانگاه خسوبسی 
خوبی برای بازیگرانیست که سینما دلشان 
زمانی تلویزبون در اختیسار 
جوانهای جویای نامی بود که راه به سینما 
نداشتند . یعنی غولان سینما محلی برای عرض 
اندام آنان نعیگذاشتند . اما امروزه قضیه 
برعکس است : سر‌شناسان سینما گروهگروه به 
نلویزیون روی آورده‌اند و جوانان تازه کاز 
به فعالیت در سینما پرداخته‌اند . 














رازده انت . 


باتوجه به نفوذ روز اقرون تلویزیون شرلی مت‌لین : خبرنگارعکاس 


در جوامع 
دیگر » پرده‌ی کوچك محل تجمع همه‌ی 


بزرگان سیتعا 


بعید نمی‌نماید که تا چندی 





دم را ما بو 


راك هودسن «نام اصلی ‏ روی 
فیتز جر آلد(» در ونتیکا که ثهر کوچکی از 





ایالت آمریکاست » تولد بافته و 
متولد ۱۷ توامبر ۱۹۲۵ میباشد . پس از 
پابان تحصیلات متوبطه چندی در نیروی 


درباثی خدمتِ کرد . پن از مدتی بیکاری 
به هالیوود رفت و قرار دادی با بسك 
هنری بت و به خدمت استودیو 
انیورسال در آعد . نخستین بار . نقشکوتاهی 
در فیلم «اسکادران جنگنده » بعهدهگرفت: 
رالاهودسن : بخاطر جذابیت و قدفش‌ونيم 
فوتی‌اش خیلی زود عورد توجه‌هالیوودواقع 
شد. 


آژانی 





به سال۱۵6۵ با «فیلیس گیتر» ازدواج 
مود ۳سال بیدفتر 
آن به بعد راك مجرد باقیمانده وزندگی 


دوام نیاورد . از 


را در جوار مادر پیرش بخوشی میگنر اند. 
او قریب ۲4 سال مداوم » جوان اولفیلمهای 


آنتوفی کوئین : 


هالیوودی بود تا اینکه » پیشنهاد نان و آب 
دار تهیه کنندگان سربال «مك‌میلان و بانو» 
؛اور ابوسوسه‌انداخت تا به‌بازی دراین‌سریال 
بپردازد . او به اتغاق سوزان سنت جیمز که 
به نقش همسر مك‌میلان ظاهر میشود » زوجی 
را به نمایش میگذارند که علاوه بر روابط 
زناثونی صمیمانه (!) در گیر مالسل 
پلیسی میشوند . راك هودمن يك چند از 
بازی در این نریال کنارهگرفت . حتی شابع 
شد که به سرطان دچار آمده است . انا 
بعدا فاش گردید کهرالك ؛ خو استار »دستمزد 
بیشتری "است. . بدنیست بدانید او یکسی 
از دو بازیگر اگران تلویزیون»است . 
فردیگر پیتر فالك» . 








شرلی مك‌لین » همچنانکه میدانید 
خواهر وارن بیتیست . با این حساب تام 
اصلی اش شرلی بیتیست . متولد ۳6 آوریل 
۵ و تولدیافته در شهر ریچموندویرجینیا 
است . یکبار با استیوپار کر تهیه 
فیلم ازدواج کرده که حاصلش ی دختر ۲۰ 
ساله بنام استفیست . 
» از تثاتر برادوی آغاز بکار 
. هنگام. بازی دز «بازی‌تار» مورد 
جه هال‌والیس تهیه کننده مشهور سب 
قرار گرفت تسس بط «مشگلی برای 
هاری » نام داشت که برایش توفیق بسیار 
بدنبال آورد .فیلمهایمشهور دیگرش « یرما 
خوشگله » :«آپارتمان» هر يك‌بنوبه‌ی 
خود برمحبوبیت او افزود . شرلی چندی 
پیش به تلویزیون روی آورد و با بسك 
مجموع‌ی تلویزیونی که خود بازبگر و تهپه 
کننده‌ی آنست در صف چهره‌های محبوب 
تلویزیونی قرار گرفت . او در اپن سربسال 
که کمدیست » به نقش يك خبر نگار عکاس 
ظاهر میشود که در پیل‌ی حوادث خندمب 
آوری گرفتار میگر 


















آقای‌شهر دار 

آنتونی کوئین » اصلا مکزیکی‌ست. 
در شهر «چی‌هواهوا» یکی از ثهره‌ای 
مکزيك به دنیا آمده . از پدری ایرلندی 


زند کینامه!باز یک ان محبوب 


سینما و شرح فعالیتهای تلو یز یونی 


آنان » درا دن‌مطلب خواندنی. 
گرد آمده‌است. 


شماره ۱۵۷ - ستارد سیتما 





و مادری مکزیکی » سیزده ساله بود که 
پدرش از دنبا"رفت . در نتیجه او به انقاق 
مادرش به تکزاس آمریکا کوج کرد و بعد 
در کالیفر نیا مقیم شد". برای تامین زندگی 
مادر و خواهرش » مجبور به کار در بسك 
کارخان‌ی تشك سازی گردید . که برحسب 
تصادف‌دسش‌شکست . بستری شدن‌در خائه 
اين فرصت را برایش, فراهم نمود که به 





خواندن مقاله هائی که در باره دنر بصسی 





هنر پیشگی موجود بود ؛بیردازد .پس از بهبودی 
به دانشکده‌هنرهای دراماتيك رفت . نخستین 
#اردر سال۱۵۳۵در لو سآنجاس در نما یشنامه ای 

بانام «تختخوابها» شر کت جست . پس 
از آن به بازی در فیلم پرداخت اما مدت 
۴سال کناره‌گیری نمود و در برادوی به 
بازي در صحنه مشغول شد . پس از ۲ با 


به هالیوود باز گشت . او به سال ۱۵۹6 
بخاطر بازی در فیلم «شهوت زندگی» بخاطر 


جان بخشیدن به‌شخصیت«پل گاجسن» بر نده‌ی 
جایزه‌ی اسکار نقش دوم گردند . همچنین 
بازیش در «زنده‌باد زایانا» با جایزه‌ی دوم 
اسکار تقدیر شد . آنتونی کوئین » از جمله" 
پر قدرت ترین بازیگران-سینماست . هر 
بخاطر بازی ناب او اعتبار درخشانی کسب 
کرده است . او ازدواج کرده و سه پسر بنام 
های فرانسکو » دانیل ولورانزو » <اصا 
آنست او در سربالی بانام« آقای شهردار»- 
نام . اصلی »مردوشهرب در نقش «آلکالا» 








شهر دار شهر بازی داشته اما این نقشآنچنانکه, 


باید و شاید مورد توجه تماشاگران وافسع 
نشد , شابد 





این بزرك را ندارد . 
گلن فورد : کلانتر کید 


گلن فورد در ٩۳‏ تال پیش ؛ در یکی 

از شهرهای کانادا «کيك» متولد شد . 
نام هنری‌اش را از یکی از شهرهای کوچات 
کانادا «گلنفورد» وام گرفته انت . تال 
بود که به کالیفرنیا رفت و به انشساق 
خانواده‌اش مقیم شد . نوجوان بود که 
نمایش «ساعات کودکان» بازی کرد و بعد 
در نمایش «روز قضاوت » خوش درخنید. 
آنگونه که به سینما راه یافت و نت قرار 
داد « کلمبیا »در آمد . چندی بخدمت ارتش 
رقت و پن" از پایان دوره‌ی نظام باردیگر 
بازی در فیلم را از سرگرفت : 
به ۱۵۰ فیلم بازی کرده که اغلب ازفیلمهای 
مشهور: و در زمینه‌ی وسترن بوده است . 
دوبار ازدواج و دو بار متا رکه » با حاصلش 
که يك پسر"بنام«پیتر» است او را بجر گای 
مجردهای خوشگذران رانده است . 

۱ 
2 ر سام کیدر! ایثا کرد که سربالی 





او نرديك 






ی کوچث ظرفیت هترنداای صصص 








دا 





. در همان زمینه‌ی دلخواه او ۰ 
بازی در تلوبزیون برای این چهره‌ی معروف 
سیلما آمد چندانی نداشت . 


جری لولس : شومن شو«جری 
لوئیس» 


جری لوئیس » در مادمه ۱۹۲5 در 
شهر نیوجراسی بدنیا آمد . در ۲ سالگی تا 
جربه کرد و از سال ۱۵45 به اتفاق 
دوست صمیمی اش «دین‌مارتین» فعالیت مشتر ك 
هنری خود را آغاز نمودند که تاده سال 
ادامه بافت . فیلمهای سینمائی متعددی‌بازی 
کردند که مشهورتربنش «بزد‌بریم‌هالیوود» 


است , 














لوئیس » در زمینه‌ی فیلمهای کمدی 

سبك خاصی ذارد که کارهای او را بعنوان 
يك اثرهتری قایل تععق مینماید . بویژه 
فیلمهائیکه خود کا رگردانی کرده است : 
او باوجود .آنکه نزديك به ٩۰‏ سال سن 
دارد از چهره‌ی جوان مانده‌ای برخوردار 
است که خود » این موهبتر! بخاطر عدم 
صرف مشروبات الکسلی و شب زنده داری 
میداند , 

ههسرش پتی نام دارد . حاصل‌زندگی 
مشترلگ آنان نس کا کل زری است۰.«خدا 
بده بر کت ۱ ۰ 

جری », وی جالب ی‌ر! برای تلویزیون 
ندارله دید که نام خود او بر آنست : «فوی 
جری لوئیس» , که در آن بازیگ‌سران و 
خوانندگان مفهور سینما برای همکاری 
دعوت میکند . شهرت و موّفقیت این‌شو» 
حساب بانکی‌او را از حد شمارش فر اتر برد. 
بهمین خاطرٌ اواينك کمتر به فعالیت‌در 
نما می‌برهازد ۰ 


تونی کرتیس : مك کوی‌فمارباز 


تونی کرتبس در ژوئن ۱۹۲۵ پابه 
عرصای هستی نهاد .. با يك حساب ساده 
اکنون ۵۲ _سال دارد . متولد نیویسورك 
است. پش ازسیری کردن یکدوره فقرو 
نکبت » در جوانی بخدمت نیروی دریائی 
آمریکا در آمد آژانس هنری «ایرن‌سازبنك» 
او زا کلف کرد و به کمیانی «یونیورسال» 
معرفی نمود . نخستین فیللش «پرش دزد» 
ام داشت .که برایش شهرت خوبی دست و 
پاکرد . مدت ۲۳ سال بکه‌ناز فیلمهاق 
قهرمانی بوذ . سال ۱56۱ با جانب لسی 
همبازیش آدر چند فبلم ازدواج کرد که به 
جدائی انجامید . هنگام بازی در «تارلی 
بولبا» به کرپستین کوفمان ستارط آلمانی 
و در بال ۱۵۵۸ او را طلاق‌داد. 
سومین هسرش. «لسلیآلن» نام دارد که 











دلباخت : 


يك مانکن است . تونی » بخاطر افراط در 
مشروبخواری و شب زنده داری هر اه با 
قمار » صورت شکته‌ای پیدا کرده است. 
نخستین بار به اة فاق راجر مور به بازی 
در سربال «مهمیز» -درایران » کاوشگ راذب 
پرداخت که برایش موف بز بود . پس‌از 
آن یکسره به بازی در تلویزیون مشغول‌شد 
که «م كکوی» حاصل آنست . او در این 
سریال به نقش ء قمار باز خوش مشرب و 
جوانمردی ظاهر میشود که کارش بنحوی 
اجرای عدالت است . آنچنانکه خود می 
گوید » تلویزیون جایگاه آبدی‌اش خواهد 
بود و به سیلما باز نخواهد گشت . 





ردتابلور : زورمند ... 
ردتایلو راهل سیدنی استر الیاست . با 
الیزابت تیلور ستاره مشهور سینماً نبت 
دارد . نخستین کارش 
سیلوردراز» نام داشت 
عف محبوبان سینما جای داد . 
پس در زمینه قهرمانیرداز 
خوبی را برایش ست و پا نمود . از ساز 
4۵ فعالیت مداومی را در 
نمود که سر انجام به روی آو 
انجامید . نخستین کارش در تلویزیون» 
بازی در سریال «هنکنك» بود که زمینه‌ای 














به تلویزیون 


قهرمانی داشت . از آن پس ءفعالیت خودرا 
در تلویزیون گسترش داد .بهترین سرأیال 
او «زورمندان » تام دارد که وسترنست. 
دئیس کول بازیگر جوان تلویزیون«او را در 
مجموع‌ي‌دنیای براکن دیده‌ايم » بارد 
تابلور در این سربال همبازی ات , رد » 
فعالیت در سینما را همچوار با فعالیتهای " 
تلویزیونی‌اش ادامه میدهد . 





جیمز استوارت : جیمی‌استوارت 
شو 





«مردفاتل» » به سینما راه بافت . چهر‌ی 


نجیب‌اش هیچگاه این اجازه را به تهیسه 


بر استی سینما,هنوز هم‌تلویزیون 








کنندگان و همچنین فیلسازان نداد تا از 
او در نقشهای منقی و اشخاص خبیث استفاده 
کنند . در هر زمینه‌ای کهباز ی کرده » موفق 
بوده است . فیلمسازان بزرك از "او دز 
فیلمهایشان سود برده‌اند از جمله آلفسرد 
هیچکاك «س رگیجه » پنجره رو به حیاطء 
طاب» و فرانك کاپرا «آقای اسیت 
به واشنگتن میرود ». 
جیمز » به سال ۱۵6۵ با گلورباهاتريك 
مك کین » ازدواج کرده و دودختر بنامهای 
جودی و کلی‌دارد . او از آغاز مایل سود 
که در رشته‌ی مهندسی یا علوم‌سیاسی تحصیل 
کند اعا برخوردش با هنری فونداء که در 
سینما چهزه محبوبی بود » موجب شد که 
به سینما راه یاید . 
جیمز » بادریافت دستمزدی مطابق 
بازی در يك فیلم » پذیرفت که در شوئی 





بانام «جیمی استوارت شو» بازی کندهمبازیش 


در این دو «جولیا آدامز » است . همچنین 
جان مك گیور هم همکاری همیشگی اوست. 


دین مارتین : «شو»‌ی دیسن 


نام اصلی‌اش «دبن و کر وکتی» ست.. 
در آوهایوی آمریکا به سال ۱۹۱۷ متولسد 
شده است : در جوانی مدتی ب و کس کار کرده 
و در کازینوها و کلوبها آواز خوانده تا 


در ۱5 سالگی با جری لوئیس آشنائی 
یافت .زوجی را تشکیل دادند و به اجرای 
بر نامه‌پرداختند . در همین‌هنگام‌هال والیس 
عرص تسام بازیگ زر آمیا. فیس 
مارتین به او مراجعا نمود و صدای گسرم 
و چهره تيبيك اش مورد توجه قرار گرفت. 
نخستین فیلمش «دوست من» ایرسا» نام‌داشت. 
از آن‌ببعد با ش رکت ای مختاسف 
بر محبوییت و شهرت خود افزود . علاوه 
بر بازیگری همچنان به خو اندن ادامه‌میدهد. 
اغلب آهنگهایش فروش فراتر از بك‌میلپون 
صفحه دارد . دو بار ازدواج کرده . نخست 
بابتی مکدونالد و بعد با جین هگر . کلودیاء 
گیا » دینو ءریکی » جینا حاعصل 
این ازدو اجهاست . 

میتوان گفت که او » زودتر از سابر 

















بقیه رد صفحه ۲4 


را قابل رقادت داعظمت خود 
نمی دیند ؟ 











از بالا به پائین : 


استوارت سب جری‌لولیسب 





شرلءلین ستونیکرتیس س تلی‌ساوالاس 
و آنتونی کوئین 


صفحه ۲۵ - _ شمازه ۱۵۷ - ستاره سیتما 











و 


سخگه 
۱ 


ِ 


8 آفای محمد کاظم محمد ی 
از اینکه بمجله ستاره ببینما علاقمتدید 
تا نه خو انندگان مجله قیمت 





مسیونیم . 
جدید مارا قبول کرده‌اند و میدانند که با 
وجود امکانات مخدود تنها راه ادامه انتثار 
مجله افزایش قیمت است : 

اما نام اسلی بعضی از هنرپیشگان 
کهدواسته‌اید. آرمان (آترامائیس هوسپیان) 
سپید» (نسرین کهزك ) آرام (اعظم میر 
حبیبی) سب فروزان ( پروین‌ساجدی) مرجان | 
۱ 








خانم ثهربانو شادفر س 
خوشداليم که باز دیگر برای ما نامه 
میتْسید و دست خطشما را مشاهده ميکنيم 
یار از شیر مان دز مطبوعات 
مالعا میکنیده جنبه شاه دارد لیجادشر کت 
0 و فروزان نیز جزو شایعه 













بعلور موزیکال بافروزان بازی کند و فیلم 
ره مینانیز پروانه نیش دریافت کردذ 
و اسال بنمایش در خواهد آمد - 

(-- ۳ - فروزآن بخاطر آینکه فعا! 
اومی در سینما ندارد کمتر دسترسی باو 
زو سس دعس 
ات کردم عاب خوافیسم 













8 آفای بی‌اله پیرهادی 

از اپن شماره دگرگوتیهای تازه ستاره 
سنا را مااحفه خواهید کرد و امیدوارم 
که تغییراتیکه در مجله بوجود آمده‌است 
شیا زا زاضی نب 
8 آقای حمبد باقری 

هفته گذشت از فردین تصویر تازه‌ای 

روی‌جلد مجله مثاهده کردید و هنگام 
فیلش نیز عکسهای جدیدی 
واهیم کرد. در مورد پشت صحنه فیلم 





تا ی 






فیلم صمد سرباز میشود نیز هنوز 
فیلمبرداریش شروع نشده تا مطلبی‌چاپ کنیم. 
9 آفای ع - خ - اراد 
اینهم آدرس چند سازمان تولید فیلم 
که خواسنداید , 
استودیو میثاقیه (خیابان قوامالسلطنب 
کوچهایرج ) - امتودیو پارس فیلم (میدان 
:۲ اسفند پاساذ اونیورسال ) شرکت‌پاناسیت 
(اریاب جىشید -- کوچه کلوب ) شرکت 
پانوراما (بود‌ارالیزابت - خیابان حم) 





صفحه ۳۰ مب 


8 آقای محسن فریوری ‏ تبریز 
بررسی نام و تام فامیل اصلی و محل 
ولد بینت نفر هنر پیثه‌ای را که درا 
تایه ود نام پرد‌ایت کار متکلی ات که 
امکان پاسخ دادن بانها برای ما در این 
#خان مرجان تفاش‌زاده 
1 ۱- بزرگترین رقم ستمزد را در حال 
حاضر در میان هنر پیشگان مرد بهروز ووقی 
/دریافت مینماید . 
۲ - بمتیزد داریوش در ف 
افریاد زیر آب با پورسانتاژیکه از فروش 
| دریافت کرده است حدود سه میلیون ریال | 
/یوده است , 

۳ برای دریافت شماره یت 
مبلغ ۳۰ ریال تمبر باطل نشده و آدرس 
خود را بدفتر مجله ارسال دارید. 

آقای خسرو بادنوا - تهران 
گوگوش و بهروز وئوقی‌متا رکه کرده‌اند 
وامکان زندگی مشترك این. دو ممکن 
| نیست اما احتمال دازه.در آینده باز حم 
| این‌دورادرکنارهم درفیلمی‌همبازی ببینیسم 
در ضمن برای ما انتخاب هترن آهنگهای 
گورگوش ممکن نیست و او بایستی خودش 
این کار را انجام.دهد: 
۰ آقای شاپور شهامی نور س تیریز. 
. فیلم سرباز 
ملك مطیعی اینك فیلمی آماده تمایش 
| نیست : فقط دو فیلم ده بومی کوچك 
در آن نقش کوچکی دارد و فیلم زلزله که | 
رف موی 
هک 
یل هورش در زمانیکه مه 
ِ- فرصت متاسبی_بود اما متاسفانه 9 
۱ فیلم نیز مقل بسیاری از فیلمهای این ردیف 
































۳ سم از هتر 
تازه بيك نسبت عکس و مطلب چاپ‌ميکنيم 
منتهی بعضی از هترپیشگان که دستیابی بانها 
زودتر میشود در این میان‌تصاویرثان 


| و صفحه پانخگو را 


رانمایش دادن و از 


آقای افراسیاب شرفیانی - کرمانشاه 7 

درست است . واقعا ازدل ماحرف 
زدید بسیاری از هنرمندان که وقتی بثهرت 
و محبوبیت دست پیدا میکنند فراسوش 
میکنند که ابتدا مردم و سپس مطبوعات پله 
شهرت و ترقی آنان بوده‌اند بهمین جهست 
بادگی همه را فراموش میکنند و بقول 
شما جلوی دوربین عکاسی نیز زورکی لبخند 
میزنند . مردم اگر واقعا بتوانند تشخیس 
دهند. که کدام يك ازهنرپیشگان دارأی 
اجتماعی واخلاقی هستند هسه 


میت 
گرفتاریها حل.میشد . 

البته با توجه باین امر اجازه بدهید 
از چاپ نامه شما چشم پوشی کنیم . 





آقای ذبیح‌اله بضوبی - تهران 
۱ - بهرام بیضائی تبرده ابت اما 
آنچه در مجله آمده براماس اعلامیه‌ای 
بود که خود او برای ما ارسال داشته بود. 
سدارست ذبیح آبراهيم مکی 


[سرایداد خرن کهربداش زود 


مفحه فیلسازی تلا یل شن 
نیز افزایش خواهیم 
داد . 
آقای رضا ثبیزی 

ما کاملا با نظر شما در مورد رفراندوم 


ای وتات موافظیی ماد نر ۲ ۱ 
افقبم و یف وهردرفم سای" 
رفراندومها اکثرا مسئله محبوبیتطر مسر دا 0 ۱ 


نه قدرت بازیگری و بهمین جهت أست که 


ی | نالید کنده افرادی میگردد که از جهست 


| اراثه کار صحیح توان کافی ندارند . در 


۱ حرحال بطوریکه ازشواهدبرمیایدبابرگزاری _ 


جشنواره سپاس این امکان فراهم خواهد شد 


که کار هتر‌پیشگان سینمای ایران در ترازوی | 


۱۳ 
در مورد سناریو خودتان میتوانید بدفتر 
مجله آمده و با آقای اح کریمی در ابق 
کنید . / 
آقای حسین باباقلی 
فالیت فیلمدازی در ایران.فعلا راکن 
است و اکثر سازما نهای‌فیلسازی‌فیلم جدیدی 
نمیسازند که بتوان يك صفحه خبر در پاره 


« نسل‌حوان » 





ج۲] بروبچه های گروه هنری شانل» 
تهیه‌ی فیلمی کوتاه‌به‌نام«نسل‌جوان» 
را آغاز کر ده‌اند . این فیلم‌دهدقیته‌ای 
را که مهرداد مدنی 4 » مختار سائتی» 
ازی ومنصور حسینی بازنگرانش 





شماره ۱۹۷ - ستاره سینما 


و کا رگردانی م یکند.علی عبدالرزاق 
سناربوی فیلم را براساس برخورد دو 
نسل پوشته و عکاس فیلم نیز هست . 
همکار دیگر این گروه . جعضشر 
مرتضائي فراست . برای این دوستان 
علاقمند. آرزوی موفتیت م یکنیم 





<ت . فرنگیس فروهر و لیا 
مرکودکی لیلا 





آنها نوشت . از سوی دیگر نمیتوان مسدام 
خبرهای تکراری چاپ کرد و عکسهبای 
فیلبهای محدودی را در صفحه فیلم‌ازان 
منتشر کرد . هر زمان که‌دایرهفعا لیت‌فیلمساز 
در ایران افزایش پیدا کرداینکارراخواهيم 
کرد چون صفحه مزبور از جمله صفحات 
پرطرفدار و خوب مبله بود . اما چاپ 
عکهای وسط مجله اگر دارای آر‌نبامر 
و نام هنر پیثه چاپ نشده باشد از ارزش 
آن میکاهد بخصوص اینکه مادر نظر داریم 
آنرا بصورت يك کتاب منتشر کنیم ., 
خانم زهره امیری و خانواده _ 
نام هترپیشه‌ایکه در فیلم هکلاس نقش ۱ 
(رحمت را بازی میکرد فرشید فرشود بود 
که عکی و خبرش‌زا در مجله مناهسده 
کردید . قرار است"وی در سایر فیلمهای 
ایرانی نیز بازی داشته باشد . 
8 آقای کامبیز اسکندری - نر بهلای 
دستمزد مرتضی برای بازی چهار 
"صد هزار ربال و برای کار گردانی پانسل 
هزار ریاد است[۲ اطلاع جقیق ندآریم 
قیمت آهنگهآی جهانبخش چقدز است ۳ 
مطالبیکه در مورد فیلم ژن_نوشته میشد ۱ 
جنبه آگهی داشت . 
انا سر 


1 
۱ 





























۲ ب از لیلا فروهر چند شماره قبل 
روی جلد داشتیم و ترتیب گفتگوئی را با 
آو خواهیم دا 
او مایت وی ۰ 
لیلا فروهر بی اطلاعيم لابد اينك مشغول 
[ تحصیل است . ۳ 
8 آقاي حبین 








۳ ِ 









ار فروهن_چدان 
اربال عکس ۲ 
و دای ها ی بت 
8 آقای غلامرضا علیزاده س رشت 1 ۱ 
مارامیبخشید که بنامههای شتا 
پاسخ ندادیم و یادیر جواب دادیم . ۱ 
٩‏ - مجله ۱۲ در دفتر مجله دورد ص 


و مادر لیلافروهرهستند.. 














۱ 
سه قاپ میباشد ۰ 
آفای مهدی محدیت قزوبن 

از حین‌گیل هنگام نمایش یکی از 
فیامهایش عکس خواهیم داشت و هابله نظری 
نیز اينك فعالیت ندارد که عکس اورا 


چاپ کنیم . اما علت چاپ عکس بروسلی 
و یا مرد.فش میلیون دلاری بجهث آنست ‏ . 
که اینان دارای محبوبیت فوق‌العاده درمیان 
جوانان هستئلا . 

8 آقای محدد سلام جوشن - تهران ‏ 

۷ب آرنوش بازیگر قدیم 





۳ ب عکس بيك ایمانوردی را وسط 
مجله بزودی مثاهده خواهید کرد . 








سس 





بحاشبه می‌نوبسند و هنرپیشگان از گودال‌بدر می‌آیند و 
چهره مطرح روزمی‌توند و حتی یکدو جمله آز مکالم‌فیلم 
تکیه کلام روز می‌خود, این توهم بوجود می‌آید که جامعه 
اثررا پذیرفته‌است . وسوّسه مقاومت اپذیر ! 

این انگیزه و بهره فیلمسازاست و آبا واقعا برای 
پیدائی يك اثر کافی است ٩‏ اماسهم تماشاکننده » قسمتسی 
است که بندریج و تشدید و تطویل‌حالاب باخرج کمترب 
ازسینمای فارسی. میگپرد. 

وانطه تلویزیون است . 

در اینجا چهره آن سینما که در هیچ روزی از 
تاریخ سی‌سال عمرش بسرفرازی ندرخشيد » نقاب‌دیگری 
دارد و تفاونش در کمیت بیننده؛ و اثر گذاری شدیدتر 
ات و 1 
حالا بجای چند صدهزارنفر که برای تفریج و گذا 
پولی_میدهند و یك‌ساعت ونبم بتحمیق تن‌می‌بپارند. » 
چند مپلیول پیننده راحت و آسوده قسمت بزرگی از عمر 
خود را به اتحمیق سپرده‌اند. 

و سربالهای نلویزیونی ۰ اينك .بجای سینصای 
فارسی نبض تحمیق خلق را بلست دارندء 

برخوردن سهل‌ وآسان, از خوان گسترد ه» اگس 
انگیزه اولین باشد , بقیه کارها » شوخی در بی‌ندارد» 


در آید . 


فروش خوب این فیلم باعث شد که عصر 
طلائی بصورت پایگاه فعالی برای فیلسازآن 


مگر شکار نظر جامعه برای‌مدتی چند وتلطیف نیازهای 
خودنمانی و احتمالا اقناع تماپلات عوام فریبی اگر دست 
آدم په‌آن برس « 

و از تصادفهای مناسب ععال این وضع یکی هم‌اینکه, 
توجه کنندگان صایحب قلم کلزمانی مترصد روی پسرده 
آمدن فیلمی بودند تا به چهار میخ‌تفسیر و نقد و تفربحش 
بکشند » اینك س شاید خسته و نومیدت دم از صجیت‌درباره 
ماهیت فیلم فارسی بسته‌اند » سربالهاي تلویزیونی» گویا 
سرجیع فیلم ایرانی تجاب نمی‌نود. 

اين پدیده‌ایست که با سکووت و مدآرا روبروست 
و بانظری سرسرانه از همه جانب و سریال ایرانی پساز 
عمری که از حیاتش میرود؛ ابنك نوباوه معلولی است‌ندر 
دامن مادری‌بی‌هویت » اما هرچههست نشانه‌های اسف‌خیزی 
از تبار خویش دارد , 

با زگشتی به‌آولین‌سریالها روش‌خواهد کرد که‌این تك 
یافته بر کدام موج سفر کرده است . و «ثیت معصومانه» در 
تاریخ تطورش با چه انگیزه‌ها و کوئش‌ها در آمیختسه 
تا به پیچیدگی و تکلفامروزه رسیده‌است . 

و آولین سازندگان سریال » کار خیش و رس 
را چگونه انجام دادند . 

نظر ما به سریالهائی‌است چون «خانه قمر خانم»» 
«س کار استوار» و «پهلوانان» این آثار بی هیچ‌تردند 
داررای محاسنی‌از نظرقصد انجام کار و.دارای معایبی فاحش 
از نظر محتوا و تكنيك بودند . اما همگی مشخصه‌ای 
داشتند که ما از آن به بی ادعاثی تعبیر می‌کنيم و اسمن 
مشخصه در تحول قصد نازندگان سریال - اکنون کسه 
دیگر وجود ندارد ‏ ارزش خودرا بیشتر آشکلر می‌کند. 


زا عرضه میکند 


معزالدیوان فکری پس از شکست 


پارسفیلم » فیلمهای موقق سال ‏ : 


در پژوهش‌هائی که روی آثار سازندگان انجام 
می‌خود » غالبا قصه مورد غفلت قرار میگیرد واین سئوال 
پیش می‌آید که قصد در تشکل کار هنری تا چه اندازه 
اهمیت دارد . ٩‏ 

جواب اینست که قصه اساسی‌ترین طرح دهنده يكگ 
اثر است . اولین سربالها » با همه کاستی و غغلت . از 
پیچیدگی و تاریکی دوربودنده آنها بائوق و فصه ساده 
برداشت از زندگی مردم » کمتر اصرار در تحبیق خلق 
دا 
آنچه که لازست باشد و نبود آشکار میکردند , باز این 
خود . جای شکری داشت . 

درمیان آن سه «خانه قمرخانم»باشروعی روان 
و با پرداشنی نازه از يك موضوع که قبلا کمتر دستکاری 
شبه بود و با سعی در ارائه و طراحی کاراکترهاشسی 
نسبتا قابل قبول » سربالی بود که می‌توانسث آغازی برای 
پکرشته کار باشد که مي‌بایست بکدیگر را کامل کنند : 
و می‌بينيم که اکنون » پس از یکدهه آن کار » درهمان 
مقدمه » باقی ماند . 








» وحتی اگر تهیدستی سازنده را از آگاهی به ‏ 


آیا مردم طرفدار پیچیدگی و تکلف موضوع . 


بودند . ؟ 

یا سازندگان نمی توانستند فراتر و قرف ترازآن 
در زندگی ها بکاوند . با اینکه برداشت از زندگی ساده 
مردم موضوعی آنقدر مشکل است که دست‌سازنده‌ر اد اولین 
عحنه‌ها به بند خواهد کشید 1۰ 

ميدانيم که گاه گریز از واقعبت ء بسیار آسسان‌تر 
از کند و کاودر آنست و بتصویر کثیدن این کند و کاو 
تجربه‌ای گران و زهره‌ای بزرك می‌طلبد . 





نگاهی به فصهی فیلم ؛ میتوانسد 
روشنگر موفقیت آن باشد : مرد داستان » 
خیائت دوستش را می‌بیند و با کودکش از 








نمود عربزالله کردوان ی» تحصیلاتی در 
زمینه‌ی بینما داشت و در انگلستان چیز 
هائی آموخته بود . 

عصر طلاثی با وسائل نسبتا کاملی 


آغاز به کار کرد . این استودیو در اول 
به‌دوبل‌ی فیلها پرداختو پس | زچنیدی 
تیچ با ساختن فیلم فارسی روی آورد . نخستین 
" محصول این ابتودپو « مشهدی عباد» بود. 
صمد صباحی فیلمنامای آنسرا نسوشت و 


«دختر سرراهی » فیلم «دختر چوپان»را 
کا رگردانی ننود که بر خلاف شکست قبلی 
1 بسیار روبرو ش و حدود مه روز 
در سینماهای هماو مایاك روی پرده باقی 
ماند. شهلا و مجید محسنی که پیش پرده 
خوان ناتر بودند در این فیلم بازیهای نسبتا 
خوبی از خود اراثه نمودند.دختر چوبان 
زمینه‌ای روستائی داشت و همان مسائشل 
سینمای ملودرام را رعایت میکرد . ظهوری» 
قدکچیان » فکری و رضا کریمی ازدیگر 
بازبگران فیلم بودند . 





پارسفیلم » به رهبری اسماعیل کوشان 
همچنان خود را موفق‌ترین استودیوفیلمسازی 
معسرقی میکند . سه فیلسیم عرضه شده در 
این استودیو ه رکدام بنوبه‌ی خود با استقبال 
بسیار مردم روبرو شدند و از فروّش غیر 
منتظره‌ای برخوردار گردیدند . 
نخت به «غفلت» اثاره کنیم. این 
فیلم را علی کسمائی نسوشته بود ودکتر 
کوشان کا رگردانی‌اش را بعهده داشت » 
غغلت همچون ولگرد سرآغاز داستانپردازی 
موثری در سینمای فارسی شد . 





خانه میگریزد . به قهوه خانه پناه میبرد . 
وخود در جسنجوی کار برمي‌آید . ابسا 
قهوه چی: رش رااذبت میکند . پسر 
میگریزد و با بچه‌های ولگرد همنوا میشود. 
مرد دومین. خیانت را در اجتماع دیده . 
در حادثه‌ای چشمانش را از دست میدهد . 
در آخر پدفر و پسر بهم میرسند درحالیکه 
مرد تابیناست آما خوشبختی خودر ابازیافته - 


است . 


8 . ادامه‌دارت... 





کارگردانی کرد . ناگنته نماند که اصل 
نوشته از « عربز حاجی بیگلو» نویسنده‌ی 
ترله بودا. 
«مشهدی عباد» زمینه‌ای کمدی داشت 
و بارها در تثاتر هم به صحنه آمده بود , 
علی تابش » ظهوری, مرحوم تفکری » رضا 
کریمی بازیگران فیاپم بودند . میتوانگفت 
که در مقاپه با فیلیهای آنزمان » مشهدی 
عباد فیلم پرخرجی به حساب می‌آمد ,چه» 
ار کستری نسبتا کامل. به رهبری عادل 
آخوندزاده » آهنگهای فیلم را که ساخته‌ی 
بهین حیدر زاده بود اجرا مینبود و بعسی 
شده بود در دکوراسبون نقص اولیه وجود 
نداگته باش . لباس_ باژیگران باتوجسه 
به الگوهائی که در اختیار بود انتخاب 
, شله بود , اندرزهای اخلاقی » رقص » 
آواز » صحنه‌های کمدق" و لحظات عاطفی 
از فیلم طول نمایشی هنناد روزه ساخت . 
قئله‌بردار فیلم نوری جیب بود و 
صرفنظر از صحنه‌هائی که وردیده بودنقص 
وابراد کنتری در فیلبرداری بچشم 


عححوت 








آغازهفته‌ید وم بر آی‌او لین باردر ابر ان بر نامه آمشب سینماهای 


بات فبلم کارتن بسیار تنماشائی و دبدنی 











۳ 























راکوئل ولش اهر شد و دز دآلینن دیگر اینجا زتدگی 
نمی‌کند » ۰ نقش همبازی پسر ال 
بی شك » وقتی که اسکورسیس ای ردیر در 
فیلش دید ۰ برای انتخاب او جهت اجرای نقش 
پك فاحثه‌ی نوسال در فیلم رافنده تاکسی » تردسد 
ود رام نداد اما شطمتن نبود جودی وا هادرش : ایستن 
ماد سویی ما نک انکورنیم فکلر 
می‌کرد » ابتدا تردید داشت اما عاقبت جودی او را قانع 
کرد که نقش فاحثه‌ی راننده تاکسی » هیچ تفاوتی با 
تقشهای دیگر 
چنین هم شد و در واقع » راننده‌ی تاکسی دربچه‌ی تازه‌ای 
رابروی جودی گشود و پابه گذار موفقیتهای بسدی 
1 

اسکورسیس که فیلمش برنده‌ی جایزه‌ی 
فستبوال کان شد.» در باره‌ی ,جودی می‌گوید : 

«ابتدا وحشت داشتم که چگونه بك د. 
ساله می‌تواند به يك فاحثه‌ی_نیویزرکی جان بخشد اما 
حیرت آور بود که ففط به جودی گفتم چه می‌خواحم 
و او با استادی تمام » آنگونه که من می‌خواستم . بسود. 
بدا نیز » هیچ :احتیاچی به توضیح اخافی نبود.بايك 
بارگفتن » او می‌دانست چه کند ۰ ۰ * 





ن را داش . 





را نپذیرند 


اول 





ندارد و به موقعیت او لعمه‌ای نمی‌زند 


به کارگردانی «آلن پارکر» است‌که تمام بازیگران‌آن» 
بچه‌های همسن و سال جودی هستند و پارکز » به وسیله‌ی 
آنها به هجو فیلیهای کانگنتری ذحه‌ی نی و چهل 
مالیوود پرداخته است .. او نیز از "ین حمة حهارت 
در شگفت مانده بود : 

« دز تمام فیلم مجبور بودم با صدها رده ونوب 
جوان سرو کله بزنم اما جزدی چیز دیگری بود . یج 
نتانی ازس و نالش نداشتاً و بر خلاف دیگرآن » مانند 
يك » بازیگر حرفه‌ای کار می‌کرد . حتی گاهی مجبور 
بودم گریه‌ی بچه‌ها رااعم ببینم اما جوتی:» مانند بسك 
بازیگر » مقاوم بود. ۰.» 

در فیلم دیگرش ۰ «دختری که پائین کوچسه 
زندگی می‌کند » با نام این فیلم": درخبرهای چند هفتسه 
پیش » به افتباه چاپ شده بو نقش متفاوتی دازد : 





دختری منژوی که مادرزش را به قدل مي‌زنان . و در 
انعکاسهای يك تابستان » جودی فاستر نم‌ایانگر زندگی 
عم انگ وه ناله1 اضت :فر این :فیل 4 
جودی باریچارد هریس همباژی است و کارگردان فیلم » 





پا تشر 






* ان تون ابت ۱ 


جودی ؛ بار دیگر به خانه‌ی آشنای قدیمی‌اش » 
کمپانی والت دیسنی » با زگشته نت و فیلم کمدی«جمعه‌ی 
عوشی, » : لخستین ثمره‌ی بازگثت او به کمپانی والت 
نت فیلم مزبور » حکایت زندگی مادر و دختری 
است که تصمیم می‌گیرند که فقط يك روز ؛جای خود را 
ب) یکدیگر غوض کند . آنابل,(جودی فاستر) ۰ کارهای 
مادرش ( زربلا هریس ) را می‌کند و مادر » به جای 
دختر می‌نشیند ! 

جودی فانشر » قرار دادی با تلویزیون هم امضاء 














این که فیلسازان دیگر نیز » او راآسوده‌نخواهند گذاشت. 
دختر چها رده ساله‌ی دیکراهم با این می‌شناسید 5 











که چرا چنین بازبگری » می‌بایست سالها در پشت درهاق 
بسته » مشت به دبوار بکوبد , 
استالون » اپنك در حال نوشتن سنارپوئی در دنبالای 

راکی است . گرچه می‌توان براو خرده گرفت اما در 
هنگامه‌ای که دنباله سازی اکنون می‌رود تا بك رسم 
رایج در سینمای آمریکا شود و بززگان را نیز گرفتارخود 
کرده است » براستالون نازه توفیق بافنه » ایرادی نیست. 
به ویژه که آو اینك محتاج خود است . این فیلم 
قرار است سال آینده ساخته شود . ِ 

به جز این » استالون بزودی‌بازی در فیلم نازه‌اي 
را به نام «فیست» آغازخواه دکر دکهآنر ا«نورمن‌جو تبسون» 
کارگردانی می‌کند اما جالب است که بدانید او بسه 
کارگردانی نیز گرایش بیدا .کرده است ۰ 

سناربوی این فبلم را که استالون برایش نام 
«آشپزخانه‌ی جهنم » را انتخاب کرده » خود نوشنه 
است که نخست فیلم را نیز اجرا خواهد کرد . 
استالون » این بناربو را یز" بانگاهی به گذشته‌اش, نوشته 
آنْ باراکی » آنچنان است که می‌توان 
شاید کا رگردانی استالدون نز 

















است . وجه: 7 
برنوشته امیدست . 


فیلم معروفدیگرجودی فاستر ۰ «یاگزی مالزن» 





اصلاح طلبیی اجتهاعی .ازتجویزویر انگریی 
ضابطا‌های اجتماعی که ضتائت اجرائی 
آندارند . 

خواهر قیصر و فرمان » مورد تجاوز 
یکی از لش‌های مجل ‏ واقع در جنوب 


شهر - قرار میگیرد . مکانی که در مقابل 
فرهنك وارداتی غرب » هنوز از ستهاو 
فرهنك "منتبخ" از آن برخوردار اتکت : 
ارزش و قدر دختر به بکارت اوسست . 
به ضابطه‌های سنتی‌ی مکان ؛ توان 
روباروگي با خانواده را ندازد . خودب 
کی میکند , 

از دست رفتن بکارت خواهر قیصر » 
موردی خاص برای مکانی خاص نیست . 
در هرجامعه‌ای س با هر فرهنگی سب چنین 
"انفاقی می‌افند . 

اما انعکاسها متفاوتست ۰ 
بی ارتباط به دا دگستریست . 





ابن اتفاق» 
آما رخداد 


های بعد » میتواند اشاره‌ای به کسودهای 


قانون باش ء که هست . ابنجا خطاب‌فیله‌ساز 
متوجه‌ی قوائین جزائیست اما چگونسه 
«انفافی » که ارتباط به دادگستری ندارد 


و امکان وقوعش در هر جامعه‌ای هست ء 


ننیجه‌ اش متوجهی دادگستری میشود ٩اگر‏ 
چنین قضاوت کنبم بکطرفانه‌ایست . حرف 
را به شکل دیگر معنا م یکنيم : جامعه‌ای که 
قیصر نمودار توده‌ی آنست به قانون و قدرت 


عدالت ء س چشمه گرفبه از واکنش غریزی 
فرد در مقابل رخدانه‌هائی که بر او مصیبت 
واردکرده آست ».. این مصیبت البته در 
هر قتری . معنای متفاوتی, دارد . مسلم 
است که فاجعه‌ای که برخواهر قیصر پیش 
می‌آید » جر قشری: دیگر مسئله‌ای نیست 
فیلم »* جامعه گرانت چونکه به طف‌های 
موجود در قوانینی که می‌باید توده را ایمن 
بدارد » اشازه میکند . اماایر اداصلییاینجاست 
که آیا اگر" قانون لش متجاوز را به سزا 
میرساند » قیضرامان فیگرفت ؟ مطمثنانه. 
پن مواردی هست که اجرای قاتون 
هم" چاره کننده نیست . تاکید کیمیائی بر 
«طغیان بدوی نهاد آدمها در مقابل ‏ يك 





کرده » کنیانی والت‌دیسنی را هم رخ نمی‌کنن ۰ همین برگی دیگر در دفتز موقفیتهای اخبر او بگفاید . 





دو از نگاههای ما دریافته‌انن که اشتباه 
اند . می‌پرسيم که اخپرا چه فیلمی 
از فیلسازان ایرآتی‌دیده اندو پسندیده‌اند؟ 
سرآیدار و گوزنها را نام می‌برند . می‌پرسیم 
که می دافید سرایذار راچه کسی کار گرداتی 
کرده ابیت » جوابغان ملفی است و عاقبت: 
مهوش آهنگی آب پاکی 
مي‌ریزه : 

«من اصلا کاری ندارم بهاين کهچه کسی» 
چه فیلمی ساخته است » ! 

جواب قانم کننده اینث . راهی آن 

سوی خیابان می‌شوند و ماعم از خیابان 
پهلوی » به سمت پائین سرازیر می‌شوبم.. 





را روی دستمان 


رویداد فاجعه‌آمیز ». در چنین موقعیست چه ربطی به مغو لها داشت ؟ 

استثنائی » تکلیف قانون حتی با امکسان 

اجرائی‌اش » چیست ؟ پس جامعه گراشی 

حرف فیلم » عمومیت شتدلی ندارد . و 

خطاب فیلساز به ضعف قوانین ایمنی» - 

درین مورد منطقی و توجیه پذیر نیست. 
9 ادامه دارد . 





می‌دانم کور وساوا کا رگردان ژاپنی است.» 
می‌پرسیم کیمیاوی را می‌شناسید ؟ 
نه » می‌پرسیم کداميك از 
کا رکردانهایایرانی‌را می‌شناسید. اولی‌میت 
گوید مهرجوئی و دومی برای تکمیل جواب 
دونتش می‌گوید : عباس مهرجوئی ۱ و 


جواب 





می‌دهند 7 


اجرائی آن مطنتن نیست . ازین خاطرست که بازهمان اولی » اشتباه او را اصلاح می‌کند : 


کیمیاتی راه حل پیشنهاد میکند : «اجرای 


[7] صفحه ۲۲ ب 


«نه » رضا مهرجوئی » ! با این حال » هر 


شماره ۱۹۷ ستاره سینما 


# مقابل سینما آتلانتيك » مرد جوانی: 
را که ظاعر آراسته‌ای ذارف » مورد پرسش" 
قرار می‌دهيم » نامش « سعید زمانی > وا 
کاوفنل تم گزین ۳ 

« بعد از مدتها به یکی از سینماهای 
بالای شهر آمدم چون شنیدم فیلمهای خوبی 
را نمايش می‌دهد . من معمولا از دوستانم 
بئوال پرس و جو می‌کنم و بعد به دیسدن 
فیلم می‌روم و بیشتر » هنرپیشه‌ی فیلسم 
برایم مهم است : » 

اسامی فیلسازان خارجی را برایش 

می‌گوئیم‌اظهاز بی‌اطلاعی می‌کند . اما از 
شهید الث و کیمیاوی که‌می‌پرسيم » جواب 
می‌دهد : 

«شهید ثالث را می‌دانم که فیلم طبیعت 
بیجان را ساخته است اما آن را ندیده‌ام. 
پرویز کیمیاوی را می شناسم وفبآم‌فولهای 
اورا دیده‌ام اما خوشم نیامد و اصلا چیزی 
از آن نفهمیدم . اسم مفولها به فیلم نمی 


خورد و اصلا این‌فیلم چه ربطی به مغولها 
دامت ۱۰۱ 
جوابی برایش نداریم فیرا با چند 

جبله نمی‌توان قانش کرّد . با آقای دیگری 
که می‌گوید در تلویزیون » متحبدی دوربین 
الت عصت یی را ۳ 
تقی نزاد . فارغ‌التحصیل مدرسدی عالی 
سینما و تلویزیون معرئی می‌کند ۰ بسا 

نان ازاین که‌اینبار پاسخهای مطمئن‌تری 
رال پر سا رز و 
و جو بازگو می‌کنيم . جواب می‌دهد : 











مصت: 


تس 


« فیلمهائی را دوست دارم بینم یط 


رالیسم باشد و به من درس زندگی بدهد. 
و این فیل‌ها را با آگاهیهای قبلي دار مورد 
سازندگانشان که در مطبوعات خوانده‌ام » 
انتخاب می‌کنم و قبلا نند فبلمها را هی س 
خوانم . از طرفی ؛ در محبطی هتم" که 
نمام اطرافيانم با سینما سرو کار دارند واین 
خودش سئله‌ی مهمی است .در کالون 
فیلم عضو هستم و بدیدن فیلمهاثی کب 
نمايش می‌دهد می‌روم .. فیلم ایرانی هسم 
می‌بینم اما فیلمه‌ای خوب ابرانی زا ۰ دا 
ايرآن فیلمهای خوب طرفدار ندارد چون 
مردم برای سرگرمی به سینما می‌روند لّم 
فبلمهای خوب د رکش برای آنهامشکل است. 
بنظرمن‌بهتر است‌جلوی ورود فیلم‌های‌مبتذل 
گرفته شود اما می‌بینيم همین فیلمهای مبتذل 
ابر انی دار ۱4 نمایش داده می‌شود و 
فیلمهای خوب در يك سینما که خود ایسن 
مستله , به عدم آگاهی مردم کمك م یکند و 
از طرفی فیلم هم با فروشی خوب مواجه 
نمی‌نود و تهیه کننده رغبتی دوباره برای 
تهیه‌ی این گونه فیلمها از خودنشان نمی 
دهد . صاحبان سینما هم که همه به فکسر 
در صفحه مقابل 




















جیب خودشان هسنند و فیلهای خوب و 
کم فروش را نمایش نمی‌دهند.. » ر 
تسده حرفعایش را در مورد سینمای خوب 
و تم‌اشا گر و فیلم مبتذل می‌شنويم و نظرش 
را در باره‌ی گدار » کربريك ۰ کیمیاوی و 
شهید ثالث می‌برسيم 
«ژان لوك گدار درا می‌شناسم آما کار 
هاش را دوست ندارم .از او » فبلمهای 
يك زن . يكزن است و اطاق شاره ؟"را 
دیدها م که اصلا خوشم-نيامد چنون درکش 
9 مشکل است . کوبريك را هم نمی شناسم .» 
ر همینجا صحبنش را قطع می‌کنیمو 
آمی‌پرسيم آبا اسپارتاکوس دا دیده. است؟ 
جواب مثبت می‌دهد . از او می‌خواهیم اذامه 
دهد 3 
«ازدهیدثالت » فقط فیام طبیعت‌بیجان 
را دیده‌ام که فیلم خوبی بود اما اصلا در 
باژه‌اش صحبت نمی‌کنم , از کیمیاوی هم 
مغولها را دیده‌ام که خوشم نیامد چون 
لفیه را از پس کله‌اش به‌دهان میگذارد و 
من. این کار. را انمیپمئلم ,از میسان 
کار گرذانهای بزرك دنیا » اورسن ولژ را 
دوست دارم وهمینطور لیناورتمولر کا رگردان 
۱ انگیسی (۱) که از فیلم گمگشته‌ی او خیلی 
خوشم آمد . » 
کنتگوی شتبتا طولانی مان را با 
او بایان می‌دهیم و خدا حافظی مي‌کنيم . 
۰ همان نزدیکی » باآقای دیگری که‌خودراا 
مهدی زرضوی » کارمند راه آهن معرفی 
مي‌کند » صحبت می‌کنيم , برای شروع» 
سید می‌پرسیم .کوروساوا را می‌شناسی ٩‏ جوآب 








می‌دهد : 
« من هنز پینه‌ها را زیاد نمی 
شناسم , » 
یکرت کل ار کا وان است , 
جواپ می‌دهد : 


« پس اصلا نمی شناسم , » 
می‌گوئيم ژاپنی است . جواب‌می 


دهد : 


« پی حرفش را هم ترئیك . » 
فقط آلبرت هیچکالك ! 
اجه لبرا 
بائین‌تر می‌آئيم و در تقاطع 


خیا بان پهلوی و نخت‌جیشید » متوجه‌ی صف 
ث که ابنك کوتاهتر از گذشتسه‌شده 
است! می‌شویم . به سوی آخر صف میب 
رویم . مرد جوان از آفتاب سوخته‌ای‌ر امورد 
پرسش قرار می‌دهيم .اسمش‌ابو القاسم‌پروانه 
و شناش کج کار است . وقتی, اسامی را 
برایش می‌گوئيم ؛ جواب می‌دهد : 
رما زا تب شاني * 
می پرسیم چه نوع فیلمهائی‌رادوست 

ببیند ۰ می‌گوید : 

« من‌فیلم خارجی اصلا نمی‌بینم + 
این فیلم کینك را هم آنقدر در باره‌اش 
شنیده‌ام که علاقمند شیم بپینم ء معسولاً 
فیلیها را پس از دیدن عکسهایش که در 
ب.. ویترین است انتخاب میکنم. ؟ 

نفر پشث سری او هم آفای جوانو 

آراسته‌ای است که خوّذش:را حمید شربفی, 
کارت سر منود اسامیر کار کردانبا 

را مي‌گوئيم . هیبکدام را نمی‌شناسد و فقط 
وقتی به اسم شهید ثالث می‌رسیم » می‌گوید 
۱ که او برا می‌شناشد اما نمی دائد چه فیلمی 
سانخته است : 








داره 








وان سیتدات باهش دیگر 
به نام محسن شرا آزی که منازمی کنش فروشی 
دارد صخت مرزشي.. جبان متوال را 
عکزار می‌کنيم . جواب می‌دعد: 

« ,هیچکدام را نمی‌شناسم اما سم 
نهید ثالث را شنیده‌ام که می‌گویند فیلمهای 
خوبی می‌سازد ۰ 

جالب ابت که.در پرسش با اغلب 
تماشا گران » وقتی‌نام. کیمیاوی‌رامی‌شناسند» 
اورابا کیمیاثی‌اشتباهمی‌گیرند. او هم‌همینطو 
اما وقتی که او را از اشتلا» در می‌آوریم» 
می‌گوید که: «کیمیاوی را نمی شناسم اما 
از کیمپائی » قیصر و گوزنها را دیده‌ام 
کسه خیلی خوشم آمد . به نظر مسن + 
کیمیالی بهترین کارگردان ایرانی است.» 

می‌پرسیم که غیر از قیصسر و 
کوزنها , کدام فیلم ایرانی را پسندیده‌است. 
پس ازکمی فکر : جواب می‌دهد : 

«گنج قارون و طوفان توح .» 

بعد می پرسیم از کا رگردانهای‌خارجی 

کقام یلا1 می‌سناند:: 
هیچکدام اما بعد » انگار چیزی یادش می 


اول می‌کویسد 





«فقط_آلبرت‌هیچکاكرا می‌شناس »1 


نظر وارد کننده‌ی فیلم وصاحب 


سینما و یکی از وارد کنندگان فیلم نیسز 
سحبت کنیم . شاید از این واه نتیجه‌گیری 
آنانتن شود : 7 
تصرت الله صفری مدیر سینماآتلانتيك» 
ضمن آن که از فیلسازان مشهور اظهار بی 
اطلاعی می‌کند » می‌گوید : 
«به نظر من » فیلمه‌ای خوب » 
فروش زیادی دارد اما صاحب سینما دوست 
دارد از این نوع فیلمها نمایش دهد . 
«سرّدار» ۰ مدیر سیتما 9 
بت به سینمای خوب اظهار علاقه ُمی‌کند. 
از تعدادی فیلسازانی که نام می‌بریم » 
فیامهائی دیده که بعضی را فیلبعای خو 
می‌دانه .مد به منوان ك مدیر سین ( 
پاسخ این سئوال که چرا شارت پعمسمسمسمسمعسعمعمعهعمحمعمعمت 
به نمایش فیلمهای بعضی از کارگردانهای 
معروف سینما تن نمی‌دهد » جواب می‌دهد: 
«فیلم خوب از کا رگردانهانی 
که ام می‌برید » هم گران است و هکم 
فروش و مسلما هیچ سینمائی‌دلش‌نمی‌خواهد 
ضرر کند . فیلمهای سکسی و بازاری » هم 
ارزان هستند و هم پرفروش پس تکلیف 
معین است , مسثله » عرضه و تقاضا است . 
وقتی‌که کسی حتی گدار را نمی‌شناس + 
دلیلی ندارد فیلمی از او به قیمت. گسر ان 
خریده شود اما چند شب‌بيث تر نمایسش 
داده نشود . هم کنون » فیلمی از گدار 
موجوداست اما هیچ سینمائی جرئت نمایش 
آن را ندارد . » 3 
وقتی با يك وارد کننده‌ی فیلم 
که فایلا نود ناش کت شووا » صحیت 
کردیم » پا چند چیه » راحتمان کرد . 
« از اینهائی که نام بردید » اگر 
فیلم وارد کنیم » جواب طررش رآچهکسی 





8 بن مصدأق .مثل. «مشت‌نمونه‌ی 
خروار » : گفتگو با. تماشاگران را پایان 
می‌دهيم وتصمیم‌می‌گيريم با یکی ازمدیران 


1 


0 


ترس سس رس 


بر نامه امشب فقط درسینما : 





آذتون 


فیلمی‌هیجا شا ذ که نماشا گر دا برصندلی‌میخکوب‌میکند. ‏ 





می‌دهد ٩‏ از طرفی » بعضی فیلها هستند 
که فیلمهای خوبی هم هستند اما اجازه نمی 
دهندوارد کنیم و بااگر واردکنيم » به‌آن 
اجازه‌ی نمایش نمی‌دهند . » 


ببله دیگ ‏ بیله چغندر 


9 پرس وجو را به‌پایان‌رسانديم» 





پیفن از ,آن هم تعنویری از نتیجه‌ی ایسن 
گفتگو درذهن داشتیم که در پایان » مطمئن 
تماخاگر , کارگردان را نمیب 
اهمیتی هم به نام ,کالزگردا 
دهند . شاید هم اگر فیلمی از این 





شناسدا .. 


هون 
کننده » به دنبال فیلم ارژان و آمورد پسند 


مفولها زا می‌بیند و نعی"پنتده 


هه 






رمی. رات .دای . میخل گا لا برو 
ان لوخور .اندره‌یوسی 





ححمحع 


تمافا گر‌النت". فیلم مورد پنند تماشا گر ۰ 
همین‌ها. است. که سپنماها نمایش می‌دهند. 
تماشا گر » از فیلمی خوشش می‌آید اما نمی 
داند سازنده‌اش کیست و جستجوئی هم در 
این باره نمی‌کند . يك نفر تروفوبرا ستاره‌ی 
سک مي‌داند :ان دیگری ۱ 
لیناورتمولر فیلساز «انگلیسی» است . یکی 
دیکر بهترین فیلبی که دید گنج قارون 
و طوفان نوح است و همو از میسن 
فیلسازان خارجی » نها« آلبرت هیچکاك» 
رامی‌شاسد و بسیاری دیگر ازاین انواع.» 
فکن کید میبائی که دای 
تما گرانش است و فیلم 
خوب » + همان اندازه‌ای نمایش‌داده می 
شود. که تماها گر فیلم خوب وجود دازد ؟ 
اینجاست که باید 
«بیله دبك » بیله چغندر » 














برازنده‌ی همین 





شماره ۱۵۷ 


ب ستاره تما 














تکنيك سربال اگر چه کار گردانهای 
مختسلفی دارد » تکنیکی یکسانست یعنی 
در خدمت شخصیت راکفورد و لحن باز 
گوبنده سائلیست که براو میگنرد. در 
مصاف بابدکاران » او قهرمانی بکه تاز 
. آغلب غافلگیر میشود , ریتم سریال 

تبعبت ازین مورد + ضربی پرطیش ندارد 






| وگریز سب به ضربان 
گفتارها » گاه بغابت زیبا و پرتفانت! 
توجه کنیم : 
۱ راکفورده بازن ی که‌پیشتر ازین دوست 
| میداشته قرار ملافات میگذارد . در بساغ 
" وحش . جالیکه پیشتر معیاد گاه عاشقسانه 
آنها بوده «تماشاگر این رابطه راندیده». 
وقتی آندو از مقابل فیلها می‌گنرند . زن 
میگوید : «آنها ما را بخاطر نمی‌آورند». 
ر اشاره‌ای دوجانبه و ظریف به رابط‌ی 
آندو »وجدائی آنها بگونه‌ای که فیلها 
[ آنها را از باد پرده‌اند . 
پیشترین جنبه‌ی واقعگرالی سربسال 
[ بررابطه و برخورد راکفورد با پسدرش 
استوار است . طنزی پذیرفتتی » 
و محیط ‏ این رابطه را شرین َ 
در مجنوع» فبلم باسعی در واقعگرانی, 
و استفاده از جزئیات و به یمن بازی خوب 















که اوجش را در شکار در شهر «دآن‌سیگل» 
دبله‌ايم .البته نه در آن حد . بلکه در حد 

| یشسریال » با اینحال در همین حد هم > 
يك توفیق محسوب میشود , 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ از آندست «پلیسی س لاتی »های گرم 
۱ 











بازبگران سینما به ز 


بون روی آورد . 
دبن از تسلط و مهارت فوق‌العاده‌ای هنگام 
اجرای شو. از خود نثان میدهد . شوی 
دین‌مارتین با مپهمانان سر شناسی‌همچون فر ااك 
سیناثرا خبلی زود محجبویبت کسب نمود . 








۱ جر ج!بادد : بیمارستان‌پز شگان نما 


ِ پپارد » منولد شهر دبترویت ابالت 
| . میشیگان آمریکاست . او ابام کودکی و 
نوجوانی را در دبترویت سپري کرد و بعد 
به خدمت نظام رفت . مدت ۱۸ ماه در نیروی 
| دربائی خدمت کرد او از باز خوب 
| فوبال بوده و کاپیتال تیم هم شده است . 
۱ پس‌ازپاان خدمت » وارد دانشگاه 









. «پوردو» شد . و در رشته‌ی مهندسی اسم 
نوشت . اما بعد از مدتی سر از تاتر ونمایش 
در آورد ! در رشته‌ی هنرهای. زیبااسم 
نوشت و به سال ۱۹6۰ به استخدام استودیو 
| بازیگران نیویورك در آمد . اولین فیلش 
۱ «بیگانه» نام داشت .۰بازی هنر مندانه اش در 
«از بلندی به سوی خانه» او را به شهرت 











جیمز گارنر مجموعه‌ی پلیسی قابل اعتنائی‌ست. 


رساند صبحانه در تیغانی » چگونه غرب 6 
تسخیر شد از جمله فیلمهای مشهور اوست ۰ ۶ 
دوبار _ ازدواج کرده که دومین هسرش 

الیزابت اشلی ستاره سینما بود که پس از 

مدتی زندگی به توافق نرسیدند و از هم‌جدا پ) 
هدند . جرج . سپس به تلویزیون روی 

آورد . کارآگاه توماس باناچك » برای او ٩‏ 
محبوبیت فراوانی خلق کرد . تازه‌ترین کارش6] 
شکان از آنجا. که به تیپ لو 
انست موفقیت باناچك راکب 










راجرمور «ست و و »- هری 
فوئدا «خانوانه اسبت»ب ج 
«موريك » کارآگاه را کنورد » 
استاك «جستجو» - پبتر فالك « کلمبو »س 
تلی سلوالاس «کوجاك» و بسیاری دیگردا 
نام برد . 
گوبا باید منتظر ماند و بتدریج حضور تمام 
ابان سیتها را بر تترکهی .: 








بود که در سال های ۱۵۰ همین دو نفر 
فیلمی نظیر این بازی کرده‌اند ! کهدر 
آن هنگام يك هنرپیثه عادی «افرب 
زیمبالیست » با هو‌اپیمائی به خلبانی - 
«دانااندروز» تصادم می‌نماید. 
«اروین آلن» تهیه کننده‌ی دوفیلم 
«ماجرای پوزیدون » و «آتش سوزی در 
آسمانخراش» درمدت کوتاهی بسباخاطر 
این دو فیلم به شهرت زیادی رسیده است 
«اوارین آلن » توضیع ساده‌ای‌برای 














موفقیت. فیلم های خود میدهد : 

تن از اشخاض عافج: استفاده م یکنم؛ 
مثلا از يك قصاب , انوا یا مامور آتش 
نثانی و او را در يك حادثه خارق‌العاده 
گرفتار می‌سازم تا برای نجات خوداز قدرت 
جسمی و فکری خودش استفاده کند و با 
انجام کارهای قهرمانی بر حوادث غلب4 
ابد . تماشاگر قبرت يك فرد عادی را 
روی پرده سینما می‌بیند و احسایی م یکند 
که او هم می‌تواند همین کارها را بکند 
و در نتیجه خوشحال می‌شود . من در باره 
فضانوردان با جراحان مغز فیلم نمی‌سازم 
چون عده آنها آنقدر نیست که سالن‌سینما 
را پرکند اما ده کثور ما +++ره+زر؟ 
نثر مامور آتش‌نشانی وجود دازد که آنها نیز 
هر ودوست و: آشنا دارند و همه آنها به 
دیدن فیلم‌های من می‌آیند . 

در حال حاضر «ماجرای. پوزیدون» ( 
- «سته زنبورها» و غرق‌شدن ژاپسن ء 5 
از جمله فیلم‌های رعب‌انگیز ووحشتآوری 0 
است که در هالیوود در دست‌تهیه می‌باشد. 


هچ 


جج جهن 


حتجحجمح. 





برنامه امشب فقط درسینما : 





پارامونت 


سپذمای ممتاذ ۴ ستازه 43444 
چادلتون هستون » بر نده جابزه اسکاد به ا نفاق 





جیم زکابرن 


دو غول سینما دد دسترنی بز رک . 


ن‌ هون . چمرکابرن 


درفبلم ری 





























سینهای‌ابران, است. کهدست 
باکار .و فعالیت او آشنائی دارند. 
قبل از آنکه‌بکار سینما روی‌آورد 
در زمینه ورزش فعالیت داشت و چندسالی 
یمان بوکس آموزشگاههای ایسران و 
باشگاههای . کشور بود. 
وی از چندین سال قبل در زمینه کار 
سینما فعالیت خود را آغاز کرد و ابا 
بعئو آن‌بعاونتفیلمبردار و سپس معصاونت 
ان ردان کار کرد تا اینکه در سال گذشته 
فیلم؛ طویل خود را با شرکست 
بيك‌انماتوردی ب افرندئيا ‏ کمند و 
#عده زبادی از بازیگران سینمای ابر ان‌جلوی 
دورببن رد ينك آماده نمایش گردیده 
است . 
اک درحال‌خاضريك فیلم کوتاه 
مدت در دست تهیه دارد که در نظردارد 
آنرا.برای شراکت در فستیوال. آمادم کند 














ورابطه‌هاپشان » موار میشود.ء 
بهمین گونه بود ». اوست که با درریافت 
نفطه ضعفهای زن و شوهر ع#ید و افکار 
و وجود خود را تحبل میکند و سرانجام» 


«پیشخدمت 














و از چندماه دیگر کار جدیدی را که يك 


فیلم بلندمدت است 
خواهد کرد. 


برای رودکی فیلم آغاز 





چهرهی ملال‌خپز ‏ کسل کننده‌ای پسر املا 





زن‌اشاره میدهد که به زند گی اش‌ب رگردد. 

پدگاه لوزی ؛ توماس صرفا زنولوست 
قصد آشکار ساختن فساد و تساهی 
ی حضورمی‌بابد. او با همه‌ی بدکاری 
درمقایسه با آدمهائی همچون«لویس» 


امتیاز شرافتمندانه‌ای کسب میکند مردی که 


برای ارضای تمایلات آزارطبان‌ی خود 


جلا: هون 
گ‌ 


ستاده‌سینما 


دار نده امتیاز : 


‌‌ 
ی رگا ستیان. 


موقعیتهائی فراهم ‏ می‌آورد تازنش باجوآن 
تنهابماند . وبعدآنهار! غافلگیرمیکند. 

فیلم » سوای کلی گوئیهائی که در 
باره‌ی شخصیت توماس دارد » همچنانکه 

ازسینمای‌لوزی بهره‌ورست .باجزئیاتی 

گاه آنچنان ظریف ورسا که بیان کننده‌ی 
هر معنائیست : مثل صحنه‌ابکه » زنی به 
جوان:نگاه میتکند . بعد آندورا به اتفاق 
هم‌می‌بينيم. قیلم‌فیلم خوبیست . بخاطر 
لحظه‌های نابی که ازامضای خاص لوزی 
برخوردار است 








شخصیتها نم ی گنجند و دردهاء همان هستند 
کر نی فرص بات یل بیان 
می‌خواست قصه یا انشائی بنویسد »می‌نوشت. 

ازتوی دیگر ود بر از لحطات/ ترئیب 
گفتار شخصینها چنان قراز دادی می‌شود 
| که اداه‌ی آن » لبخندی بر گوشه‌ی لب می 


| آورد . نمونه‌اش » هنگامی‌ست که هر يك 
| از سه روزنامه فروش » به دنبال هم در 
| يك جمله » گوثه‌ای از زندگی خود را 
بیان می‌کنند و این کار » چند دور قتّری 
بلطول می‌انجامد . می‌بينيم که بشردوست؛ 
از «بی ارتباط بودن کفته‌هابرای رسسدن 
به واقعیت » » تنها روبنای کار راگرفته 





ظاهرا » نمایش حرف دیگری هم 
اینکه : روزنامه سد به اطور اعمب 
از مردم دور است (جوان بیخیال » خبر 
هائی را از روزنامه و در سوی دیگر » 
جوان دوم و مردمسن سم رب 
گویند . جوان بیخیال » هر خبری که می 
خواند » روزنامه رآ مچاله می‌کند و به 











کوه‌ای می‌اندازد ) اما همین تمهیدنمایشی 
رگرچه کاملا پخته ن 
«کی ‏ 





ت)» با ناله‌ی یکی‌از 
آنها که : ما خبر. داره ؟»؛ 
شهید می: یگر » نویسنده بسرای 
نشان دادن شناخت خود از. کسانی که بسه 
آنها پرداخته است » کسلمه‌ای را از فرط 
تکرار به پستی م یکشاند . فتخ‌الله ». چندین 
بار به مردمس, میگوید : 

«لائی تویزن آقا قتح‌الله . » 

8 گفته شد که اجرا » از متن هم 











يك بعدی 
ردان 


وی 


و ظاهری است و بشر دوست 





شماده ۷ (دوده جدبد) - مسلسل۱۰۰۳(سال بست وچهادم) 


شانی : چهارراه دروازه دولت 


۸۹/۱ 


۰ دبال 


-ابتدای روزولت - شماره ۴ - آپارتمان۱۰ 


صندوق یستی 


1۹:۲ 


یلم کی » رنگی و تصاویر رنگی‌از: گراورسازی مهر ايرآن -تلفن۳۹۲۲۱۴ 
: چال‌ما گر افيك - تلفن 1۰ - ۸۳5۰ 


چاب تصاویر رنگی و متن از 


شوج جر جریر کم 





۲ صفحه ۳۵ - 





نست به بشر بکر. دوست" نویسنده ۰ قدمی 
0 ۱ 
او برای به رخ کشیدت درد وفتر 
و کفافت ء ماجرا را .در خرابه‌اق سار 
می‌کند که همه چیزش ر هم ریحنه آت | 
مقداری کاه در گوشه‌ای پخش شده .يك | 
بشعه آب در آخر صحنه و _مقد‌اری آشغال 
در گوشه و کنار ...مقصود اش | 
که در چنین فضائی نمی‌توان حرف نماپش| 
را بیان کرد , قصد ‏ همان از هر چیسز 
ظاهر را دیدن است ,همچنین؛ درمیز انسنی 
که بشر دوست ای بت : دک سس 
که دردهای مشترکي دارند » زديك به 
هم می‌نشینند وآندیگری ؛ دورتر از آنهاء ‏ 
البته » بی‌خیال بودن این یکی ۰ دلیسل | 
بی‌دردی‌اش نیست که به هر بعال » مشکل! 
پائین ننه نیز برای افرادی همچون او » با 
این سطح فرهنگی و اقتصادی » مسئله و دره ‏ 
بزرگی است . دربازی بانور , ابتدا بشر 
دوست عاقلانه رفتار می‌کند . صحنه , بانور . 
ضعیفی روش می‌شود و همزمان‌با مشخص 
شدن تدریجی روحیه‌ی فخصینها , صحنه نیز 
روشن‌تر می‌شود و ور به حدا کثر می‌رسد. 
اما در مرآتب بعدی ‏ استفاده‌ی او از نوار 
برای فاصله گذازی زمانی » مناسب نیست. 
ازیها در يك کلام » خام و جاا 
ك چهره‌ها ۰ چه بههنگام 
گفتار و چه در واکنشها » اغراق آمیز و 
ابر ازنده و صداسازیها ناهنجار است . به | 
ویژه سعید شسوی که در کوشش برای ! 
با احساس باز ی کردن » زبادی اغراق میب ۱ 
بکند. ۲ 















لحن بوزناك و سانتیمانتال » در 
پایان شدت مي‌بابد و نمایش !۷ شیوه‌ای 
فیله‌فارسی‌وار » ختم می‌دود. 





اراده‌ای در اختبار کارگردان 
کننده نباش. 
نگاه فیلمبردار باید از چشم‌دوربین 

مناظر و زاوبه‌هائی را ببیند که بکار 
کا رگردان جلوه بیشتری بخشد و درواقع 
فیلمبردار چشم کا رگردان‌است .. 

آنچه کار گردان در اندیثه دارد 
پاید در چشم دی‌ریین بگنجاند 
ندیشه راچندبر ابر روشن‌نر ‏ و کامل‌ثر 
در وار فیلم ضبط کند. 

فیلبردار باید از : استعدادو ذوق 
خوذش‌مایه‌بگذارد. و بکا رگردان این اعتماد 
را بدهد که باو تکیه کند از جمع ین 
همکاری بین کار گردان وا فیلمبردارفیلمهای 
درخثانی تهبه خواهد شد . البنا فراموش 
نکنید که موضوع داستان و محتوی آن 
نقش بسیار بزرگی در کار کار گردان و 
قیلمبردار خواهد داشت . 


,مشک یمد 





شماره ۱۵۷.- ستاره سنما 




















احر اد ی بد 


می‌افز ابد . 

88 نویسنده و کارگردان : پرویز 
بشر دوست 

بازیگران : 
فخرالدین صدبق شریف - سعید شسوی 

قل محل اجرا : خانه‌ی نمایش‌اداره 


ایعان سداجسدی - 


تاثر 

8 نوشنه‌های «بشردوست» ۰ ا ,کنون 
حالتی دوگانه داشته آند : در تعدادی » 
نار نمایشنامه‌ها بردوش تعثیل استو اربوده‌اند 
رز وت از پس لحسی استعازی: 
حرف لماشنامه به گوش رسد » اما عدم 
تسبلط کافی در بکار کیری این روش ۰ 
از لجن استعاری وی : 
است که از پسش حرفی شنیده نمی‌شود . 








دستای دوم ۰ کوهشی ذر اپن_داشت‌اند 


که به زندگی نردبکتر باشند . محسوستر 
و ملموستر باشند و بشر دوست ؛ سدت 
کوتاهیست که در راه ,دوم گام 
نهاده است . اما همچنانکه گفته شد بفقط 
« کوششی» بوده و در نهایت:: ناله‌ایست 
که به فصد فرباد از گلو خا 
روست که برخاستن زنجموزه‌ای‌ازدهان 
لشوده شده » عدم موفقیت را 

بیشتر به رخ ميکشد . 


این 


شده‌است » 











«خبرهای روز» آخرین وئته‌ی 
« پروبز بشردوست » که خود آن را بر 
صحنه‌ی خانه‌ی نمایش آورده است » از 
دسته‌ی دوم کارهای اوست و مشمول‌همان 
فاعده‌ای‌شده که به, آن اشاره شد. 

دسته‌ایه‌ای که بشردوست بر گزیده» 
فی‌نفه خوب است اما پرداخت او و سپس 
اجرای نوشته » به ترتیب سیر قهقرائی 


پیموده‌اند 








مثخص است که او می‌خواسته چه 


عند اما نتوانسته . بله » می‌توان در خلال 
حفحه ۳۲ مارد ۱۵۷ بت 


نگاهی تماش « خبر های‌روز» 


دد »از «جر فی» 
که شنبدنيیيست 


بازی. ضعیف و صدا سازی‌ناهنجار بازیگران » بر ضعف 


گفتار روز مرده‌ی چند آدم » در حالی 
که از کابرشان صحبت میکنند » به واقعیت 
زندگی‌شان رسید . حتی می‌شود در لابلای 
ری پسرت » بیهوده و ظاهرا بی 
ارتباط با بکدیگر » به همین عنهوم نست 
ن همان اصلی است که تناتر پوچی 
را پی می‌نهد . قصد مقایبه‌ی « خبرهای 





بافت. و این 


روز » با خوابط تئاتر پوچی نیست که 
نمایش مزبور ء به هیچ وجه در .ان 


دسته بندی جای نمی‌گیرد اما مای‌ی کار ۰ 
آنچنان هست که در حیطه‌ی تساتر سوچی 
انبه کون . 





پرود 


به" روزنامه فروش » صبحگه 





روزی از روزها ء در بیغوله‌ای 
را برای فروش آماده میکنند . 
کار انت که بثر دوست + قصد معرفی 
آنها را دازد : دو تن جوان هستند ودیگری 
مردی من یکی از. جوانها » آدمی بیخیال 
لوده معرفی می‌شود که دائما به فکسر 
مرا پائین تنه‌اش الست . جوان دیگر » 
گرفتار دردهای خانواده و مادر بیمارش 
است و مرد مسن » روستای‌ییست که زیسر 
بار فاحشگی دخترش نمی‌تواند کسسمر 
راست کند . همچنانکه روزنامه‌ها را دسته 
دسته می‌کنند » از خودشان حرف می زننده 
از دیگران» از کسانشان واز زندگی‌شان. 
دراین مرونر» می‌توان به بسیاری‌از 
واقعیتها رسید . واقعیتهائی که ظط‌اهری 
آشکارنداشته باشند و از پس همین حرنها 
(وگاه بیهودگیها) خود را نشان دهد 
اما بثر دوست برای رسیدن به اين وآقعیتها 
به خاطر گرینش لحنی سانتیمانتال و غیر 
واقعی » نیش خود را گاه مضحكث 
جلوه می‌دهد . حرفها » گاهی دردهان 
بقیه در صفحه ۳۵ 


در حین 





ستاره سینماً 


۱ 
1 





تئاتو در تلو بو بون .در 


«رهمپ» به طر بقه ر نگی 


8 نمایشنامه‌ی«همپ» اثرجان ویلسون 
با ترجهه‌ی حیید نعت‌اللهی را . ,سعود 
فروتن برای ضبط تلویزیونی آماده میکند 
که ضبط آن تا چندی‌دیگر به اتعام میس 

سد . زمان این نم یش » هنگام جناك‌جهانیم 
اول » و مکان آن » گوثه‌ای از انگلستان 
آرتورهمپ , سرباز وظیفه ایست که 
شدن» 


است - 
از جبهه فرار می‌کند و پس ازدستگی 
در دادگاه صحرائی » برای دفاع ِ 
بیزاری‌اش را از جنك اعلام م ‌کند . 
دادگاه نمی‌پذیردو . 

مدت نمایش که به طریقه‌ی رنگی ضبط 
می‌شود و از بریامه‌ی دوم پخش خسواهد 
حدّ ‏ مه دقیقه است و بازیگرانش»اس‌اعیل 
محرابی » محسن تعمانفر ءخسرو پیمان 
وعده‌ای دیگرند . 





اندام‌ی «م رک پیشه‌ور» را 








آماده می 


شیرانداه ار 


8 
آرتورمیار به نام «عرك پیشه‌ور 
بي‌کند 


ازیکرانش ۰ ولي 


۳ 


مسسلدت 





ی» منوچهر 





» حبیب عاملی » خسرو پیمان 


فززین د فرهاد 


مرفراز وه 





تلویزیون 
پس از علی حاتمی که پنج داستان 
از مثنوی ععنوی را به صورت‌فیلم توییونل 
ساخت و چند سال پیش نمایش داده شد » دا 
خبر شدیم که «افشین شر کت »بازیگر تثاثر 
۳ سینما نیز در حال طبط داستانهائی از 
کلیله‌ودمنه سبه صورت تثاتر تلسویزیونی 





است . شرکت » فعلا مصمم است ۱۳ داستان 
از کلیله‌ودمله را به طریقه‌ی رنگی ِ 
برنامه‌ی دوم خبط کند: , بازیگران 








از ضبط تلویزیونی «زیتون» چه 
خبر 3 


را رد تازه" یناد تئاتری 


داستانهای کلباه ودمنه برای ۴ 


کامران نوزاد» آهوخردمند » مهوش بر گي: 
افشین شرکت و عده‌ای دیگر هستند . 


نمایش «زیتون» ! آخرین کار 
رکن‌الدین خسروی که زمستان سال گذشته 
در دانشکده‌ی هنرهای دراماتيك به روی 
صحته آمد » از موفقترین نمایشهای سال 
گذشته بود که در همان هنگام قرار شد این 
نیش برای تلویزیون نیز ضبطفود. اما 
خبط آن به آغاز اسال موکول شد و از 
آن, هنگام تا کنون » هر پار به دلیلی » 
خبط تلویزیونی این نمایش به تعویق افناده 
است و اکنون دارد فراموش می‌شود . 

زیتون‌راآرمان امید نوشنه است و 
بازیگرانش » مصطفی, کتاري » شبراره‌ی 
0 بهروز بقالی ۰ مجتبی با سینی ۷ 

من آذرکلاه و شادی مهرین‌فر ودند . 








8 گروهی از هنرجویان مسر کز 
آموزش هنری کا رگران ابرآن در شهرری» 
از اواخر سال گذشنه با گردهمائی خودبك 
گروه کوچك تثاتری در این شهرتشکیل 
داده‌اند . این دوستداران تثاثر که‌نام«گروه 
تتاتر رستاخیز کارگران شهر ري » دا بر 
جیع خود نهاده‌اند » اولین نمايش ه 
را چندی پیش به نام «زخهها» در شهر رک 
به مدت چهار شب برروی صحنه‌آورد . 
این گروه » هم اکنون نمایشی به نسام 
«ادیب‌هند را در دست تمرین, دارد که 
در سازمان کا رگران (چهارراهأمیر اکرم ) 
به روی صحنه خواهد آمد . 











دوستان را در کارهای تاتریشسان آرزه ج 


مک 






























أْ 
۷ 
1 





لا «حمید سمندریان» » چهره‌ی 
شاخص تا ثر دیار ماست. بر نگاه به‌آثار 
نمایشی او , سمندریان را کار گردانیآگاه, 
ساحب مبك و پویا می‌بابيم . گرچه در چد 
سال اخیر ۰ کمتر کار اجرائی داشته‌اما 
هیچگاه از تتاتردور نبوده است . تئاتسر 
تدریس می‌کند » نماپشنامه ترجمه می‌کند و 
عرگاه تباز به اجرای نمایشی را درخود 
احساس کند ء دست به‌ کار می‌شود و «مرخ 
دربائی» حکایت آزاین دازه که سمندریان 
همواره راه کمال رامی‌پیمید. 


هر چند که مدتی را در سکسوت 
ی گذراند اما در هر ظهور تازه‌اش »کاملتر 


از پیش,جلوه می‌کند . بی‌اغراق می‌توان 
ادعا کرد که هرنمایش سمندریان "واقمه‌ای 
درتا تر ایران‌بوده است : شاید اگر او را 
مشخص‌تریوا چهر‌ی تثاتر کشورمان بدانیم 
۱ بارهم به بیراهم نرفته باشیم زیرا سمندریان 
به خاطر آشنائي با زیرویمهای تثاتر و بلط 
همه‌جا نیهاش برنمایشی که پای آن راامضاء 
می‌کند » تردیدی باقی نمی‌گذارد که‌می‌توان 
براو به عنوان يك کارگردان همیشه در 
حرکت » امید بست اما جدا ازویژگیهای 
ان به عنوّان يك چهره‌ی شاخص 
ثری » شخصیت انسانی, و مرتبه‌ی والای 











آخلاقی او نیز مجال تردید نمی‌دهد که نام 
«مرمند» را با تمام خصوصیات مثبنی که 


۱ نام می‌شناسیم » برازنده‌ی شخصبتی 





۰ , چون سمندربان بدانیم . شاید در زمانه‌ی 








ما کنتر بتوان کسی را یافت تا بسی 
شك. وشبهه , شایست‌ی چنین عننّوانسی 
باشد : 
سمندریان » عازم سفری یکالهبه 
۰ 


آلمان بود و هدفش, » جستجوی هر چه 
بیشتر در دنیای نمایش » می‌گفت کسکون 
بی‌فایده است , می‌گفت که آن قر از 














تماتر بابدنمابانگرحدال 
۱ انسانها داشد 





ی 
فراموش می‌شود تثاتر خوب چگونه است. 
و می‌گفت کهباید رفت و دید و تازه‌عارا 


تاتر. خوب دوز اف 





ء همان اصلیبت که بت 
ینده‌ی تئاتر باید دازا باشد 








و سمندریان دارای این خصومیت‌عت . 

باآن که گر 
نمی گذاشت » تقاضایمان رابرای 
تر ایران و کازهایش 





آسوده اش 





. چنان گرم و صمیمی ومهمتر 
» و عمیق مسائل‌راموشکافانه 
بررسی می‌کرد که جائی برای سئوال باقی 
نمی‌گذاشت . ازاین‌روست که سئوالهسا . 
کوتاهند اما سمتدیریان ۰ با احاطه‌اش 
تلاتر » همه‌جانبه پاسخ گفته است . بهبة 
که پس از باز گثت » اورا پرتوش‌وتوانتر 
از گذشنه خواهیم یافت .. 
ید 
[] در نگاهی به آثار نمایثی‌تان ؛ 
گرایش شما کاملا معطوف به نمایشنامه‌های 








تست ...سس سس 


#۴ گفتگوئی با «حمید سمندریان» 


از : هوشنگ کامکانی 


قسمت‌اول 


خارجی‌بوده‌است . این مسئله » به هیچ‌وجه 


قابل خرده گیزی انیست اماين سئوال به 
ذهن می‌آید که دلیل دوری گزیدنتان از 
نمایشنامه‌های ایراتی چیست ؟ 

8 من فتط يك نمایش آیرانسی 
داشته‌ام که البنه منن آن هم ایرآنی نیود 
بلکه آداپته‌شده‌ی تمایشنامه « طبیب اجباری» 
مولیر در يك فضای روستائی بود و در 
زمان خودش » نء‌ایش موفقی بود. البته 
من اولین کسی نبودم که‌این نمایشنامهرا 
اجرا کردم . شنیدم که قبل از من هم 
مرحوم «ظلهیر الدینی» هم آن زرا اجسر ا 
کرده بود . 

این تنها بیسی‌بود که من درفتای 
ایرانی کار کردم و به جزاین ؛ "تاکنون 
نمایش ایرانی نداشته‌ام که دلباش هم روشن 

















است . 
ما هنوز نمایشنامسه‌ای ندارسم* 

(متاسفانه) که ازحداقل‌شر ابط يك‌نمابشنامه‌ی 
درست و محکم برخوردار باشد. حنسی 
دهتر بن‌نمابشنامه‌هاق ایر انی . دارای‌اشتباهات 
زیادی هتند برای هنر ۰ هیچ فرمولی 
نمی‌توان تراشید که طبق این فرمولها ؛ 
اثر هنری را بسنجیم و اگر اثری بااین 
فرمولها مطابقت نکرد » آن رارد کنیم . 
اما هر تمایشامه‌ای در قالب خودش : 
فی‌نسه » دارای يك فرمول کلی خناص 
خودش است و باید تناسبی در آن رعایت‌شده 
باخد .بایدسائلی در آن رعایت شود و «دو 
دوتا چهارتا»ی خودش » باید با خودش 
همخوان باشد. . شطرنج را مثال می‌زنم : 
شطرنج » قواعدی کلی واز پیش تدوین‌شده 
دارد, امادر ه رگیم بازی شطر نج » شکل 
جدیدی به وجودمی‌آید که در عین حال , 
دارای همان قواعد کلی هست .*آت اصل 
کلی سیستم حرکت مهره‌ها را همه رعایت 
می‌کنند منتها هرکس به شکلی. » از این 
سیستم پهرهمیگیرد. اما در شطرنج تشاتر 
ایران » هنوز حرکات اصلی شناخنه شده 
نیست .يك‌بار«رخ» را کج حر کت‌می‌دهيم 
ويك‌بار » راست + 1 

[۲] یعنی شما هیچکدام از نمایشنامه 
های ایرانی را واجد شرایطی که به‌عنوان 
يك نمایشنامه‌ی خوب موزد نظرعان است» 








متاسفانه بهترین نمایشنامه‌های‌ایر انی » دارای ضعنهای سنگین 


در ثطرنج تئاتر ایسران ,ح رکات اصلی ناشناخته‌اند . 
۶ باث نمایشنامه » باید مسّاه‌ی‌انسان تمام قرون و تمام نقاط را 


مطظرح کند . 


#۶ تثاتر ابرانی » وظیفه دارد که‌انسان ایرانی را به انسدیشه 


وادارد. 


۶« مسائلی که در قثافر مطر‌می‌شود» نبا 


دیگری قابل با زگوئی باشد. 





ب هیچ زبان 





۲7 صفحه ۳۷ مد 





نی د نید 8 

قل من این سنوا لزا متفابلا ار 
خود شمامی‌کنم : شماکدام نمایشنامسای 
ایرانی را می‌توائید به من معرفی کنیا. "که 
دارای ضعنهای ستگین نباشد ؟ البنه من 
نمی‌گويم که اضلاا نباید به تمایشلامه‌ه ی 
ایرانی نگاه کرد . اغلب تویسلم‌های‌نتانر, 
دوستان من هستند اما اگر اکلون درجم 
مانیستند » دلیل‌این نیست که من . دارمبه 
آنها حمله می کنم همین حرفها را » با 
آنها هم گفته‌ام نزبر| تیم تذتری » حالنی 
خانوادگی دارد که تمام مسائلش بایدور 
میان اعضای خانواده حل و فصل ود. 

به نظر من » آگر نیرولی صرف 
کار بر روی يك نماپشامه باابعاد جهای 
(به شرق و غرب تشیم نمی کنم) شود » 
بازده بیشتری‌از کار بر‌روی يك‌نمابشنام‌ی 
محلی دارد. زبرا" ما خدمتی به تشانسبر 
کشورمان نمی‌کنيم اگر نمایی بر صحنه 
آوریم که انیم شخصیتهای آن حسن وّحسین 
باشد و سئله آن » گران‌شدن نان با ارزان 
شن نفت پاش. باید تئاتری پیش‌رو ناش 
که انشان ایرانی‌ر! مثل هر انسان دیگری 
بتواندبه اندیثه وادارد. میخواهم از بنج 
شروع کلم که دوست دارم کلید تذتسری 
را که می‌ژنم ۰ « کلید اندیشه» باشد . 
ه‌اين که ماعشتی مسائل روزمره‌ی خود را 
که می‌توان در مقاله‌ای نوشت و یا دريك 
برنامه رادیوئی می‌توان گفت ء به صورت 
تئاتر نان دهیم . پس اینجا ء تکلیف‌تناتر 
چه میشود ٩‏ 

تناتر باید مسائلی را مطرح کند وبه 
شکلی‌مطرح کن که باهیچ زبان دبگری‌فاال 
با زگوئی نباشد , 

[] مناسنانه اپن اشتباهی‌ست که 
آغلب نمایشنامه نوسان ایرانی می‌کننداما 
برای آن که‌به يك نقعه‌ی خنم منطقی در 
این بحث برسیم » چنانچه نقطه نظرعایتان 
رادرباره‌ی‌چندنام معتبر در نمایشنامه‌نورسی 


















ایران ( مثلا : رادی » بیضائی » ساعدی و 
خلح) روشن کنید » خودبخود گستردگی 


آن ۶ دیگران راهم:خامل می‌شود 

باز برمی‌گردم به مثال شطر نج 
و براین اساس . ناچارم مسائل را به‌طو رکلی 
عنوانکنم زیر) بحث درباره‌ی يك‌نمایشنامه 
یا بك نویسنده » محتاج آن است که آن 
اثروآن نویسنده را پپش‌رو ذاشته باشبم. 

نمابشنامه‌های اير انی » به نظرمن 
فاقدخ صبت همگانی‌اند. يك نمابشنامه ,به 
هرشکل و کیفیتی » درغایت آمر حرفسی 
می‌زند . محال است‌شمانمابشنامه‌ای رابیایید. 
که حرفی نداثته‌باند و نخواهد تائسری 
بگذارد . منتها حرف بعضی از نمابشنامه‌ها, 
طلوریست که هر انسانی متعلق به هر زمانو 
مکان » باآن به شکلی در گیر است‌وطبیعنا 
بایستی این حرف بهقالب ذرامدرآید . 





ادامه دارد 


شماره ۱۵۷ - ستاره سینما 

















6 5 5 
ر ابطه‌ممنو 7 
ساخته یو ۱ 


پو سید کی از درون ... 
ارزش فیلم : خوب کل 














#ل نام اصلی س- زن رمانتيكانگلیسی. 
۱ اقلا بر اساس نوشته‌ای‌بهمین نام از: 
اس وایزمن . 

الا فیلمنامه نویسان ب تسوء‌ساس 
رایزمن - تام‌استوپرد. 

۱ بل فیل‌بردار سب جری‌فیشر 

۱ لا آهنگاز -- ربچاردهارتلی 
بازیگران ‏ مایکل کین - 
گلندا چکسون ء هلموت برگرو ... 

۱ اقلا تهبه کننده سب دانیل آنجلی 
دید 


8 دوست و همکارمان«ابرج‌صابری» 
است.. تا باز آمدنش این قلم » نقد 
هفته را قلمی میکند . اضافه بر این‌شیوه‌ی 
تازه‌ای درنن . صفحه پی خواهيم ربخت که 
در هننه‌های آبنده‌شاهد خواهید بسود : 
«الف ت که 
| زایطه‌ی ممنوع .ء به شکلی دیگر *ادامه‌ی 
«پیشخدمت » است . البته نه در آن حد ظر افت 
وانسجام اما » دار هر حال نشانه‌هائی‌ظریف 
از نینمای «لوزی»رابروز میدهد . 
رابطه‌ایسه_گانه » ترسیم کننسده‌ی 
موقعبت علال‌خیززندگی زن و شوهریست 
که بیهودگین همجواري‌اشان را در. زرودق 
نظاهر و بوروا منشی پوثانده‌اند ۰ همچون 
اپیشخدمت »سب فیلم. دبگری از لوزي که 
حضور بیگانه‌ای از طبفه‌ی فرو دست » 
آینه ای‌میشد_تاطبقه‌یبا لا سد نمابنده‌یاین‌طبقه 




































که تفش راجیمز فاکس 





ازی مینمودب 
حتقبفت وجود*خوش رادر آن باز پابند , 
این‌بارهم » «توماس» پسرلك خوشگل س 
هلموتبرگر - بشکل نبروئی متجاوزو 
متخاصم بر زندگی زن و شوهر مرفه‌ای در 
ان رابه 





معنای مادی ب سایه می‌آندازد و 
خودشان باز می‌شناساند . 

گنتيم که فیلم, بیان يك راب 
گانه است :ٍ 


۱ سم راطای زن. تب 





الیزابت_سبا 


بازی گلنداجا کسون با شوهر نویشده‌ی 


ره 


۳ سب رابطای شوهر «لوئیس» س 


ز) مفحه ۳۸ 





۳1 جر 0 


مایکل کین - با همسر خود . 

۳ - ورابطه‌ی‌جدا گانه‌ي هريكاز 
ایندو با « پر خوشگل » «توعاس » که 
پیشینه‌ای آلوده دارد : 

لوزی‌هر نك از اینر ابطه‌ها رابادقیق‌نگری 
قابل ملاحظه‌ای دنبال میکند تا بهاصل حرف 





خود بربد. که : با گوئی" اضمحلال درو 
و انحلال اخلاقی خانواده‌ای اشرافی ومرفه 








خود بستوه آمده:است. ۰ صدای‌مداوم‌ماشین 
تحریر ئوهرش توجیه کننده‌ی این خستگی 


است. . 





شماره ۱۵۷ ب ستاره سینما 





ِ 








سنتی و اخلاقی جامعهای اشرافی‌باز آسده 
اما خصلت بدوی ویران کننده‌ای که 
او مشتعل است . او رابه ,شکستن 
ر میسازد : عثق بأزی او 
با خوهرش در روی چنهای باغچه تجائیکه 
در محل دید رهگذران است علاوه پراینکه 
نشاندهنده‌ی نحوه تفکر ضداخلاقی و قراز 
دادی‌اوست. با زگوینده وعی خاص ازدلنذ 


جسمیست که در چنین مواقعی‌خود را نشان 








عیدهد . 

زن ؛ ازین رفاه مادی خثك وبی 
هیجان به ستوه آمده است . عاشق ءزندگی 
کولی وارست . هیجان و اضطراب مورد 
توجه اوست . به نمونه : گنراندن ماشین 





1 
تس 
4 : 


از مرز به اتفاق جوانك او را به‌اوج آخوشی 
میبرد. آمااوبریاز عاطفه‌نیست . درحقیقت 
درمرز کثاکش عاطنیی دوگانه قرار 
دارد : اعتنا" به خود و خواستهای خود 
و احساس میئولیت در قبال خانواده و 
فرزندش . «دلواپسی او را از نشستن‌بچه‌اش 
کنار پنجره بخاطر آورید ». 
به شخصیت شوهر توجه کنیم : 

در وهله‌ی نخست » او يك نویسنده 
است بابارهای ذهنی روشنشکر انه که اکنون 
به بن بست فکری رسیده است . بهمین خاطر 
نوشته‌ی تازه‌ی خو؛ پواساس شکا کیت 
خود نست به همرش بی میریزد . عسلاوه 
بر این مورد : از اینطریق استمنائی ذهنی 
میبرد که با شکنجه همراه اسّت چه » خیانت 
تجم میدهد و بر کاغذ می 
آورد . شوهر بك مبادی آداب است, .درست 
نقطه غعابل زن . صحنه‌ی عشقبازش بازد 
برروی چی‌ها » با آمدن مرد هسابه نب , 














کاره میماند . او ازین" شیوه ازی ؛ 
احساس شرم‌بیکند . به خلاف زن :"زن او را 
زجر میدهد . که می‌پذیرد:: آشازه‌ی زد 


به اینکه در آبانوو با مردجوان بیگانه‌ای 
آشنا شده است: ؛ با توجه بة رجع‌انگلشنه 
پیاپی از يك صحنه‌ی اروئیتك 
آسانسور که میان شوهر و زن انقاق افناده؛ 
بدیقینت که این اشاره‌ی زن مری را برهی 
انگیزد . آیا ژن » قصد بر انگیخشن مرد را 
درد آپابان فیلغ چنین ثلقی را رد میکنب: 
چه , با زگشت مرد بسویازن و بسردنش 
به خانه افتنای او را برنمی‌انگیزدد . 

نتیجه : در رابطای میان‌زذومرد 
به‌ازهم پاشیدگی پیوندهای عاطفی وجسمی 
بر میخوریم . که حتی مردهم لمیتواندجبر ان 
کننده باشد : 








به شخصیت توماس . نقظای سوم 
رابطه ح می‌پرداژيج : 

بچه خوشگل زنان جا | فناده‌ی پولدار, 
که حمل هروئین.میکند.و بگوله‌ای غریب 
متظاهر ی دروفگوست .دقیقانبر وئی‌هوشیار 





بقیه در صفحه ۳۵ 














۰ م تج 8 





ات 


۱ د نامه افشت سینماهای که ی کد. سا ‌ تم . ی 











اله ‏ ته سکاء المببا- پاسار کاد - جم ح فلا و شم ق 


سازمان ینهاتیچیا وتا ۸ نتم 
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۸ 7 
کیخیه ی ۰ جر ون 


نن. اگما ل صطیی 


